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 سخن ناشر:

از  یکیه و متفاوت دربار یپژوهشررر یکتاب« اسرررلام شیدایصررررح محمد و پ»                         

 سندهیاست. نو انیدا خیتحولات تار نیسازتراز سرنوشت یکیاسلام و  خیتار یهاتیشخص نیترمهم

 یاهیاسررلام را از زاو یریگشررکل یمحمد و چگونگ تیو شررخصرر یزندگ کندیاثر تلاش م نیدر ا

ه بر منابع علاو ،یموسرروم به وح یهافهم تجربه یکند و برا یررسررب یسررنت یهاتیمتفاوت از روا

 ی. پرسش اصلردیبهره بگ زین یکولوژیو نوروپس ینورولوژ ،یشناساز دانش روان ،یو اسلام یخیتار

محمد  یتیشخص راتییو تغ یحالات رفتار ،یذهن یهاتجربه یبرخ توانیم ایاست که آ نیکتاب ا

 شیدایپ یبه چگونگ یانگاه تازه ر،یمس نیداد و از ا حیتوض یشناختوانو ر یعصب یرا با سازوکارها

 اسلام ارائه کرد.

عربسررتان  یاهلیو قب یمذهب ،یفرهنگ ،یاجتماع نهیهدف، ابتدا زم نیبه ا دنیرسرر یبرا سررندهینو

سالت او، رنقطه آغاز  نیترو سپس به مهم کندیم یمحمد را بررس یزندگ طیاز اسلام و شرا شیپ

و  شررودیم وارد یبه حوزه نورولوژ خی. در ادامه، بحث از تارپردازدیم ،یتجربه وح نینخسررت یعنی

بر ادراک،  آن یتمالاح ریو تأث یجگاهیصرررح مرتبط با لوب گ یهایژگیو ژهیوصرررح، انواح آن و به

س یمذهب یهااحساس، رفتار و تجربه علائم  ندهسیچارچوب، نو نی. در همردیگیقرار م یمورد برر

او به صرح  یابتلا هیو فرض کندیم سهیمقا یعلم یهاافتهیشده درباره محمد را با و حالات گزارش

هم متفاوت ف یبرا یراه تواندیاحتمال م نیا یبررسررر سرررنده،ی. از نگاه نوکندیرا مطرح و دنبال م

 کند. و رسالت او فراهم تیشخص یریگمنسوب به محمد و نقش آنها در شکل یهاتجربه یبرخ

 یعصررب یماریب کیموضرروح را تنها به  سررندهیبرجسررته کتاب آن اسررت که نو یهایژگیاز و یکی

. کندید دنبال ممحم یمختلف زندگ یهاآن را در حوزه یاحتمال یامدهایبلکه پ کند،یمحدود نم

 یتجربه معراج، باور به جن و برخ ،یخشونت، روابط جنس ،یاجتماع یرفتارها ،یتیشخص راتییتغ

 نی. در اشرروندیم یهسررتند که در ادامه پژوهش بررسرر یاز جمله موضرروعات یروان یهاسررمیمکان

ن او و زما یاسرریو سرر یاجتماع طیمحمد، شرررا یتجربه فرد انیم کندیتلاش م سررندهینو کرد،یرو

 تواندیم یتجربه شخص کیارتباط برقرار کند و نشان دهد که چگونه  یجامعه اسلام یتحولات بعد



 

 یساختار گسترده اجتماع کیو سپس به  ینیجنبش د کیبه  یو اجتماع یخیتاردر بستر مناسب 

 شود. لیتبد یاسیو س

صو نیدر ع کتاب سترده یریحال ت سلام ارائه م شیدایتر از پگ ست برام سندهینو. دهدیا  یعتقد ا

 تیشررخصرر بسررنده کرد و لازم اسررت یاتیاله یهاتیتنها به روا توانینم یخیتحول تار نیفهم ا

ساختار قبا یاجتماع طیمحمد، مح ستان،  سبات قدرت، جنگ، اقتصاد و تحولات  ل،یعرب امعه جمنا

سلام شیدایصرح محمد و پ»منظر،  نی. از ارندیتوجه قرار گ وردم زین  خیتار انیم کندیش متلا« ا

رهبر،  کی یشخص یهایژگیبرقرار کند و نشان دهد که چگونه و وندیتمدن پ کی خیفرد و تار کی

 یخیرگ تارتحول بز کی یریگدر شکل توانندیم رامونشیپ یاجتماع طیاو و شرا یذهن یهاتجربه

 باشند. داشتهنقش 

 یبازسرراز یبرا یخیو تار یز منابع اسررلاما سررندهیاز نقاط قابل توجه کتاب، اسررتفاده نو گرید یکی

س یزندگ س نهیمربوط به دوران مکه و مد یهاتیروا یمحمد و برر ست. قرآن، منابع   ثیاحاد ه،ریا

 سررندهیواند تا نقرار گرفته یو نورولوژ یشررناسررمرتبط با روان یدر کنار منابع علم یخیو آثار تار

و  یسرررانو علوم ان یخیمنابع تار انیم بیترک نیکند. هم یبررسررر هیبتواند موضررروح را از چند زاو

شک شتهانیم یتیبه کتاب ماه ،یپز  زیمتما یمذهب ای یخیصرفاً تار تیروا کیداده و آن را از  یار

 کرده است.

بلکه در نوح  شرررود یخلاصررره نم کندیکه درباره محمد مطرح م یاجهیاثر تنها در نت نیا تیاهم

را  ینید یهاتجربه خواهدی. کتاب از خواننده مگذاردیخواننده م یرو شیاسررت که پ یپرسررشرر

جه قرار دهد و مورد تو زیو قابل مطالعه ن یانسررران ییهادهیبه عنوان پد ،یاعتقاد یعلاوه بر معنا

 تواندیم نگاه هیزاو نی. اشرردیندیب خیو تار تیشررخصرر ،یمغز، ذهن، تجربه مذهب انیدرباره رابطه م

شأ باورهاتردهگس ییوگوگفت یبرا یانهیزم به باور  یتجربه فرد لیو نحوه تبد ینید یتر درباره من

 فراهم کند. یجمع

. کندیم دایپ یاژهیو یمعنا رانیدر بستر مسائل معاصر ا نیهمچن« اسلام شیدایمحمد و پ صرح»

سترده د رانیبا توجه به تجربه جامعه ا سندهینو س نیو نقش گ ساختار  سیدر  آن،  یو اجتماع یا

شأ تارمطالع سان یخیه من ضوع یو ان صرفاً مو سلام را  شته نم یا  ،منظر نی. از اداندیمتعلق به گذ

سلام م خیتار یشناخت انتقاد س ن،ید انیبه درک بهتر رابطه م تواندیا ستیقدرت،  و جامعه در  ا



 

به  یرانیخواننده ا یگذشرررته و حال، کتاب را برا انیم وندیپ نیکمک کند. هم زیجهان معاصرررر ن

 .کندیم لیتبد یخیپژوهش تار کیفراتر از  یاثر

و رابطه  یولوژنور ن،ید یشررناسررروان ن،یاسررلام، نقد د خیدر حوزه تار یاثر توانیکتاب را م نیا

سان انیم ست  اثر یو باور مذهب یتجربه ان  شده،تیتثب یهاتیبا عبور از روا کندیکه تلاش م یدان

اسررت که  یاسررلام مطرح کند. مخا ب کتاب، خوانندها شیدایتازه درباره محمد و پ ییهاپرسررش

را  یجربه مذهبذهن و ت انیمتفاوت مطالعه کند، رابطه م یاهیاسررلام از زاو خیدرباره تار خواهدیم

تأمل  یخیتار انیاد یریگو قدرت در شکل یاجتماع طیشرا ت،یبهتر بشناسد و درباره نقش شخص

 کند.

 خیتار یهافصررل نیتراز مهم یکی یبه بازخوان یدعوت« ماسررلا شیدایصرررح محمد و پ» ت،ینها در

 یان انسانبلکه به عنو ،ینید تیشخص کیکه در آن محمد نه تنها به عنوان  یایبشر است  بازخوان

. ردیگیممشخص مورد مطالعه قرار  یاجتماع طیو شرا یفرد یهاتجربه ت،یبا ذهن، شخص یخیتار

تازه به مسئله  یاچهیو علوم اعصاب، در یشناسروان خ،یادن تارد وندیتلاش کرده است با پ سندهینو

سلام بگشا شیدایو پ یوح  یهارو کند که چگونه تجربهروبه یادیپرسش بن نیو خواننده را با ا دیا

سان م کی یذهن ستر تار توانندیان س یساختار اجتماع کی ،یباور جمع کیبه  خیدر ب به  نجامراو 

 شوند. لیجهان تبد انیاد نیتراز بزرگ یکی

ننده را به مطالعه که خوا یاست  نگاه یارشتهانینگاه متفاوت و م نیکتاب در هم نیا یاصل ارزش

سش درباره روا خ،یدوباره تار سان، ذهن،  انیمدرباره رابطه  دنیشیو اند شدهرفتهیپذ یهاتیپر ان

است  یکسان یبرا ینظر اثرم نیاز ا« اسلام شیدایصرح محمد و پ». کندیو قدرت دعوت م مانیا

 خیتار یرخدادها نیتراز مهم یکیدرباره  خواهندیبلکه م سرررتند،یآماده ن یهاکه به دنبال پاسرررخ

شگرانه و  یمطرح کنند و گذشته را با نگاه یاتازه یهاپرسش ان،یاد ستقل، پژوه دوباره  ینتقادام

 بخوانند.

 

 قاسم قره داغی

 نشر آوای بوف

 



 

  



 

 

 همقدم

شت هاولیاز قرون  سلام این گمان وجود دا سلام از بیماالله محمد ابن عبد هک ها رنج  صرحریپیامبر ا

حقیق علمی  ت هیچ گونهمهشده و تا قرن نوزدمی علمای اسلام رد هوسیل هب همیبرده . ولی  این گفت

 بد گویی کفار نسبت دادهشده است. هجات ب هدر مورد آن نشده و این نوشت

س شت همیلادی ب ۶٢٠٠ال این کتاب اول بار در  سی نو سیعلاقمند هانگلی ان قرار شد و در دست برر

ضمی انتظار همان  ور کهگرفت.  ضی از خوانندگان ازخواندن آن لذت بردند و بع ی دیگر با رفت بع

نقد کرده بودند،  از این کتاب صریحاً هبیشتر کسانی ک هتنفر زیاد از آن یاد کردند. جالب اینجا بودک

شتن این کتاب مراجع اسلام را درست نخواند هام و اسناد خوبی برای نو هبودندک هگرفت بر من ایراد

 ام هنداشت

 ا اصل کتاب را نخوانده اند.هیچ کدام از آنه هداد کمی ای اشتباه نشانهاین ایراد

و  همریکانوشتانگلیسی  در آ هچون تمام مقالات و کتب بنده ب هدر ابتدای این کتاب باید بنویسم ک

تاب مورد در این کهای ک هنیست . مسال همو نان عزیزم در ایران شناختهچاپ شده ، نام من برای 

خودم   علمی هبندهمقداری از گذشت همی  است و لازم بود کهموضوح  بسیار م هکنکاش قرار گرفت

اخره مف هب را هخوانندگان محترم این مقدمهتر بشررناسررند. امیدوارم کهبگویم ، تا خوانندگان مرا ب

 است. هدر این سن زمان نامجوییگذشت هتعبیر نکنند، ک

سال همطالع هبنده ب هعلاق شد. در  شروح  ستان  ستان بهکتب از دب ز اقوام اکمک یکی  های آخر دبیر

 . مجلس شورای ملی مفتخرشدم هعضویت کتابخان هآشنایی  در مجلس داشت ، ب هک



 

شگاه ملی   سی دان شنا شجوی روان شجویهایران بودم. یکی  از روزبنده در ایران دان  هی وقتی کایدان

ی نآباد ام هب هبیمارسررتان روانی رازی کهمراه یکی از دوسررتان به هدر سررال دومدانشررگاه  بودم ب

ک یدم  ماریرا د جا  بی برد و مطمئن بود می از مرض اسرررکیزوفرنی رنج همعروف بود رفتیم و آن

ست. من ب شتباه فکر کردم ک هپیامبرخدا سانی ک ها سکیزومی ادعای پیامبری هک  فرنی رنجکنند ازا

یک قدرت م و یک بیمار اسررکیزوفرنهدراشررتبا هو دقت بیشررتر دریافتم ک هولی با مطالع ، برندمی

ک ( آن راego strengthنی)هذ کار هندارد  جام دهکاری مثل  یامبران را ان  هجد. در نتیهای پ

 آینده محول کنم. هاین موضوح را ب هتصمیم گرفتمک

سی  ب در شنا صیلات مقدماتی روان شت هب هخا ر علاق هزمان تح در تاریخ ادم راهک هتاریخ ایران ر

شت همن ب هایران انتخاب کردم. علاق سن چ هر سی از  شنا شد و علاهروان شروح  سالگی   هب هقارده

کتب  هب هست کدارد و روزی نی هم ادامهنوز هارم ابتدایی آغاز شده بودو هتاریخ ایران از کلاس چ

شت سری نزنم.در ر شتم کهتاریخ ایران  ساتید معرو هتاریخ این افتخار را دا ف آن زمان : از محضر ا

استادتاریخ  و مرحوم دکتر حسین کریمان ، در تاریخ از دانشگاه سوربون هدکتر علی شعبانی دیپلم

ستفاده کنم.رابط شتر از گذراندن چند کلاسبود هتمدن ایران ا ساتید بی بزرگان در .آن بنده با این ا

واندن کتب خبر کتبدرسی ، در پیدا کردن و  همحیط خفقان آور ایران زمان ساواک ، بنده را اضاف

 نمایی  بسیارکردند.هرا هو قدیم ه، ممنوع هلازم

عنوان هبروانشناسی کار کوچ کی  در سال سوم های زندگی بنده این بود کهترین شانس هیکی از ب

سی در اولین مرک شنا ستیار روان شاورهو راد شهز م سازمان تربیتی  ران هت رداریهنمایی ایران در 

 هب داری میکرد وهنگ هجده سرررالهپیدا کردم.این سرررازماناز کودکان بی  سررررپرسرررت از نوزاد تا 

 رکا هسررال۴١تا  ١٢ران تقسرریم شررده بود. بنده در بخش نوجوانان هچندبخش در نقاط مختلف ت

 کردم.می

 رین اساتید روانشناسی ایران آشنا شدم.در این محل با دو نفر از بزرگت



 

و مرحوم  رانهمرحوم پروفسور سعید شاملو روانشناس بالینی رئیس دپارتمان روانشناسی دانشگاه ت

شگاه تهدکتر محمّدنقی برا سنجیدان صص روان  ستاد متخ ش هرچهران. من هنیا سی از عالم روان نا

 دارم از آن دو مرحوم دارم.

 مای ایران بودند.ایشان ازبزرگترین عله هبودند و در رشت هاز آمریکا گرفت ر دو دکترای خود راها هآن

د روانشرررناسررری ا لاعحاصرررل کردن هبیش از حد بنده ب هآن اسررراتید محترم از علاق هنگامی که

لمی  و تحقیقات ع های مربوط بهدرکار همن دادند و از من خواستند ک های بیشتری بهمسئولیت 

ش شرکت کنم.رو ست ای اهآماری  صیت  و روش های هجرا و تعبیراغلب ت شخ ای روان هوش و 

س سی ،اجازهد شنا ضمن کار روان ستاد بزرگوار فرا گرفتم. در  تیاری دکتر درمانی را من ازاین دو ا

شگاه ت شکی دان ستاد روانپز ستان روانی  ه ریقتی ا شاوره و بیمار پیدا  هوزبرران را در آن مرکزم

 کردم.

 هحسینی های مرحوم دکتر علیشریعتی آشنا شدم و بهایران با کتاب  نگام تحصیلات مقدماتی دره

 دادم.ای او گوش میهسخنرانی  هب هارشاد رفت

برای او  ها کراز ارتباط او با پرویز ثابتی آگاه شرردم آناحترامی  هنگامی کهابعد هسررال هر چند که

 هاد گرفتیسیاسی از او  در بعضی  ازموضوعات علوم اجتماعی و هداشتم از دست دادم ، ولی  آنچ

 نم پایدارماند .هبودم در ذ

سال  شتم. هدر  ول این  زیادی از  سوادمکم بود و چیز هر چند کها در کار انقلاب ایران شرکت دا

د ازحکومت ایران خوشررم نمی  آید و مانن هدانسررتم کمی مین قدرهمیدم فقط هسرریاسررت نمی ف

ستم تحولاتیدر ایرا شجویان آن زمان میخوا سلطنتی بدان شده رژیم  سی  تبدیل هن  شود.  دموکرا

 ای وحشتناکساواک قابل تحمل نبود.هداستان

 هار اولببرای ب هک یچ وقت آن روزی راهآمریکا رفتم .  هسررالگی ب ٢٣بعد از گرفتن لیسررانس در 

ای ه هبخانمراه با کتاه هبود ک هشررتطبقه هدانشررگاه رفتم فراموش نمیکنم. یک کتابخان هکتابخان

 بودم. ا کتاب دسترسی  پیدا کردههای دن یا ومیلیونه هتمام کتابخان هآن بنده ب هل بمتص



 

سیون دانشجویان ایرانی  ب داشتن  هاییدسترسی  پیدا شد کهکتاب هدر عین حال از  ریق کنفدرا

بهآن کار را  یمی سرررراواک و دار ودرفش ها در ایران  ثل بق ید.م تاب هب هکشررر ای هجان ک

بود  هفترای دکتر شریعتی افتادم . چون سن و سوادم بالاتر هیاسی وکتابکمونیستی،تاریخی ، س

د . در سرریاسررت کشرریهاز رژیم و سرراواک داشررتم پایم را ب همیدم ، نفرتی کهفمی ترها را بهکتاب

نباید  هآنچ ی بستگینداشتم.بالاخره انقلاب شروح شد و شدهیچ نوح ایدئولوژی یا گروه هب هحالیک

 هخواسررتیم آن را بمی ما هانحراف کشرریده شررد.رژیم سررلطنتی ک هودبانقلاب خیلی ز.میشررد

سیتبدیل کنیم، ب شد و آیت هیک نوح دیوانگی مذ هدموکرا ه کردوکلاهخمینی خدعالله بی تبدیل 

 .ندیدر دست زنگی مستهما ماندیم و تیغ  هآنجا رسید ک همة ما گذاشت . کار بهسر 

 و مشق شدم. م دست از کار سیاست کشیدم و مشغول درسهبنده 

ه فوق ر دو دورهاین بار در . روانشررناسرری بالینی گرفتم هفوق لیسررانس و دکترای خود را در رشررت

ل رزیدنسی ادم را انسان شناسی )آنتروپولوژی(انتخاب کردم .بعد دو ساهک هلیسانس و دکتری  رشت

تحان برد در ام را در روانشرررناسررری بالینی در یکبیمارسرررتان روانی  دولتی انجام دادم و آخرالامر

ی  عنوان اسررتادیاریروانشررناسرر هکار کلینیکی شررده و ب هتخصررصرری امریکا قبول شررده ، مشررغول ب

 دردانشکده پزشکی  مفتخرشدم.

با مذهخا ر برخورد  هب بهب در ایران و حماقت حکومتمذهر روزه  قیقات مراه تحه هبی ایران ، 

ست سائل مختلف، دو ش علمی  در مورد م شتم ری ضیبی  همذ هدا سان و این ق ل نامعقو هبودن ان

ا هآنها برا و اعتقاد سررخت انسرران های غیرقابل قبول معجزات آنهداسررتان های پیامبرانو ریشررهوحی 

 بیابم.

ی  بودن ما بهمذهریشرر هکردم ،کمی اشررتباه فکر هکردم ، بمی در ایران زندگی  هبنده در زمانی  ک

شتبا باز هماح آمریکا خوبوارد شدم. دیدم کدر اجت هاست. اما وقتی  ک هزاران سالهخرافات  م، هدر ا

سیار تحصیل کرده آمریکا  ستان ندارند ، وهاتی همتفاوتی با دهو این مردم ب مان ابا یل ه ای افغان

 را تکرار میکنند.



 

عبة شررمیلادی دردانشررگاه فیلدینگ آمریکا برای دوره فوق دکتریقبول شرردم و در  ٢٠٠٠در سررال 

شگاه نیویورک ب سیکولوژی همطالع هدان شبخت نوروپ سی بالینی مغز( پرداختم.خو شنا نگام ه هان)روان

سیکولوژی رئیس بخش نورولوژی بیمارستان ک همطالع شتیاق بنده ب هنوروپ مغز  هط بعلوم مربوهاز ا

شده بود. ب سهمراهرزیدنته هب همن اجازه داد ک همطلع  تخاری در اف هسال های نورولوژی یک دوره 

من  خوانم .چون های پزشرررکی بودبهرزیدنت همختص ب هوژی)نورولوژی مغز( را کنورورادیولهرشرررت

، این نقص  هالعکمک اساتید و مط هنوروآناتومی کم بود ،ولی  ب هپزشکی  نخوانده بودم ، ا لاعاتم ب

  CT scanبسیار خوبئ داشت و قدرت خواندن تصاویر هرا تا حد ممکن بر رف کردم. اینکار نتیج

 هز بای مغهایی  بیماریهن علم تشرررخیص همراه مطالعات در نوروپسررریکولوژی که هبمغز را  MRIو

 پایان رساندم.های مخصوص روانشناسی است بهتست هوسیل

نی اشررتغال ای رواهبیمار یهکار معالج هسررال اول کارم در روانشررناسرری بالینی بود و ب ١٠تقریبا 

ازی کار تشررخیص ، درمان و قادرسرر هسررال ب١٧مدت تقریبا  های بعدی را بهداشررتم ، ولی سررال

 مغزئ اختصاص دادم. هبیماران مغزی  بخصوصبیماران سکت

سیکولوژیدر یکی  از کلاسه سئل ها کهنگام تحصیل نوروپ سم ضوح در س  همو تادی صرح  بود از ا

ستم تا مرجع اینمی پیامبر اسلام از بیماری صرعرنج هشنیدم ک ادعا را برای  برده . من از او خوا

 نام کتاب : همن معرفی کرد ب هیداو کتابی  را بمن بگو

One Blot Upon The Brain کلی نایاب است  هاین کتاب ب هضمنا او یاد آواری کرد ک

شبختان ستانی ک ه.خو سخ هکتابدار بیمار شدن ست  هدر آن کار میکردم موفق  ای از آن کتاب را بد

سنده این کتاب ک شتهدر قرن نوزد هآورد. نوی سلام ب هکرد کمی اشده ادع همنو بیماری  هپیامبر ا

 هم بود این بود کهبرای من م هآن چ. صرررح مبتلا بوده اسررت و آنصرررح باعث وحی او شررده اسررت

سندهکتاب از چ ستفاده کرده. آیا مراجع او اروپایی  هنوی سلمان؟ وقتیدیدم همراجعی ا ستند یا م

 همراه با مطالعهاست خیلی خوشحالشدم و (هاسلام )سیره النبوی همراجع او تماماً از کتب عربی اولی



 

سلامی را ک ست بهبیوگرافی  هصرح. اولین مراجع ا سلام ا دست آوردم.بعد از چند ماه  های پیامبرا

مدارک کافی   هاستادمصحیح بوده و مطالعات بعدی باعث شد ک هگفت هوضوح دریافتم ک هب همطالع

 برای اثبات این تز پیداکنم.

ا از این صررررح رانیز خواندم ت های مربوط بهمحمّد، کتاب  های مربوط به نگام خواندن کتابهدر 

شنایی کافی با این بیماری پیدا کنم . جمع کردنا لاعات کافی برای اثبات چهنظر  نین مطلبی م آ

مراه آناتومی ه هو بیشتر از دو سال  ول کشید. انواح صرح  را ب ووقت زیادیداشت همطالع هاحتیاج ب

 چیزی را نخوانده نگذاشتم . ، کرد ه هقدیم و جدید صرح را  مطالعای هتئوری  و

ای ه هتابخانبیمارسررتان و تمامک هکتابخان هوسرریل هب هگویم، ک هیقین ب هتحقیق قریب ب همیتوانم ب

ارسررری، ای فهزبان هدر موردمحمد ب هکتب و مقالات اصرررلی را ک هآن متصرررل بود ، کلی هب هدنیا ک

 شده بود خواندم. هانگلیسی  وعربی  نوشت

ستم که سیاربزرگی  ب هنگام جمع کردن ا لاعات برای نوشتن کتاب چون میدان رخورد با موضوح ب

 لوگیری کنموده جهای بیهدارم ، در تمام موارد از معتبرترین کتب استفاده کردم تا از خردهگیری 

 نوشتن رسید . همطالعات کامل شد ، نوبت ب هوقتی  ک .

شتن کتاب اه سی  تحقیق رارعایت کرده ،از گزافنگام نو سا بدی  وا هگویی در موردخوب ی هصولا

ئل جز در مسررا همچنینسررعی کردم که هواقعیات پناه بردم. ب های اشررخاص خودداری کرده و به

 است از مراجع معاصر کمک نگیرم. همهاز نظر تاریخی مورد قبول  هایی کهجزیی و چیز

سیلهب سی  قرآن که هست. مخلوط ترجممان قرآن اهشناخت محمد  هترین و سیلهب های انگلی  هو

ستانی  ک سلط ب همترجمین پاک سی دارند ب هتری بهت سیر  همراه ترجمه هزبان انگلی ی معتبر اهوتف

شنایی کاملحتی آگاهفارسی میتواند از گمرا سبی  هی در خواندن قرآن جلوگیری کند.آ زبان  هبی ن

 د.هکامی ات فاحشهعربی  از احتمال اشتبا



 

ت. در ا غیر ممکناسررهاحتمال وقوح آن هکنیم کمی احادیثی بر خورد هدر مراجع اصررلی  اسررلام ب

یث اصررلی  احاد هات درترجمهچیز برتری دارد.برای دوری از اشررتبا همهاسررتفاده از قرآن بر  هنتیج

شده ،آن احادیث را ب هک ستفاده  ستادمتا در ترجم هدارالترج هدر این کتاب ا شه هفر یدا کالی  پا ا

 نشود.

سبحانی بود کهاز آن ها کتب جدیدی کهتن ستفاده کردم کتاب فرور ابدیت آقای  لیت هجا تاریخها ا

شت هرا ب ساده نگا سی  سیر نمون هفار شیرازالله جلدیآیت  ٢٩ هاند.برای قرآن از تف  هی و ترجممکارم 

 کردم.استفاده  Multilingual Quranانگلیسی قرآن آقای شکیر پاکستانی  در اینترنت در

یر شررده اند و تعصرربات شررخصرری بر روینگارندگان تأث هاز روی کتب قدیم نوشررت همهکتب جدیده 

شت ست، ولی کتب  قدیم هگذا سلام ها سلام زیربنای تاریخ ا تاریخ  کتاب مثل ١٠ستند و جمعا ه ا

سحاق)ابن  سل والملوک تاریخ  بری )تاریخ ، شام (هابن ا صحیح بخاریالر سعد اتاریخ  ، ( ،ال بن 

ناثیر)الکامل(، تاریخ بلاذری )فتوح البلدان( ، و چند  (المغازی) الواقدی ) بقات الکبری(، تاریخ اب

 سازند.می مراه با قرآن تاریخ اسلام راه هستند کهکتاب سیرهدیگر

و و تشکل در این کتاب روی سخن اصلی ما با قضیة علل وحی گرفتن محمد و اثر آن بر رویرفتار ا

 باشد.می اسلام

فتار محمدّ تحلیل رهاز علم روانشناسی استفاده کنم و تجزی هی لازم بود کهر نوشتن این کتاب گاد

 از آن خود من هشتنو هتوانستم در این موارداشاره کرده ام ک هم. تا آنجایی کهبد هرا از این راه ادام

 از دیگران. هباشد نمی

  هل فن آن را بهام تاا هرسی و عربی نوشتفا هر دو متن را بهشده  هاز عربی ترجم هایی کهتمام جا

ابتیاح  هفارسی از کتب معروفاستفاده شده یا از دارالترجم های عربی به هراحتی بخوانند. در ترجم

ر ه هداشتم و زبان مادریشان عربی بود و ب ها ازدوستان پزشکی که هگردیده است. آخرالامر ترجم

ی  هاگراشتبا ای عربی را دوباره خوانی کنند وهقسمتتمام  هش کردم کهدو زبان آشناییداشتند خوا



 

صحیح کنند.ترجم ، یافتند سیره از عربی  ب هت ضی  از کتب  سی  هبع  -عربی  هتر از ترجمهب انگلی

 فارسی از خودمن است. های انگلیسی به ها بود. تمام ترجمهفارسی آن

ن رشررتة ی شرراگردان واسررتاداپایان رسررید آ نرا در دانشررگاه نیویورک برا هاین پروژۀ ب هوقتی ک

ص سیار عالی و غیرقابل ت شرح دادم. برخورد این بینندگانب سیکولوژی  ور بود. بنده نورولوژی و نوروپ

ستم کمی در ابتدا شویق  هیک مقال هخوا ستانم مرا ت سم ولی دو صرح محمّد بنوی  هردند ککدرمورد 

سم و عرض  هآن را ب شهبرای  هکنم ک هشکلکتابی بنوی سالقبل در ابتدا این کتاب چ .بماند همی ند 

سی ب هب شت  Sword and Seizureنام هزبان انگلی ستان ایرا هنو شده بود، ولی دو نی  و چاپ 

و  هرجمتفارسرری  هآنرا ب هبودند و تشررویقمکردند ک هخواندن آن را در زبان انگلیسرری  مشررکل یافت

 کتاب حاضر محصول این کاراست.. منتشر کنم

سررختی  ونوز در چنگال ملایان اسررت و مردمدر رنج هنویسررم، ایران می را ها  ین مقدم هالان ک

سی برقرار هکنند. زندان می زندگی سیا سخ دا هرگونهستند، وهای  سرکوب پا ضی با  ده م اعترا

شتر از شود.در بی شت ٣۴ی سیده اه هزار ایرانی در جنگ و بدبختی بها هصد هسال گذ ند و لاکت ر

 کند.می بدن انسان راست همو را ب های عجیب و غریب کها پرُاست از داستان هزندان 

کنند. کار می مردمسروری های یک لاقبای دیروزی پولدار شده اند و خود و خانواده  شان بهآخوند

 وری بالاترشود و ارزش اشیاء ضرمی رروز گرانترهقیمت ارز خارجی  هجایی رسیده ک هفساد مالی ب

سانی کمی شکنجمی گاه گاه معترضهرود. ک س هو گلول هشوند با   هم کهلامیبرخورد دارند و دولت ا

ندارد. آن هرجایی آبرویش ریختهمچون یک زن ه  را ا یک چیزها تنه, دیگر ترسررری ازآبروریزی 

رحوم مدر یک سررخنرانی   هیاد دارم ک هند و آن باقی ماندنشرران برسررر کار اسررت. خوب بهخوامی

شیر زد.اگر یکی از آنشریعتی میگفت خداوندان زر , زور و  شم ماند، آن دو با هتزویر را باید با یک 

رای مردم  بم شرررده اند و هند آورد. خدایان تزویراکنون خدایان زر و زور هم دوباره خواهدیگر را 

سرائیل، مرگ بر آمریکا ومرگ برا ها مرتب فریاد میکشند کهایران جز سختی چیزدیگری نیست. آن

 برماست. هج نیست و از ماست کاشکال در خار هدر حالی  ک



 

صول ن صیل و مطالعهاین کتاب مح شت  هایی یک عمرتح سی  وعلاق هدر ر شنا  هبایت هبی ن هروان

 اسلام. هدر مراجع اولی همراه  چند سال مطالعه هتاریخ ایران ب

 هاثرات جراحت مغزی بر روی رفتار انسرران و کوشررش در نوشررتن یک کتاب علمی در موضرروعی ن

 د کرد است.هحتما بعضی  را بسیارناراحت خوا هشکل یک تز تحقیقاتی  ک هب بچندان مطلو

دو زبان  هببخشند زیرا نوشتن یککتاب علمی  هرا ب های این نوشتهبزرگان علم کمبود هامیدوارم ک

ساده نبود وامیدوارم دشمنان ملت ایران ک بر  هب لباس تقدس هانگلیسی و فارسی در غربت کاری 

م بعد از ها شرروند. م هدان تاریخ ریخت هزبال همانند دیگر سررتمگران ب ت مردم ایرانمه هکرده اند ب

سکندری در کار نیست و علاج این کار فق همیده باشیم کهزجرباید ف همهاین  دست  هط بنادر یا ا

 ماست.

 هامیدوارم کواز عمر چیزی باقی  نمانده  هعلمی  من است برای ایرانیان ،ک هاین کتاب آخرین نوشت

ایران و  هز عشررق باین کار برای مال دنیا و مقام نبود وانگیزه ای ج هجوانان ایران از آن بیاموزند ک

 را هاین مقدم هدانش و علم تازه نوروپسررریکولوژی )روانشرررناسررریبالینی مغز( نداشرررت . اکنون ک

 ندارد.و ن هی بهم را  هنیست و این پیرمرد  هنویسم حتی یکنوروپسیکولوژیست در خاورمیانمی

 ای زمان جوانیه هیاد یکی  از روزنام هب

 "این حقیقت را بخوانید و آن را در میان مردم پخش کنید"

  



 

 

 اصلی کتاب نابعم

 م شیرازیمکارالله آیت  هزبان در اختیارم بود. تفسیر نمون هر سه هب هقرآن ک-١

( فارسی-انگلیس ی )Multilingual Quran Shakir .( ٢٩فارسی-جلد)عرب ی   

 هسحاق نوشتاابن  هوسیل هدر اصل ب هکالله( شام )سیره الرسول هسیرۀ ابن -٢

 مانهمیلادی ( . ابن اسحاق  ٧۶٧میلادی و متوفی در سال ۴٧٠ولد شده)مت

انواده اسرررلاماز یک خ هاحتمال زیاد مثل خیلی  از مورخین اولی هاز نامش پیدا اسرررت ب ه ور ک

 شامهبعدا مسلمان شدند.این کتاب  توسط ابن  هودی بوده ، کهی

رافی شررام درگردآوری بیوگهن جمع آوری گردیده و قدیم یترین بیوگرافی موجود محمد اسررت .اب

لام را شام صلاح اسهاحتمال زیاد ابن هایی از کتاب ابن اسحاق را حذف کرده است.بهمحمد قسمت

شت سمت هدر نظر دا شده ا لاعی نداریم، دقیقا نمی دانیم که،ولی  چون ما از ق چیزی  هچ هایحذف 

 نام  هن کتاب بحذف شده و این یک پدیدهزیان آور تاریخی  است. نسخة انگلیسی ای

Life Of Mohammad هانگلیسی این کتاب ب هشده . ترجم هانگلیسی ترجم هخوبی ب هب 

 فارسی آن ارجحیت دارد و بسیار مورد استفاده قرار گرفت. هترجم

 ٨٢٣سال  هب فارسی)متوفی هجلد. ترجم هواقدی در س هالمغازی نوشت-٣

شتهمیلادی(.این کتاب در مورد جنگ  سنده بشد های محمد نو جزئیات وقایع هه و دقت کامل نوی

ر اتفاق حیرت انگیز اسرررت.چون واقدی چندکتاب در مورد زندگی  ها ، نام افراد و تاریخ هجنگ 

https://quran.al-islam.org/
https://quran.al-islam.org/
https://quran.al-islam.org/
https://quran.al-islam.org/
https://quran.al-islam.org/


 

سین ابن علی  ب سن ابن علی  و ح شت هح سنین  نو شیع هنام ح خوانده   ه،برخی  از مورخین او را 

 بودن او را رد کرده  اند. هاند و بعضی  شیع

 ی  قا ع در این مورد نیافتم.بنده جواب

 میلادی(. الصحیح ٩٨٢ ی )متوفی درمحمد البخار هالصحیح البخاری.نوشت-۴

 شده.هانگلیسی سلیس ترجم هزبان  عربی است و ب هسیره مفصلی از احادیثب هک

سل والملوک  تاریخ  بری )تاریخ-۵ سی در هجم( ترالر شت۴١ فار سلام نو  هجلد در موردتاریخ ا

 میلادی( . ٨٣٩ریر  بری)متوفی در سالمحمّد ابن ج

 هجلدک ٨ در میلادی( ۴۶٨سال  هفی بابن سعد )متو هالطبقات الکبری نوشت-۶

ست .در هیکی از ب سخهترین کتب حدیث ا شتن ن سی این کتاب از بقات الکب هنگام نو  هری بانگلی

شد. ولی  در  ستفاده  سیکتاب  بقات هاین کتاب ب هنگام ترجمهزبان عربی  ا س هب فار  هی ترجمفار

 از آن در این کتاب نقل شده است. هشده بود و چند نکت

 د.تصاویر متنوعی از معراج پیامبر دار هکتاب بسیار زیباییست ک هک همعراج نام -٧

یک  در هبر خلاف تصرراویر دیگر محمد ، در این کتاب صررورت پیامبر کشرریده شررده. از این کتابک

ش سازی  سان در قرن نرات خرهر هکارگاه مینیاتور  شا هجری بهم ها ستور سر هد یمور ترخ میرزا پ

سخ (لنگ تیمور) گورکانی شده فقط یک ن سیم  رکی  و ای تهزبان هدر موزهلوور وجود دارد و ب هتر

شت ستعلیق وکوفی  نو سخ ، ن صویر از این کتاب در هعربی  ،با خطوط زیبای ن صل  شده .چند ت ف

 معراج کپی  شده است. همربوط ب

ک کرد من کم هفارسی ،عربی وانگلیسی ب هن کتب اصلی و کتب معاصر دربارۀ محمّد بمجموعة ای

 ی لازم را در مورد محمّد پیدا کنم.هتا آگا



 

 محتوای فصول مختلف کتاب

 لیتهفصل اول: جا-١

ت. تحریردرآمده اسررر هرشرررت  هدنیا آمده بود ب  همحمّد در آن ب هدر این فصرررل محیطی ک

شبختان سندگانی ک هخو شت هنوی صات دوران جا هزندگی محمّد را نو شخ  لیت را ذکرهاندم

 ا اشاره شده است.هآن هدر نوشتن این فصل مفصلاًب هکرده اند ک

 فصل دوم: زندگی محمّد قبل از اسلام-٢

کودکی  هب هتوانیمبشناسیم کمی یک نفر را وقتی هبیشتر روانشناسان بر این قول متفقند ک

محدود  زندگیدوران کودکی محمّد بسرریار هی ما بهآگا هکباشرریم. با این  هی داشررتهاو آگا

ی هتوانیم یک آگامی هشررده آن قدرمواد خام اسررتخراج شررده ک هاسررت امّا از کتب نوشررت

 دست بیاوریم. هاز کودکی وجوانی او ب هبلنسب

 فصل سوم: اولین وحی-٣

سائل مربوط ب صل م شده واثرا هدر این ف ر روی بت آن اولین برخورد محمّد با جبرئیل ذکر 

این  فصل اول کتاب زیربنایی است برایهس هاو برای خواننده گردآوری شده است. مجموع

 محمّد را بشناسیم وزندگیش قبل از اسلام را ذکر کنیم. هگذشت هک

 ارم: نورولوژی صرحهفصل چ-۴

ضوعات مربوط ب ست.  هدر این بخش مو شده ا ضیح داده  صتو شخ صرح  و اثرات آن بر روی رفتار

سائل مربوط بهابمش شریح گردیده وم صرح ت سکیزوفرنی و  ی هاختلالات لب چپ گیجگا هات بین ا

را بداند بتواند  هپزشکی این مسئل های مربوط بهد قسمت هشده است تا اگرخواننده ای بخوا هنوشت

این فصلقدری مشکل استومیتوان این فصل  هاین فصل رجوح کند.در این جا باید متذکر شوم کهب

 نمود. هکتاب مطالع هخاتمرا در 



 

 فصل پنجم: تشخیص محمّد-۵

صل ک شهیکی از م هدر این ف شرح داده  ست در آن بیماریمحمّد  صول این کتاب ا ده و مترین ف

ت. وسرریلةاحادیث مختلف  ضرربط گردیده اسرر ها( بیماری او بها )سرریمپتوم ههریک از نشرران ه

ب ندن این فصرررل  تاریخی کند و از می تشرررخیصرررقطعی محمّد کمک هخوا نظر نورولوژی و 

 ارزشمنداست.

 مخوابگی با زنان.ههنگام احتیاج به هزدیاد نا بافصل ششم: تغییرات شخصیت محمّد، -۶

صرح را ب سی محمّد  هدر این بخش از کتاب تأثیر  صیت و رفتارجن شخ سیم و می روی  نوی

د از دوران ر محمرفتا های اصلی او را با دوران قبل از بیماریش ذکرمی کنیم. مقایسهتفاوت 

 مآغوشی با زنان در این بخش آورده شده است.هجوانی  با دوران پیری در مورد 

 فتم: تغییرات شخصیت، خشونتهفصل -٧

شامل مسائل مربوط ب ست. مسئل هتغییرات در خشونت محمّد ب هاین بخش  ة علتصرح ا

 جرت ذکر شده وهخشونت او قبل و بعد از 

یاده روی  بای او در مورد شرررمهز فاوت  هشررریر  مده. ت تة تحریر درآ  ای بینمحمّدامین وهرشررر

 شده و قضیة تبدیل یک بازرگان همطالعالله محمّدرسول 

 ایرانی  هریشرر هایمحمّد کهیک جنگجوی خونریز بررسرری گردیده اسررت. ضررمناً  جنگ  هکوچک ب

 ودی ستیزی دارند ذکر گردیده است.هستیزی و ی

 شتم: معراجهفصل -٨

ضمنا  ، رشتة تحریر درآمده و دلایل روانی آن ذکرشده است هراج بمع هدر این فصل مسئل

 .برند هبشده تاخوانندگان از دیدنشان لذتی  هضمیم هچند تصویر زیبا از کتاب معراج نام



 

 ای دفاعی شخصیتهم: مکانیسم هفصل ن-٩

دفاعی ی اهومکانیسم  هوتحلیل قرار گرفتهمورد تجزی  هاجن هدر این بخش مسئلة اعتقاد محمّد ب

 شخصیت او ذکر گردیده است

 م: فوت محمّدهفصل د -١٠

لیل قرار تحهتحریر درآمده و رفتار آخرین او موردتجزی   هرشررت همسررألة فوت محمّد و دلایل آن ب

 نگام فوتش تشریح شدهاست.ههای بیماری او ب ه هاست نشان هگرفت

  



 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول: 

 لیتهجا

 

 

  



 

برادرانمان  هی بهایمان و حتیگاه همسایه هن شبیخون بزنیم یا بدشمنانما هب هکار ما این است ک

 (۶١٩٩یتیهی کسی برای شبیخون زدن نیست غیر ازبرادرانمان)هچون گا

 هاشتدمحمّد تعلق هگویند بمی هاسم قضیب ک هست بهدر موزه توپکاپی در استانبول یک شمشیر 

 است.

 

ست لاال هروی شمشیر با نقره نوشت شت باالله محمّد بنعبدالله. مّدً رسول الا، مح هشده ا ور دا

 او پیامبر خداست امّا آیا او واقعاً پیامبر خدا بود هک

سئل هکنم کمی یا نبود؟ من فکر صرح محمد یکنکت هاو پیامبر خدا نبود.م ست. تا هبیماری  زه نی

 همروزنا (سردبیر۶۶١٩یکل )هاین بیماری اشاره شده است .آقای محمد حسنین ها در تاریخ بهبار

صر وهرام و وزیر فرهالا سنده  کتاب  نگ م سئل هب  "زندگی  محمد"نوی شاره و  هاین م ن را رد آا

ست. اومانند بقی شت هکرده ا شتباه را تکرار کرده و نو صرعچیزی بیماران بع هاینگون هک هاین ا د از 

واح صرح بعضی  از ان فقط یک غلط مصطلح است و شامل هاین گفت هدر حالیک ، یاد نمی آورند هب

 میشود.

 عربستان در زمان محمدّ

دنیا آمده وبزرگ شده بود بشناسیم.  هاو در آن ب هبرای شناختن زندگی محمّد باید محیطی را ک

محیط خشرن و زندگی مشرکل محمّد در کودکی وجوانی باعث شرکل گرفتن اعتقادات او شرده 

از اسررلام را اعراب دوران اسررت. دوران قبل  هسررزایی در تولید وتکامل اسررلام داشررت هتأثیر ب



 

 هو در کتبمختلف ب هخودش را داشررت هلیتمی گفتند. این دوران مشررخصررات مخصرروص بهجا

 تفصیل شرح داده شده است.

  



 

 

 سرزمین عربستان

ستان ب هشب ست ک هجزیره عرب ستطیل بزرگی ا ست 2 هشکل م سعت آن ا . میلیون کیلومترمربع و

رد و شود و قسمت غربی آن حجاز نام دامی متصلهکشور سوری هجزیره  ب هقسمت شمالی این شب

و  ، بند درجنوهنام دارند. اقیانوس  هو مدین هر اصررلی حجاز مکّهدریای سرررخمی رسررد. دو شرر هب

شب هب هخلیج فارس ک شرقی این سمت  شود در ق سمت جزیره قرار دارند. ق هدریای عمان متصل می

سمت میانیربع الخال ستان نجد نام دارد و ق شبشرقی عرب سمت جنوبی  ست. ق من ی” جزیره   هی ا

 خواندهمی شود.“

 همیشهین تقسیم کرد  حجاز، نجد ویمن. این سرزم همنطق هس هتوان بمی  ور کلی عربستان را هب

سکونت بوده در نتیج سیار کم هتعدادجمعیت در آن ب هبیابانی و غیرقابل  سعتش ب سبت و بوده و  ن

 کرده اند.می گردی زندگیای و بیابان هشکلقبیل هبیشتر مردمش ب

  



 

 

 همکّ

نفر  ٠٠٠٠۵١معیت کنونی آنحدود سرررت. جهای پرُ جمعیت حجاز بوده و هرهیکی از شررر همکّ

صحرا  هقیای جانبی از بهکوه  هوسیل هدریاست و ب متر بالاتر از سطح٢٧٠ ر فقطهباشد. این شمی

ی زیادی اهداستان  می گیردکشاورزی در آن انجام ن هیچ گونهجدامی شود. زمین آننمکزار است و 

ساختمان اولی ش هدر مورد  ضیمعتقدند کهاین  ست. بع ش هر موجود ا نا کرده بر را هنوح پیامبر این 

 موردای زیادی درهداستان  هدانند. درحالی کمی رهیم رابنیان گذار این شهبعضی دیگر ابرا

سلمانان معتقدند ک هبنیان گذاری مکّ شده. م سنگ بهابرا هآورده  شتهنای کعبیم  ست.  هرا گذا ا

قول  هباشد. بمیلیون نفر م ی ٢٢کلجمعیت آن  هدر عربستان انجام گرفت هامروزه با تمام ترقیات ک

ردم از وا مهعلت بدی آب و  هزیرا ب . آدم اسرررت ، اعراب بزرگترین صرررادراتعربسرررتان بعد از نفت

ستان با آبمحاصرع هاند. با این ک هرفت می همسایهممالک  هاجرت کرده و بهآنجام ه شده مقدار رب

ر ری بسیار مشکل است. دهرسازی و زندگی شهشهآب موجود در کشور بسیار کم است در نتیج

شرررده ولی اکثریت می ای قیمتی در عربسرررتان یافتهزمان محمّد معادنطلا، نقره و سرررنگ 

ت. حیوانات اس هزنیمی گذشتهداری و را هبودند و زندگیشان از راه گلمی مردممعمولی بسیار فقیر

 شده است.می وشترمرر در آن یافت هصحرایی مثل: شتر، اسب، پرندگان، بزمج



 

 هکعب

 

 هت کیک ساختمانمکعب شکل اس هنمی باشد. کعب هیچ جایی مقدس تر از کعبهدر قلب مسلمانان 

 هباسررت. کع هقرار دارد. چاهمعروف زمزم در نزدیکی کعب هشررده و در قلب مکّ هاز سررنگ سرراخت

 باشد.می لگاه یکی از مقدس تریناجسام روی زمین یعنی حجرالاسودمنز

  



 

 

 حجرالاسود

ست ک شده ای ا یر تشکل یک  هدر زمانی نامعلوم احتمالاب هشده ک هگفت هحجرالاسود سنگ خرد 

شده. اعراب معتقدند ک هاب بهش سنگ را در قلب کعبهابرا هزمین وارد  سهن هیم این ت.در حال اده ا

 هن قطعقرار دارد.این قاب شررامل چندی هکعب ها در قابی  نقره ایدر گوشررهسررنگ حاضررر این پاره 

 مچسبیده شده اند.ه هبا سیمان ب هسنگ است ک

 

ت بب مختلف در  ول تاریخ بودهاسرررت.چون چند همذا های مختلف و متعلق بهجایگاه بت  هکعب

اند.چون  ندی خواندهه هانندیاین بنا را یک بتخهبعضی از دانشمندان  هوجود داشت هندی در کعبه

ی بوده این ساختمان یک آتشکده زرتشت هبعضی از ایرانیان معتقدند کهاین ساختمان سقف نداشت

ین در قرون متمادی یک قسررمت از امپرا وری ایرانبوده اسررت. نمونة ا همکّ هخصرروص ک هاسررتب

 زرتشت در ایران وجود دارد. هنام کعب هساختمان ب



 

 

 هشرقی  کعب هگوش

 د.د حجرالاسود را از سوراخ آن ببیننتواننمی حجاج هعکس پنجره ای است کاین 

سلی زنانش سود هکل آلت تنا شان ، دیدگاه حجرالا  ونث زمانخدایان م ای باقی مانده از خرافات هن

 لیت است.هجا

سودرا بب سوراخ فرو کرده حجرالا سر خود را در این  سی بیاورند ، باید  شان سند. در حجاج اگر  و

ست ب صورت سم و واف کنونی حج  هازدحام جمعیت باید با د شاره ای کنند.مرا فتار مان رهآن ا

 لیت است ، فقط گفتار آن عوض شده.هزمان جا



 

س هاعراب ب  صی  ب هصحرایی علاق هخا ر وجود بیش از حد ما شتند . آن هخا چند  ر جاها هسنگدا

سبحانیچیدندو آن می مهدور  ها را بهکردند آنمی سنگ پیدا هقطع ستش میکردند) ( ۴١٩٩، را پر

 .است های دیگر داشتهنگی احتمالا یکسنگ سیاه آسمانی ارزش بیشتری از سنگ هدر چنین فر

 هب مکّ همذا

یگر نبودو بعضررری د هب مکّها مذهبت پرسرررت بودند، بت پرسرررتی تن هاغلب مردم مکّ هبا این ک

رسررت ومر خورشرریدپهند و قبیلة رامی پرسررتید هپرسررتیدند. بنی ملیح اجنمی خدایان دیگری را

پرستیدند)سبحانی تمیام ستاره پرستبودند و قبیلة لامّان ونوس خدای یونانی را م ی هبوده اند. قبیل

،۴١٩٩.) 

ا بت هنامی ترسرریدند. آهداشررتند و از آنمی ا را دوسررتهای زیادی داشررتند و آنهبت پرسررتان بت 

کردند. شکل می می با بت خود مشورتهرکار مهاز کردند و قبل می ایشان را با  لا و نقره تزئینه

ریختند و بعد می ای هرا در محفظ های آری یا نهیک سرررری جواب هاین وضرررع بوده ک هکار ب

 ا قربانیهین بت یبرای اه. گاهآیا کاری را بکنند یا ن هگرفتند کمی ا فالهر کدام از آنهبابرداشررتن 

 کردند.یم ا تعظیمهآن هکردند و روزی چند بار بمی

شتند و بهسنگ را روی  های از بت خود دور بودند چند قطع هقبیل هوقتی ک  کریمتآن  هممی گذا

افتخار  ا یک نوحهمراهمی آورند. برداشتن و بردن بت های خود را هکردند. در زمان جنگ بت می

 شد.می محسوب

شتند  لات، منات و عزی. قبیلة قرهبت از این بت  هس شاعتقاد داا مقام والایی دا این  هک هشتی

 ستند.هبت دختران خدا  هس



 

 

 هدینو م همابین مکّ هدر قریةنخل ها عزی خدای قدرت و اسرررتحکام بود کهمعروف ترین این بت 

مان ه بودند.منات ه ائف برای منات یک معبدبسیار بزرگ از سنگ سفید ساخت هقرار داشت. قبیل

ید خداوند باران و همانند ونوس و ناهشرررپیداسرررت خدای مرگ ولات هاز لباس سررریا ه ور ک

 باروریغلات ، احشام و انسان بوده.

یز نایی مثل: سرررنگ، خرما،گردوغبار و چوب را ها اجسرررام مقدس نبودند. اعراب چیزها تنهبت 

لف قبایل مخت هشررد کمی ای خانگی باعثه بت هکردند. وجود خدایان مختلف از جملمی سررتایش

 پا کنند.  هیزی بمدیگر بیفتند وخونرهجان  هب

شید)شمس( پرستیدند یکی خدایخورمی ا راهمردم آن هدو خدا وجود داشتند ک های مکّهدر بین بت 

ی مساجد مین دلیل بالاه هاست. بالله ا مانهحرف تعریف ال  هبا اضاف هک” هل“و دیگری خدای ماه 

 لال ماه قرار دارد.هنقش  ای اسلامیهل سنتّ و روی پرچم بعضی کشورها



 

 

شت ، این نامالله پدر محمد عبد هیاد بیاوریم ک هتوانیم بمی اینجا در شان نام دا ستش وج هن ود و پر

 دنیا آمدن محمد است. هقبل از بالله 

 هب هشررمال شرررقی ک لیت وجود داشررت، قبایلهم در دوران جاهغیر از بت پرسررتی ادیان دیگر  هب

تند و اوسررتا اعتقاد داشرر هو ب بودند ایران متصررل بودند و بعضرری  از قبایل شرررقی یمن زرتشررتی

و بعضی  مسیحیت وارد عربستان شود هپیامبرشان زرتشت بود. دادوستد بابیزانس باعث شده بود ک

شتند کهازاعراب مذا ستیم را بنیانهحضرت ابرا هب تک خدایی حنفین را دا ضمناً گذارآن میدان ند. 

ضی از اعرابرفتار مذهودیت هی شت و بع صی دا کردند.علت آمدن می یان را اجراودهبی یهم رواج خا

 هاورشلیم با درهبعد از تخریب معبد اصلی  آن هصحرای عربستان این بود ک هودیبهبعضی از قبایل ی

ور هظ ا )ماشرریا( از صررحراهناجی آنهایشرران خوانده بودند کها در کتاب هدسررت رومیان ، چون آن

ا همان انمرور ز هده بودند، ولی  بای عربستان پخش شهرهبعضی  از قبایل ایشان درش ،د کردهخوا

یان اعرابحل ب خود را نگاه داشتند ، در مهمذ هو در عین اینک هروی خود گذاشت هاسامی اعراب راب

 شده بودند.



 

شت. اعراب م داها دلایلدیگری هغیر از بت  هشد و بمی وفور پیدا هکشت وکشتار در میان اعراب ب

شبیبعد از مرگ روح از بد همعتقد بودند ک شد ک همرغی ب هن خارجشده   "همه" هشکل جغد م ی

شخص  شت. بعد از مرگ سد "همه"نام دا ست و عزاداریمی در کنار ج ش اک خهکرد. بعد از بمی ن

سد  ست و مواظب آن بود. غیراز این کمی در کناره مرده "همه"سپردن ج ش  لندگاه گداری ب هن

جسررد  مراههزندگی آرامی را  همهعمولاً زندگی بازماندگان مرده رسرریدگیمی کرد م هشررد و بمی

بمی مرده یتّ  ّا اگرم ند. ام کار  هگذرا یل غیر بیعی مرده بود  بمی فرق همهدل  هکرد اگر مرده 

سیده بود  شید و خون قاتل رامی  لبید. چ همهقتلر شت او مرتباً فریاد م یک سایش ندا ون فقط آ

ید قرن شکل مدام وجود داشت و شا هب ای بینقبایلهجنگ  هکرد در نتیجمی را آرام "همه"خون 

به جامی  ول ها  یاعراب دوران  ید. برا جام ندگی بود. رؤسررراهان قایق ز یت جنگ یکی از ح ی ل

 بدارند و تا پایان انتقام کشی بجنگند.  هرا نگ هاحترام قبیل هقبایلملزم بودند ک

 همدین

ستان مدینهر مهش ر هرین شدومین بزرگته. مدیناش یثرب بوده است هنام اولی هبود ک هم دیگر عرب

ستان شاورزی در آن رهوای بهعلت دارابودن آب و هب هبود. ولی برخلاف مکّمی عرب شت. تر ک ونق دا

 هبایل عرببود بدر ابتدا مرکز زندگی ق همدین هآب فراوان داشررت. با این ک هواحة زیباییبود ک همدین

تعددی مودی هدا کردهبودند . قبایل یپی هآن توج هب همرورزمان اشررخاص و قبایل دیگری از سرروری

 هود در مدینهی ر نقل مکان کرده بودند. این قبایلمعمولاً اسامی عربی داشتند. قبایل اصلیهآن ش هب

 و خیبر زندگیمی کردند ولی قبایل کوچکتر در نقاط مختلف عربستان پخش شده بودند.

 پرداختند.می کشاورزی و تجارت هب هودی مدینهقبایل ی

ابق آن سباتصاویر  هر بسیار زیبائی تبدیل شده کهش هدر حال حاضر از برکات حجاج ب هدینر مهش

 بسیار متفاوت است.



 

 یمن

ف بود. ای مختلهکشررورهدریا یمن مورد توج هدلیل راه داشررتن ب هیمن در جنوب حجاز قرار دارد ب

 دنیاآمده بود. هپایتخت یمن بود ب هر صنعا کهصبا در ش هملک

ی فراورده زندگی  در یمن رونق داده  وثروت ب یشمار هعلت آب فراوان ب همداری بکشاورزی و دا

من یک نوح م موجودند.یهنوز هآمده و می شرمار هر یمنبهای زیبا و بل ند از مظاهبود .سراختما ن

 آمد.می حساب هداستان پیروزی اعرابب

ده و ارزشرررژئوپلیتیک بو دارای هجنوب غربی یمن.این منطق هعلت وجود باب المندب در گوشررر هب

سررت. باب ا هدریای سرررخ ، کانالسرروئز و دریای مدیتران هند بها راه ورودی از اقیانوس هاکنون تن

 ای فعلییمن است.هالمندب یکی  از دلایل اصلی  جنگ 

 



 

 می بود.هم هباب المندب مسئل های اعراب و اسرائیل بستن تنگهدر زمان جنگ 

 ب دیگر اعرابهمذا

زرتشتی  ودیت و دینهمراه خود آورده بودند. بت پرستی، عیوبیت،یهب مختلفی را هذااین قبایل م

ب هب افتاد و می اتفاق های زیادی در این منطقهنگیجنگ های فرهخا ر تفاوت  هوفور رایج بود. 

 باعث اغتشاش محلی بود

سای قبایل احترام های بزرگ آن روزگار بهقدرت  هبا این ک شتندو بمی رؤ شا هگذا و ثروت  ورزیک

و  ه، مدینها در پی فتحعربستان نبودند و قدرت خود را در مکّهیچ یک از قدرت هداشتند  هآن توج

 کردند.می یمن متمرکز

آن  مع  هکسی ب هعربستان یک صحرای بزرگ و خشک و بی آب وعلفبود ک هواقعیت آن بود ک

اشررتغال داشررتند و صررحرا را بیاب ان گردی هب هنمی کرد. مردم عربسررتان مردم فقیری بودند ک

ر کوچک در این بیابان وجود داشت با قبایل هدست آوردن مراتعمی گشتند .فقط چند ش هبرای ب

یچ نوعحکومت هکردند و ادیان مختلف داشرررتند. می ای مختلف صرررحبته هجهل هب هبسررریارک

شت. ب شتهغیر از یمن  همرکزی وجود ندا ستراتژیک ندا ستانارزش ا و ثروت  یچ یک از نقاط عرب

ای ایران و روم شرررقی وقتشرران را صرررف همینعلل کشرروره هچندانی در آن دیده نمی شررد. ب

ستان نمی کردند فقط ترجیح شایی درعرب ستان نگمی کشورگ دارند  هدادند قبایل عرب را در عرب

  تا مزاحمشان نشوند.



 

 خلیج فارس

 دپیوندمی دریای عمان هگردد و بمی از جنوب شرقی  عربستان شروح

 

شمهنام آن از پارس  سرچ ست و در زبان  هگرفت ها   Persianشکل یونانیآن های مختلف بها

Gulf  تجار  خا ر اشرررکالات فراواندریانوردی و خطرات آن هنامیده م یشرررود در دوران قدیم ب

 چین آورده ند وهاز  همحمولاتی ک های زمینی استفادهکنند. در نتیجهاز راه  هدادند کمی ترجیح

تا روم  ای زمینیهرسررید و از آنجا از راه می خلیج فارس و بندر بصرررههد از  ریق دریا بشررمی

سیلمی ونقاط دیگر اروپا برده ا هرب بود. آنخوبی برای امرارمعاش قبایل ع هشد. این نوح تجارت و

سئولیت حفاظت این کاروان  ساندن کاروان بهم صد پولی ب ها را قبول کردهو از راه ر ست همق  د

 آوردند.می



 

 زندگی  در عربستان

مراه ه هبارانمی بارید قبایل عرب ب هدر یک نقط هنگامی کهگذشت، می سختی هزندگی در صحرا ب

شررود. در  ان تمامهرفتند و آن قدرمی ماندند تا تمام آب و گیامی آنجا هایشرران بها و شررتره هگل

 هجود داشرررتر نقاط مختلف صرررحرا ود های آب کها مرتباً در حالنقل وانتقال بودند. چاه هآن هنتیج

کمی بود. اعراب ترجیحمی دیگری برای جنگ  وجدالهمسرررئل بد هدادند  ند ولی هجانشررران را

 ند.هحقوقشان در مورد یک چاه آب را از دست ند

 

 شتر

شتر در زندگی دوران جا هیچ  چیزی به شترهاندازه  شت.  سلام ٢٠٠٠اهلیت اثر ندا سال قبل از ا

شده بودند. ها شتر با حیوانات دیگر فرق همهلی  شت. نوعآب خوردن  شتر ارزش دا کند. می چیز 

شتر هدمی هستگی آبمی خورند ولی این کار را برای مدت  ولانی ادامهآ ها بهشتر ند. آب در خون

سئلمی ذخیره ست. می انش ذخیرههشتر آب را در کو هک هشود. این م شتباه قدیمی ا کندیک ا



 

ای هکند. نوح گلبول می عنوان یکمخزن ذخیرۀ کالری کار هب هت کان شررتر پرُ از چربی اسررهکو

تواندمقدار می این حیوان هسلولی است در نتیج هستهقرمز شتر با حیواناتدیگر فرق دارد و دارای 

شتر مقداری آبرا در معده اش جایه هی آب را در خونش ذخیره نماید. بهمتناب د و هدمی مچنین 

بی  آبی برخورد میکرد ،او یک نوح نی را در  هشرخصری  بهدر مواردی ک کند.می مرور اسرتفاده هب

اعراب هنوشید.در کتب مربوط بمی در معده شتر وجود داشت هگلوی شتر فرومیکرد و از آن آب ک

شت شد، آن آبمعده مزه بدی ندارد هشده ک هنو شیده با شتر یک یا دو روز قبل آب نو شتر م .اگر 

 ی زیاد راه رویروز در گرما١٠یتواند حدود 

شت هاحتیاج ب هکند بدون آن  ک شد. این حیوان ب هآب دا سیلةحمل ونقل  هبا  ستفادهاعنوان یک و

ستفاده قرار همهشد و می شتر یک نوح غذای قدیمی بود. گومی چیزش مورد ا شیر شت گرفت . 

 ترشده است. از پشم شمی ای آن برای سوخت مصرفهشد حتیپشگل می آن برای غذا استفاده

عذاب حشرات  ارا ازهآن همالیدند کمی صورت هکردند و حتی ادرار آن را بمی براینخ ریسی استفاده

 (.١٩٩٠یتی ،هد)هنجات د

ب آای مختلف در کنار ههلی شررردن شرررتر زندگی اعراب غیرمتحرک بود و باید در واحهقبل از ا

 .دا کردندت کوچ کردن را پیا قابلیهزندگیاعراب داد و آن هلی شدن شتر تحرکی بهزندگی کنند. ا

 قبایل کشاورز و تاراج

کردند می داشت کشاورزیآب وجود ها در نقا ی کهبیشتر قبایل عرب بیاب انگرد بودند بعضی از آن

یل اقب هدر خطر حمل همیشرررهقبایل  هفروختند. این گونمی قبایل دیگر هو محصرررولات خود را ب

در غزوه  هیشمهغزوه )شبیخون و تاراج(معروف است، اعراب هبیابانگرد قرارداشتند. این نوح حملات ب

ضوح حتیهب صدقهحالا  تر بودند تا حرب)جنگ کلاسیک( این مو شین بهقبایل بادی کندمی م   هن

 ا حمایت کنند.هاز آن هدادند کمی قبایل بیابانگرد پول



 

شکیلمی داد. را سمت از زندگی اعراب را ت سیار بود و یک ق یز پیش  زنی یک چهتعداد این غزوات ب

زوات غای بعدی این کتاب موضرروح هپا افتاده بود و اغلب قبایل در آن شرررکتداشررتند. در قسررمت 

 یم داد.هتر شرح خواکامل شکل همحمّد را ب

  



 

 

 مقام زنان

ش شد. بدون وجو هافراد قبیل هارتبا ش ب هری بهزندگی یک عرب بیابانگرد یا  د خانوادۀ مربو می 

سانیهتر بزرگ و قبیلة بزرگ ستبمی ر ان شت هتوان سانی ک صی ک هآ شخا سران و برادران، پ هشود. ا

سرعمو شتند مقام بالاتری را در قبیلهپ ست  هب های زیادیدا شکل ه هآوردند. بمی د شیک امین  رز

ل ل هب هقبی مام مردان قبی عداد مردانش بود ت ند و ازکودکی برای نبردهجنگجو  هت یت م بود  ترب

د و در مقام ا بسررریار بد بوهبود. موقعیت زن هبانی ازقبیلها در نگهارزش مردخا ر  هشررردند اینبمی

 ئلجنسی استفادهداری و مسا هداری و خان ها برای بچهکردند. از آنمی بسیار پایین تر از مردانزندگی

 شد.می

شتری ب هزنانی ک سران بی ضی امی دنیا هپ شتند. بع شتری از زنان دیگردا ر ا دهز زن آورند ارزش بی

ا همرد ها بهیچ وقت ارزشمردان را نداشتند و ارث نمی بردند. زن هکردند ولی می ا شرکتهجنگ 

 هریهیک مقدارم اهزن  هکنند. با این ک ها را بفروشند یا معاوضهتعلق داشتند و مردانمی توانستند آن

 مهزنا مت ها را بهآن ها را از خود دور کنندیا این  کهتوانسرررتند با بد رفتاری آنمی بردند مردان می

رشان هتر شوپسر بزرگ هشدند متعلق بمی ر خود را از دستمی دادند و بیوههشو هکردند. زنانی کمی

ر هاست شود با او بکند. اگر زن بیوه ایمی خوهر کاری دلش بخواهتوانست می رجدیدهبودند و شو

سر بزرگتر اجازه بگیرد و موافقت او راجلب کند یا  د تا او با این هدباو  همقداری پول ببکند باید از پ

ا بیشرررتر هنگاو و گوسرررفند از آ هقدری بد بود ک  ها بهکار موافقت بنماید. این بدرفتاری با زن 

کردندتا نان خور کمتری می گور هی دختر نوزاد خود را زنده  بهای عرب گاهارزشداشت و خانواده 

 باشند. هداشت



 

 اغذیة اعراب

سخت  سخت همهدر یک محیط زندگی   سر همین گرفتاری بهم درهاعراب  هشود. اغذیمی چیز 

 شد.می برد. نداشتن مراتع خوب باعث کمی غذامی

صلی آن شتر بود. درخت خرما بهغذای ا شیر  شد. خرما یک هدیهترین ها  سوبمی  ی از بیابان مح

شکار  هد بگرکردند. قبایل بیابانمی مهشد، کشاورزانگندم کاری می منابع اصلی کشاورزی حساب

 م خورده میشد.هو ملخ  هپرداختند وبزمجمی حیوانات

 تجارت

 ام حسابای حرهار ماه درسال ماه هزنی فراوان چهای زیاد و راهلیت با وجود جنگ هدر دوران جا

ستند محمولمی شمشیر نمی برد و تجارهیچ کس دست بهار ماه هشدند و در این چمی ای ه هتوان

یچ هشررد با ها کاری نداشررتهدیگر ببرند و کسرری با آن هنقط هب هز یک نقطخود را در کمال آرامشررا

. در این مدیگر مصون بودندهاز اذیت و آزار همهای حرام  را نداشت و هکسحق جنگ کردن در ماه 

 مدیگر تجارتمی کردند.همدت قبایل مختلف با 

داشتند و یم را نگاه  هبنداشت و اعرابحرمت کع همچنین کسی اجازه آزار کسی را در کنار کعبه هب

ند چار ماه حرام هآمد. در  ول این چمی حسررراب هاین بت خانة بزرگ امن ترین جایعربسرررتان ب

ادوستد دآسانی  هتوانستندبمی همهو زیارت آن اختصاص داشت. در آن روز  هکعب هرفتنب هروزش ب

سند. اعراب بت  شان را بیرونآوردههکنند و از چیزی نتر ستند و می ای کردند. برای آن می تمیز ش

ل جنگجو پرداختند. بعضرری از این قبایمی خرید و فروش هبریدند و درکمال صررلح بمی قربانی سررر

ستان زندگیهک شمال عرب شرقیهرهش های غیرحرام بهکردند در ماه می در   هحمل ایایران و روم 

 کردند.می ا را غارتهرهبردند و آن شمی

که گامی  یا ایرا هن لت روم  تدو کار خسررر  ی را برایسررررکوبی اعرابهشررردند گرومی هن از این 

ای بسیار گرم آن هداخل بیابان فرارمی کردند و در قسمت  همچنین به هم بهفرستادند. اعراب می



 

ستهسپاهانداختند تا وقتی کمی رحل اقامت شمن خ ای خود برمی هرهش هشدند و بمی هیان د

شاپور ذوالاکتاف یکی ا ستانجنگ  شتند. دا ستا نگ شاهز این دا ست. معمولاً پاد ان ایرانیکی از ها 

 ایشان دفاح کند.هرهاعراباز ش هسرکردگان اعراب را استخدام م یکردند تا در موقع حمل

ده داشرررتند تا های تجاری رانیز بر عهبانی از کاروان همچنین کار نگه هاین قبایل مزدور عرب ب

حاکم  هر مرزی ایران و اعراب حرّان نام داشت کهشمترینهمقصد برسد. م هسلامتی ب هاموال تجار ب

در زمان زندگی محمّد خسررروپرویز  هان سرراسررانی بود. متاسررفانهعرب آن دسررت نشرراندهپادشررا

ای ایران دفاح کند هرهازش هایران کسی نبود ک هاعراب ب هنگام حمله هحاکمحرّان را کشت در نتیج

ای اسلام را در ایران بکوبند. بعضی از تاریخ ه هوپایداخل ایران بیایند  هسرعت ب ها توانستند بهو آن

مین مسررئلة حاکم حرّان بوده هدلیل اصررلی شررکسررت ایران از اعراب هنویسرران اعتقاد دارند ک

  است



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 محمّد قبل از اسلام

  



 

 "تو مأوا نداد هیتیم بودی پیدا نکرده و ب هآیا او تراک"

 "یتیََِمًا فآَوَى لَمََْ یجََِدَْكَأ"

 ۶ ه،آی سوره وَال   ضحَى  

 

ریختولد او عنوان تا های مختلفی را بهدنیا آمد ولی تاریخ نویسررران مختلف روز هب همحمّد در مکّ

لاول عا مّالفیل مربیع اهدوازد همحمّد در روز دوشررنب ها اعتقاد دارند کهذکر کرده اند امّا اغلب آن

 (.۶٧ شام صفحةهدنیا آمد)ابن  هب

ز ولایات ا, ونتیل( محمّد در ولایتحجاز  ٢٠٠٢میلادی)  ٧٠۵ت با بیسررتم اوت این روز برابر اسرر

 قرار تقویم خود رابراسرراس اتفاقات روزگار هاند. ک هعربسررتان بزرگ شررد. اعراب عادتی داشررت

سال نو قرارمی میهدادند. اگر در سالی اتفاق ممی  دادند و براساس آن تقویممی افتاد آن سال را

 .مین داستان را از سر بگیرندها همی بیفتدو آنهاتفاق م هال دیگری کنوشتند تا سمی

ست ک سالی ا ش هعام الفیل  ستان حمل هب هحاکم حب سپا هعرب شچندهکرد و چون در میان  ین یان

د در عام محمّهفیل جنگی داشت آن سال را عام الفیل خواندند.اغلب تاریخ نویسان عقیده دارند ک

از  هنی کدست مرغا هیان حبشیبهسپا هر قرآن در سوره الفیل آمده کدنیا آمده است. د هالفیل ب

ل شیوح دلی هب هیان حبشهسپاهشده اند در حالی ک هاند کشت هریختمی ا سنگهآسمان بر روی آن

 .بیماری وبا متلاشی شدند

 در زمان محمدّ همکّ

باید شررررایط محیط مکّالله زندگی محمّد بن عبد هب هقبل از این ک ا در زمانتولد او ر هبپردازیم 

شناسیم. مکّ م بود. چاهمعروف زمزم در هر پرُ آب هر مقدس بود یک شهیک ش هعلاوه براین ک هب

 هسوی سوری هاز یمن ب هایی کهر قرار داشت و کاروان هاین ش



 

کرد. می مهافراهکردند و چاه زمزم آب لازم را برای این کاروان می ر توقفهمی  رفتند در این شررر

ین مزایا در آن جنگ و جدالزیادی نمی شررد. ا هخا ر کعب هر نسرربتاً آرامی بود و بهشرر هر مکّهشرر

 هه حرام کار ماهتوقفکنند. در مدت چ هدر مکّ هباشررند ک هداشررت ها علاقهکاروا ن هشررد کمی باعث

دادوستد فراوانی  هشد کمی باعث هم یآمدند واین واقع همکّ هشد افراد زیادی بمی ا متوقفهجنگ 

یش و گیرد در ضرررمن این تجارت خوردنشرررراب خرما، قماربازی و فروش بردگان و انواح عانجام 

یکرد.  مم چاه زمزم برآورده هآب احتیاج داشررت و آن را  ها بهعشرررت رواج داشررت. تمام اینکار

 هب دادن بآداری از چاه زمزم را در اختیار داشرررتند و هخاندان عبدالمطلبپدربزرگ محمّد کار نگ

شان منبع درآمد زندگانی آنافراد وحیو ست و دهانات سم هن را بآ هانها بود.چاه زمزم چاه بزرگی ا ر

کار  هیاج با احتهکار احتیاجاتکاروان  هشکل یک استخر در آورده بودند.رسیدگی کردن ب هاعراب ب

اشررم یک هشررد. بن یمی اشررمارجاحهگروه عبدالمطلب یعنی بنی  همة آن به هزیادی داشررت ک

 ر این خا هپرداختند و بمی این کارهبزرگ قریش بود. عبدالمطلب و پسرررانش ب هقسررمت از قبیل

 .ورده بودرت بسیاری آهبرایشان ثروت و ش هموقعیت بالایی داشتندک هکارشان در میان اعراب مکّ

 کودکی محمدّ

 نامداشررت.الله ای او عبدهمچنین چندین پسررر، یکی از پسرررهعبدالمطلب زنان بسرریاری داشررت و 

 او را محمّد نامیدند. هدنیا آمد ک هو از او پسری ب هنام آمن  هسری گرفت بمهالله عبد

 یخطبریای زیادی وجود دارد)تارهدنیا آمدنش داسرررتان  هو موقع ب هدر مورد دوران حاملگی آمن

ستان  ١٩٩٠، سان ه( ولی این دا شتر اف م این  ور قطعمی دانی هما ب هک هستند. آن چهای ها بی

کوچک  ورترین اسمهوری نبود ولی اسم محمّد  فعلاًمشهر آن روزگار اسم مشاسم محمد د هاست ک

 (.۴١٩٩دنیاست )سبحانی ،

مانجا هدرگذشت و هدر مدین همکّ هنگام بازگشت بهبود و در  هرفت هسوری هبرای مسافرتی بالله عبد

چند  مان زمان فقطهرسررم  هبود .محمّدب هدنیا آمدن محمّد وفات یافت هقبل از بالله دفن شررد. عبد

 مراه مادرش بوده است و بعد از آنهای را  هفته



 

زندگی در صحرافرستاده شد. هشد بمی ا بسیار دیدههرهدر ش های عفونی کهبرای فرار از بیماری 

ا ه هو بچ ایواگیر در آنجا کمتر بودهر بود و احتمال بروز بیماری هصررحرا بسرریار راحت  تر از شرر

شتر دوام ستند بهراب چیزی ازمیکروب اع هآوردند. با این کمی بی میده بودند هف هتجرب ها نمی دان

 ری است.هتر از زندگی شهاحتمال زیست یک کودک در صحراب هک

ضی از خانواده هم اکنون هاین عادت  ستان بهم در بین بع شم های پولدار عرب ا ه هخورد وبچمی چ

ندگی را در صرررحرا ند سرررال اول ز کمی چ ند و وقتی   رهشرررهند بکمی بزرگ شرررد هگذران

 (.١٩٩٢آیند)آرمسترانگ می

 ود.یک برده خانوادگی ب هنام داشت ک هاولش سویب هبزرگ شد دای هوسیلة دو دای همحمّد ب

 هبهین قبیلابنی سررعد بود  هاز قبیل هنام داشررت. حلیم هاو چند ماه او را شرریر داد دایة دوم حلیم

حمّد در مدلیلدانایی  هسران معتقدند کزبان عربی کلاسریک معروفند. بعضری از تاریخ نوی هی بهآگا

 شود.می مان دوران بچگی اش در میان بنی سعد مربوطه هزبان عربی ب

شت. حلیمهتأثیرات م هزندگی حلیم هورود محمّد ب شتو  همی در زندگی او دا سر دا سیار بیک پ

پسرش  هکخشک شده بود این باعثمی شد  هشیر حلیم ها آن قدر شدید بود کهفقیر بودند. فقر آن

ا قبول داری محمّد رهنگهحلیم هوقتی ک هگفت کمی درور هراسرررتی یا ب هکند. او ب همرتب گری

 همام بچی شیر برای تهای او دوباره از شیر پر شد ومقدار متنابه هچیز عوض شد. سین همهکرد 

زیادی  شیر وا شیرنداده بود دوباره شیرده شد همدت  ها کهوجود آمد. حتی شتر خانواده آن ها به

ان گرفت و جخود  هان بهجانی نداشت ناگ هک هم آمد. حتی الاغحلیمهبرای تمام افراد خانواده فرا

ستاناین د هحلیم هحرکت و کار کرد . جالب اینجا بود ک هسرعت شروح ب هب زورش زیاد شد و ا ها

 .را درمقابل محمد در حضور مردم میگفت و محمد عکس العملی نشان نمی داد

 (.٧١ هصفح شامه)ابن 

سلامی از معجزات مختلفی ک سان ا ست هنگام تولد محمّد به هب هخیلی از تاریخ نوی  یاد هوقوعپیو

زاران سررتارۀ نو در هنگام تولد محمّده هنویسررد کمی مسررتوفی در تاریخ گزیدهالله کنند. حمدمی



 

رس و خرد شدند،آتشکده اصطخر در فا هشکست های کعبهآسمان پیدا شد و درخشید. تمام بت 

 ان خاموش شد و گنبد  اق کسری ترک برداشت وخرد شد.هناگ هب

شت ک هباید توج ستان  هدا سانهتمام این دا ست.  ها اف ارانعرب از یچ کدام از تاریخ نگهای بیش نی

شدن ناگ سدر اهانی تمام بت هخرد  صطخر پار شکده ا صدا در عام الفیل یاد نکرده اند. آت ا هیران 

نوز سرر جای هکردند. گنبد اق کسرری می داریهاز آتش آن نگدرخشرید و صرد موبد می سرال

 و خرد نشده است. هیچ جایش ترک برنداشتهخودش است و 

 

 طاق کسری در تیسفون

 هم در یک شررب خوابدیدند کهمگی با هتمام مردم  همضررحک  ترین این معجزات این اسررت ک

وسط ابن ت هداستان عجیبدیگر ک ای اعراب چاق شده اند. یکهای ایرانی لاغر شده اند و شترهشتر

 محمّد هوقتی ک هشام و دیگر مورخین عرب ذکر شده این است که

سال سرعمویش بازی هپنج  سرعمویش ب هکرد یک مرتبمی بود و با پ  هحلیم هآمد وب هداخل خان هپ

سیاه را  هدو نفر ک هگفت ک شکافتند ویک چیز  سینة محمّد را  سفید پوشیده بودند آمدند و  لباس 



 

یچاثری از این کار روی بدن ه هز قلبش بیرون آوردند و دوباره سررینة او را بسررتند و رفتند. حلیما

 مادرش تحویل داد. او هآورد و ب همکّهمحمّد را ب هترسررید ک همحمّد ندید ولی آن قدر از این قضرری

 (.١٩٩٢محمّد جن زده شده باشد)آرمسترانگ هترسید کمی

کرد بعضررری می ج سرررالگی در میان قبیلة بنی سرررعد زندگیمحمّد تا پن هواقعیت این اسرررت ک

سندگان بر این  شده ولی این فر هستند کهازنوی سالگی انجام  صرح محمّد در پنج  م ههضیاولین 

 و اساسی ندارد. هکودکی محمّد پای های مربوط بهداستان  همثل بقی

د در مورهز این کنزد مادرش برگردانده شرررد. مادرش ا همحمّد در سرررن پنج سرررالگی ب هوقتی ک

افتاد  همدین هفکر رفتن ب هبهاند عصبانی شد و او را پس گرفت. آمن هپسرش چنین داستانی ساخت

نی ، بیمار شررد و درگذشررت)سرربحا هآمنهنگام بازگشررت از مدینهرش را ببیند هتا بتواند قبر شررو

۴١٩٩.) 

رپدربزرگش محمّد یک بار دیگر بی سرررپرسررت بماند و تحت نظ هباعث شررد ک هدرگذشررت آمن

شرررود. داریش کمکی بهنگهب هکرد کمی ای کوچکی مثل چوپانی راهعبدالمطلب قرار بگیرد او کار

ن موارد این دوران روزگار سرررختی برای محمّد بود و اثر زیادی برروی روان او گذاشرررت . در قرآ

وضوعی ما هآن هشده و خوبی کردن ب هداری و مراقبتیتیمان سخن گفتهاز نگ هزیادی وجود دارد ک

او در تحت حمایت  هجدی در اسررلام اسررت. این زندگیبا تمام سررختیش این خوبی را داشررت ک

 کرد.می پدربزرگش زندگی

سالگی وقتی محمّد هعبدالمطلب در  شت درگذشت. وقتیعبدالمطلهشتاد  سال بیشتر ندا ب شت 

ستر مرگ بود او ب صیتکرده  هدر ب صیة محمّد را کرد و و خانواده از او  هبود کتمام افراد خانوادۀ تو

 ابو الب عموی پدریش رفت . هخان هداری بکند. محمّد بهنگ

عموی تنی م داشرررتند و ابو البهقرابت نزدیکتری با هاز یک مادر بودند در نتیجالله ابو الب و عبد

 آمد.می حساب همحمّد ب



 

 سرررابح هخانوادۀ ثروتمندیب هاشرررم بود کهم مثل برادران دیگرش از خانوادۀ بنی هابو الب 

شت و او بمی ش هسخاوتمندی معروف بود.ب هآمدند ولی ابو الب پول زیادی ندا کلات دلیل م

 بود برگشت. هچوپانی در خارج از مکّ هشغل سابقش ک همادی، محمّد ب

سال صمیم گرفت ک هوقتی محمّد دوازده  محمدّ  هبکند، اوب هسوری هسفری تجاری ب هشد ابو الب ت

 (.٨٢٩ هوم صفحجلد س-ید)تاریخ  بریش بیاهمراه هاجازه داد ک

عتقاد رفتند. بعضری ازمورخین ا هدر جنوب سروری  Busraر بوسرراهشر هم بها با هدر این سرفر آن

 ها مباحثهنآبان مسریحی و روحانیونکلیمی برخورد کرده و با هدر سرفر بوسررا محمّد با را هدارند ک

 و بزرگا هشده بودند ک هن اشخاص متوجاست. ای هارا یاد گرفتهبی آنهکرده و خیلی از مناسک مذ

ل هاچمحمّد ت هخا ر آن ک هد شررد. امّا این بسرریار غیرمحتمل اسررت بهشررود وپیامبر خدا خوامی

د داشت ر صورت اینسفر نتایج خوبی برای محمّهسالگی فکری درمورد پیامبر بودنش نمی کرد. در 

ست جا شود وهاو توان شنا  شخاص تازه آ ضوعات مذا ای تازه را ببیند باا ا یاد هآن ب دیگر را ازهمو

 بگیرد.

ار ماه هچاز  هک هوقتی محمّد پانزده تا بیست سال داشت در اولین جنگ زندگیش وارد شد. یکقبیل

ریش قاسم جنگ فجار بر ضد  هب هسال۴حرام سوء استفاده کرده و جنگی کرده بودند در یک جنگ

ستقیماً دخ شتند. گویا در این جنگ محمّدم شتشرکت دا  های بهیرت هو کار او این بوده ک هالت ندا

دارند  (بعضی دیگر عقیده١٩٩٠د)ابن سعد ،جلد اول، هقریش بد هدر رفتة دشمن را جمعکند و به

رد کمحمّد کمک هعنوان یک تیرانداز شرکت کرده بوده است. جنگ فجار بهدرآخر جنگ او ب  هک

 ،تا در جوانی  عم جنگ را بچشد

شود آخرالامر هیک ا و تاکتهوبا تکنیک  شنا   هر دو  رفجنگ قبول کردند کهای جنگی آن زمان آ

کمتری داشت  هکشت هک هر قبیلهر  رف رابشمارند و های ه هند و تعداد کشتهبد هجنگ خاتم هب

 ا پول خونهکمتر داشررت آن هد چون قبیلة محمّد کشررته رف مقابلبد هب هر کشررتهمبلغی بابت 

 نفر را دادند و جنگتمام شد.٢٠



 

سال محمّد تن سن و  شت کمی ایی را ترجیحهدر این  ست دا شتر  برود و همکّهکمتر ب هداد و دو بی

شب  صحرا بهوقتش را در  س های  ستارگان حالت  ست و  سیار زیبا شبب صحرا در  سمان   هماند. آ

صررررف  مقدار زیادی از وقتش را هوش و ذکاوت اومی توان حدس زد که هب هبعدی دارند. با توج

 کرده استمی بی و عالموجودهمسائل مذ

 بزرگسالی محمدّ

ندی بود زن تاجرثروتم هازدواج کرد. خدیج هبیست وپنج سالگی رسید با خدیج همحمّد ب هوقتی ک

بل از ا قها قبل از بیسررتسررالگی و دخترهچندین سررال از محمّد بزرگتر بود. در آن زمان پسررر هک

ه درسررت د تا بیسررت وپنجسررالگی ازدواج نکردمحمّ هکردند. دلیل این کمی پانزده سررالگی ازدواج

کرده است. می مشکلاتمادی او را از این کار برحذر همعلوم نیست بعضی از مورخین عقیده دارند ک

 (.١٩٩٨،یچ زن دیگری نبوده است)مستوفی هبا  هتا ازدواج باخدیج همچنین معتقدند که ها بهآن

شتسز هنداشتن پدر و مادر باید در رشد محمّد اثر ب نداشت. پدرش ر و برادریهباشد. او خوا هایی دا

ست داد در نتیجهرا  سالگی از د ازدواج  همی توان حدس زد کهرگز ندیده بود و مادرش را در پنج 

 یک نوح جبران برای نداشتن مادر بوده است. هبا خدیج

ب هرچه ج هبود او  ند هخدی با ز ّد زن دیگری نگرفت و  نده بود محم تا او ز فادار بود  طیگو  هری راب

ر تجارت ربان بود . از  رفدیگر محمّد در کاهیاری م ها دوسرررت واقعی بودند و خدیجهنداشرررت. آن

 کرد.می ا کمکهوضعمالی آن هب هبسیار متبحر شده بود و شخصی درستکار بود ک

د قبلاً دو بار ازدواج کرده بود. او زنیثروتمند بو هزن اول محمّد بود. خود خدیج هخدیج هبا این ک

آمد. محمّد در سرفر اول تجاریخود مبلغ زیادی برای می از درسرتکاری و امّانت محمّد خوشرش هک

سم قبیل همنفعت کرده بود و تمام پول او را ب هخدیج ستگاری و مرا ای  هاو پس داده بود. بعداز خوا

شده ک ها بهآن ضی از کتبتاریخ ذکر  سالهچ هخدیج هعقد ازدواج یکدیگر درآمدند. در بع ش بوده ل 

احتمال زیاد صررحیح نیسررت.چون  ه(.ول یاین عدد ب٧٨٨هارم صررفحهاسررت ) تاریخ  بری جلد چ



 

ل سالگی  از بانوان بعید است. هبعد از چ هدنیاآورد، و زاییدن چند بچ هاز محمد ب هچند بچ هخدیج

 درادبیات عرب

دد علزومایک  د وهفقط معنای زیاد بودن تعداد را نشررران مید ١٠٠٠٠و  ١٠٠،  ٠۴نمراتی مثل 

 دقیق نیست.

 کرد.می خوبی یاد هحتی بعد از فوتش از او ب هآن قدر زیاد بود ک هخدیج هعلاقة محمّد ب

ا قبول محمّد کمک زیادی کرد تا نبوّتشررر هب هو قبول کردن اسررلام . خدیج هبا عشررق زیاد خدیج

 کند.

 محمدّامین

 یسرعهمیشررها هوادارانش بوده، آنهشررده بیشررتر از  رف  هدرمورد محمّد نوشررت هچون مطالبی ک

، یکی هکار نرفت هاز اخلاق خوب او بنویسررند و حتی یک جملة زشررت در مورد اوب هکرده اند کمی

شیرباز معروفی نبود  هابهدیگر از این  رفداری  شم سب حعلت رفتار خوب خود محمّد بود. او تی ا

ب نمی ره گی نمی کرد و مشررروبود و مزیتی بر دیگراننداشررت. او زن با هم مثل بقیهسررواری او 

نادرستی  هیچ گونهزدند او می جنگ و کشتار همردان برایمبلغ ناچیز دست ب هخورد. در دورانی ک

صیت او آن قدر زبان زد مردم بود ک صو شان نمی داد.این خ سائل مادین امینمی او را محمّد هدر م

 ح کرده است.نامیدند. پسرعموی محمّد، علی ابن ابیطالب او را این  ور تشری

ذاشررت. گم نبود. او سررر بزرگی داشررت و ریش بلندیمی هپیغمبر ما کوتاه قد نبود ولی بلند قد 

ست  شت بود و د ستخوان بندی او در شبها و پاها صورت سینة می سرخی هایش قوی بودند.  زد و 

م  ایینای پ هاز تپ هانداخت و مثل کسری کمی پرمویی داشرت. در موقع راه رفتن سررش را پایین

(. ١٣٠٧ هصرررفح، ۴یچ وقت قبلاً یا بعد ازاو مثل او ندیدم )تاریخ  بری ، جلدهرفت. می یرود راه

 واسطة صداقت و همحمّد ب



 

 هبهتوانسررتهوشرری بوده کهبود خودش را از دیگران متمایز کند. او حتماً انسرران با هامّانت توانسررت

سد. او خودش را از یتیم بودن ب هدرجات عالی جامع سانده  هی یکیاز زنان ثروتمند مکّرهشو هبر ر

دانست. می اکرد او این موقعیت را کار خدمی درستهبرایش جایگاه بزرگی در جامع هبود. این مسئل

رگسالی چقدر وضع او در بز هدانند کمی آشنایی دارند هاییتیم خاورمیانه هبا زندگی بچ هکسانی ک

 متفاوت بودهاست .

وش ه هبدرآن هاو یک مذاکره کنندۀ قابلی بشود. داستانی ک هک وش سرشار محمّد باعث شده بوده

رساند. او شاعر می وش و ذکاوتاین مرد راهشود. این داستان می محمد اشاره شده است اینجا نقل

 ری بود. هنبود ولی در زبان عربی و فن سخنوری گویندهما

 دروپیکر هکعب ن را دزدیدهبودند .رات آهشده بودند و مقداری  لا و جوا هزمانی چند دُزد وارد کعب

سقف  شت م ستی ندا سیار قدیمی بودو احتیاج بهدر ساختمانش ب سازی دا هم نبود و  شت، دوباره 

صمیم گرفتند ک هقبایل مکّ سازند و دری برای آن دهتری برایبت هساختمان ب هت شان ب ست ای ر

ند. ها انجام بدند تا این کار رچوب زیادی داشت هاحتیاج بهبانان کعبهباشد. نگ هکلید داشت هکنند ک

اوانی بود و تعمیر شدنی نبود و چوب فر هخاک نشست هشده و ب هاتفاقاً یک کشتی در جدهشکست

ختمانتازه برای یک سا ها توانستند کهی آنهیا کرده بود. در زمان کوتاهم هرا برایتعمیر کنندگان مکّ

ر هدادند. یم یداشررتند و درمکان تازه قرارحجرالاسررود را برم  هبسررازند. حالا نوبت آن بود ک هکعب

جنجال جارو ها شررود و کار بهاین افتخارنصرریب قبیلة آن هخواسررتند کمی هار قبیلة اصررلی مکّهچ

شید و شن هب هرفت کمی ک سد. محمّد فکر خوبی کرد او پی شدن بر یک  هاد کرد کهجنگ و گلاویز

و را بگیردو پت هیک نفر یک گوشرر هر قبیلهز پتو را بگیرند وحجرالاسررود را در میان آن بگذارند و ا

شدند تا بهاز پیشن همهم آن را بلند کنند. هبا  همه  هازه دادند کاواج هب هجایی ک هاد او خوشحال 

 .خودش حجرالاسود را بگیرد و بلند کند و میان پتو بگذارد

 (.۵٨ هشام ، صفحه)ابن 



 

  



 

 

 

شخص مومنی بود و کعب ست هچون محمّد  سیار دو شت و خانواده اش ازنگمی را ب  هعببانان کهدا

ستش کعبهبودند او مرتب در کار  هروزان ایهاز کار هدور کعب هکرد.  واف کردنبمی شرکت های پر

 هشام ، صفحه)ابن . دادمی انجام هرا روزان هپرستشکعب های مربوط بهخواند و رفتارمی او بود. او دعا

۶٨.) 

سان معتقدند ک شتر تاریخ نوی شت کقب هبی سلام محمّد دین تک خدایی حنفین را دا معتقد هل از ا

یت و بمسررریحهمذا هکردند. محمّد در عین حال بمی را پرسرررتش هیم بودند و خدای یگانهابرا هب

 کرد.می ب بودندرفت وآمدهاین مذا همعتقد ب هم آشنایی کامل داشت و با اشخاصی کهودیت هی

سیار اندک است ولیزندگی مح هی ما بهگفتیم آگا همان  ور که  ه ور ک مانهمّد قبل از اسلام ب

 هحافظموش، کم حرف، هکرد او آدمیبامی در این فصررل نوشررتیم محمّد با جوانان زمان خود فرق

 شت.یم نوهای بعد خواهبیاو در بخش هبی بود. درمورد رفتار و تعصب مذهکار، دیندار و مذ

  



 

 

 

 

 

 فصل سوم:

 اولین وحی 

 

  



 

 رَبِّ كَ الَّ ذَِی خَلقََ اقَْرَأَْ باَِسَْمَِ 

 ١:هسوره العلق: آی

ضوح قرآن و حدیث را بهزندگی مذ هبرای این ک سیم باید دو مو شنا دانیم  و خوبیب هبی محمّد را ب

اماّت هلاکامل هباشرررد. قرآن نوشرررتمی همعنای قرائت و دکلم هو تحلیل کنیم . کلمة قرآن ب هتجزی

وروبر د هاو نازلمی شد اشخاصی ک های ب هآی هی کنگامهدر یک کتاب جمع شده.  همحمّدی است ک

شتند بعد هاو بودند آن آی ست حیواناتمی نو ستخوان یا پو صی را بهرا روی ا شخ عنوان  ها محمّد 

شی خود گرفت و وقتی آن آیات ب شد او بهاو ال همن شی اش هاممی  سد و گفت تا آن را بمی من نوی

 د.هدر کدام سوره جای د

ستان هزمان ابوبکر جنگی اتفاق افتاد ک بعد از فوت محمّد در سیاری از دو شتدر آن ب  همحمدّ ک

ستو هرفت کمی شدند و احتمال این شود. در زمانعثمان او د ضی از آیات قرآن گم   هر داد کبع

شکل  هبمراه چند سوره دیگر ههمنشی محمّد داشت ب های را ک هقرآن را جمع کنند و آن نسخ

دسررت  امروز در های قرآن راسرروزاند و این قرآن که هقیة نسررخیک کتاب درآوردند و عثمان ب

 عثمان جمع آوریکرده و نسخة دیگری برای آن نیست همان قرآنی است کهداریم 

ست شت و می محمّد قرائت قرآن را دو سی قرآنمی ر وقتهدا شمی دید ک شحالمی  د. خواند خو

 شده. هنیا ترجمای دهبسیاری از زبان  هزبان عربی است ولی ب هاصل قرآن ب

سانی کهای قرآن آن ملاحت و زیبایی قرآن در عربی را ندارند و ه هترجم شان زبانا همة ک صلی

ست  قبول دارند ک ست. در نتیج هقرآن ب هعربی ا سایی زیبا ست کهشکل معجزه آ سوم ا  همر

قرآن  هولیاای ه هعربیبخوانند. آی هآن را ب هچگون هگیرند کمی خوانند یادمی قرآن هکسرررانی ک

 او نازل شده بسیار زیباتر ازبعضی  از هب هدر مکّ هک

 سوره تقسیم شده است. 114 های  ولانی مثل سوره بقره است. قرآن بهسوره 



 

سوره  ضی از این  ضی دیگر بلندتر هبع سوره ها کوتاه و بع ضی از این  دری ق هابهستند. بع

 معجزۀ خودمی دانسرررت وا همحمّد قرآن را تن هزیباسرررت و ریتم آن چنان دلپذیراسرررت ک

 ای قرآن تدوین کنید.هتوانید یک سوره مثل سوره می گفت اگرمی

خنوری و زبان عربی  ،سرر هی  و تسررلط بهدر بین اعراب پدیده آگا هدر اینجا باید متذکر شررویم ک

 ایهعلت کمبود  هشاعری جای بخصوصی داشت. ب

ادبیات  هبا هاستعدادهمهنداشتند و ای دیگر مانند نقاشی و معماری امکان ترقی هنر هبسیار، 

 ختم میشد.

 حدیث

 هفتاییگهداسررتان  هباشررد. در  ول زمان حدیث بمی یا یک داسررتان همعنای یک واقع هحدیث ب

شده یا گفت هشود کمی سائل مختلفه هاز محمّد نقل  سی بگوید می ای او در مورد م شد. اگرک با

ضوعی حدیثی  هک ضوهد کهدمی ن معنا راست. این معمولاً ایهدر مورد مو ح نقل  درمورد آن مو

دانستند می دوروبر او بودند های آخر عمر محمّداشخاصی کهقولی از محمّد شده است. در سال 

حمّد را حفظ رفتار و گفتار م هکردند کمی سعی هبینند درنتیجمی ا تاریخ را در حال شدنهآن هک

 آیندگان بگویند. هکنند و ب

 ، ایش خا راتزندگی هزبان عربی  داشررت ،در سررخنرانی  هتسررلط خوبی  ب همچنین محمد که هب

ا برای مردم ایش با جبرئیل ومعراج رهای زندگی  پیامبران ، برخورد ها ،  داستانهبی  ، جنگ همذ

سوالات مذ سائل اخلاقی و  رد زندگی  مردم در مو هبی  را جواب میداد و حتی بهتکرار میکرد. او م

 ی  میکرد.نمایهخصوصی شان را

 ٠٠٠٠۵٢جری بیشرررازه ٠۵١دارد در سرررال  هفقط یک نسرررخ هاین دلیل برعکس قرآن ک هب

 ا را جمع آوری کرده وهدانشمندان علم حدیث آن هک هحدیث وجود داشت



 

 هربطی باصررلاً هشرروند کمی دانسررتند حذف کرده اند.احادیث زیادی پیدامی هاضرراف هایی را کهچیز

 با عقل سازگار نیست. ها نقل شده کهآن محمّد ندارند یا موضوعاتی در

موجود شام آن را تصحیح کرده و اکنونهابن  هشده ک هاولین کتاب حدیث توسط ابن اسحاق نوشت

 است. کتب معروف و مفید دیگر حدیث مثل کتاب الطبقات الکبری

 هکتاب وجود دارد ک ١٠واقدی است. جمعا هابن سعد و کتاب المغازی نوشت هنوشت

 شده. هتاسلامگرف هروند. مطالب کتاب حاضر از کتب احادیث اولیمی شمار هی اسلام بمنابع اصل

عایشرررهیکی از ب کمی هترین مراجع حدیث  یامبر بود و قرآن را ازحفظ هباشرررد   زن محبوب پ

ود محمدّ اولین برخورد محمّد با جبرئیل در عموم کتب یکیاست و خ هدانست. داستان مربوط بمی

جبرئیل  در موقع  اولینبرخورد محمّد با هتعریف کرده باشررد چون عایشرر هعایشرر باید آن را برای

 رود.می شمار همترین مراجع حدیث بهیکی ازم هر صورت عایشهدنیا نیامده بود. در  هنوز به

 

 

 برخورد اول

سیار مذ ٠۴در حدود  شده بود او مثل بعضی دیگر از اعراب بهسالگی محمّد ب  هرفت هخارج مکّهبی 

 گذرانید.می عبادت هار حرا وقت را بدر غ

 هب هنیم کککسرررانی برخوردمی  هندرت ب هچندان  رفداری ندارد و ب هاین رفتار فعلاً در خاورمیان

باشد اماّ یم ا بروند و عبادت بکنند، محل عبادت معمولاًمنزل یا مسجدهداخل غار هر بهخارج از ش

 در زمان محمّد این رفتار بعضی از مردم خیلی



 

کرد. می عبادت ماند ومی ا در غار حراهی روزهبرد و گامی بی بود. او با خودش مقداری غذاهذم

 هب هکّم هنگام برگشرت بهمحمد  دادمی ا مقداری غذاهآن هکرد بمی شرخص فقیری برخورد هاگر ب

 ده م یشرررده.های دیگری در او مشررراهرفتار کرد در این زمانمی م یرفت و دورش  واف هکعب

 است: هعد در این مورد نوشتسابن

ش همحمّد بن عمر گفت ک شان هشنیده ک هاز عای شدخو هایی که هاولین ن ای هاب در محمّد پیدا 

ست هبعداً واقعاً ب هیچ وقت خوابی نمی دید کهواقعی او بود او  شد،در هوقوح نپیو ست مثل  لوح با

 یم کرد(.هاشاره خوا آن هبعداً ب هاست ک  Deja Vuمانهاین اتفاق احتمالا  .)خورشید

 هخان هرفت و شب بمی غار حراهر روز بهداشت. او می ایی را دوستهاو خیلی ساکت شده بود و تن

 (.٣۵١هفحاونازل شده )ابن سعد جلد اول ص هان وحی بهداشت تا ناگ هبرمی گشت این رفتار ادام

( ۵١٣ ه، صررفح١٩٩٨)مسررتوفی  میلادی ١٠۶احتمال زیاد در ژوئن  هیک شررب در ماه رمضرران ب

بخوان “ت: دو کمان و گف هفاصل هر شد بهجبرئیل بر اوظا همحمّد مشغول عبادت در غار حرا بود ک

مد مح هشررکلی ک هسررختی فشرررد ب همحمّد گفت: من نمی توانم بخوانم،جبرئیل او را گرفت و ب“

ه گفت: باروحشررت کرده بود دو همحمّد در حالی ک” بخوان“میرد اودوباره گفت: می حس کرد دارد

ب هنمی توانمبخوانم. جبرئیل  برای سررر  هکردکمی کرفر بار او هاین کار را با او تکرار کرد و  همرت

 اولین سوره بر او نازل گشت . هشود. در آن موقع بود کمی جانش از بدنش خارج

یبا شررد و این سررورۀ بسرریارز هدر قلبش نوشررت همیشررهبرخوردش با جبرئیل برای  همحمّد گفت: ک

 صل آن اتفاق است.حا

  



 

 

 اقَْرَأَْ باَِسَْمَِ رَبِّ كَ الَّ ذَِی خَلقََ

 خَلقََ الَْإَِنَْسَانَ مَِنَْ عَلق َ

 اقَْرَأَْ وَرَ   بكَ الَْأکََْرَمُ

 لَّ ذَِ ی عَلَّ مَ باَِلَْقلَمََِا

 عَلَّ مَ الَْإَِنَْسَانَ مَا لمََْ یعََْلمََْ

سواد بودنش او نباید ازبی همحمد اعتماد میداد ک هخدا داشت ب هبیشتر مفسرین قرآن معتقدند ک

سد. خدایی ک سان را از یک قطع هبتر ست ک هخون لخت هان شنده ا  هشده خلق کردهآنقدر بخ

 (.٨۵١ هصفح٢٧جلد ۵١٩٩مکارم شیرازی الله د)آیت هاو قدرت  خواندن بد همیتواند ب

 شک محمد

تاین وانسررجبرئیل محمّد را ترک کرد او سررخت ترسرریده بود و گیج شررده بود. اونمی  ت هوقتی ک

سررلط شررده م بر اومهتو هشررده باشررد و یا این ک هگرفتار اجن هترسررید کمی مد. اوهبرخورد را  بف

نش آمد اومی خواسررت هذ هحتی فکر خودکشرری ب هاسررت. محمّد آن قدر ناراحت شررده بود ک

باز داشررر یل او را از اینکار  با جبرئ ت. محمدّ خودش را از کوه پرت بکند ولی یک برخورد دیگر 

کرد می نگاه هر  رف که هجا بودب همهبود و در  هبر روی یک تخت نشرررسرررت هئیل را دید کجبر

 هاسررت ک نامش جبرئیلمی باشررد و خدا او را فرسررتاده هاو گفت ک هدید. جبرئیل بمی جبرئیل را

شد. در  شده بود چون او دهدر مکّ همین اوقات خدیجهپیامبر او با یر کرده بود برای محمّد نگران 

ستاد ک هخدیج سیده هدنبالمحمّد بروند ولی او در حالی ک هب هدو نفر را فر سیار تر  هخان هبود ب ب

 او را بپوشاند. هش کرد کهخوا هاتاقی  زیریک پتو رفت و از خدیج هاش برگشت و ب



 

خیلی  هافکرد کاو اعتر هتعریف کرد ب هبرای او افتاده بود برای خدیج هوقتی او تمام اتفاقاتی را ک

او  هند کاو بقبولا همحمّد را تسلی داد وسعیکرد ب هشاید یک جادوگر شده است. خدیج هکترسیده 

شده و برایش دلیل آورد ک هدیوان سیارمومن هن ست و ب شد و خداوندمی او آدم خوبی ا چنین  هب با

 (٣۵هنمی زند)ابن سعد جلد اول صفح هشخصی صدم

نست .این ای زندگی پیغامبران رامی داهن انجیل را خوانده بود و داستا هیک عمو داشت ک هخدیج

صحرا زندگی شده بود و در  سیحی  صمیم هکرد. محمّد وخدیجمی عمو کور بود و م  هگیرند کمی ت

ستان را برایعموی خدیج هنزد او در صحرا بروند. وقتی ک هب حمّد مژده داد م هتعریف کرد او ب هاو دا

و گفت و آن ا هم بهیک چیز دیگر  هامّا عموی خدیج او یک پیامبرتازه است هنشده بلک هاو دیوان هک

 هرد ککبینند و او پیش بینی می رسررند سررختی زیادیمی پیامبری هبهایی کهانسرران  هاین بود ک

 هد کمحمّد خوشررحال بو هد داشررت. در حالی کهندکرد و زندگی مشررکلی خواهمردم او را ترد خوا

 دل او برد. شک  را از هنشده وبرخورد با عموی خدیج هدیوان

 ا داده است.راو مژده خواندن  هب هاو نازل شده ک هدر این موقع احتمالاً سورۀ ن وَالْقلَمََِ ب

اردو دپیامبر خداسررت و مسررئولیتی  هسررال برای محمّد  ول کشررید تا او قبول کند ک هتقریباً سرر

 داشررت. نوز یک مقداری شررک دردلشهاو  همهاشررخاص دیگر گفت. با این  هپیامبر بودنش را ب

 احادیث مختلف و بعضی از آیات قرآن این شک را م یرساند.

 ٢ هسوره القلم: آی مَا أنََْتَ بنَِعََِْمَةَِ رَبِّ كَ بمََِجَْنوُن 

 نیستی . هبزرگی  خدایت ، تو دیوان هب

سمی در اینجا هحدیثی ک ست کهآوریم از کتاب  سوالکردن همربوط ب هیلی ا ش از شک محمّد و 

ش او خود هبرای این کهای خدیجهد اولین برخوردش با جبرئیل و کمک باشررد درمورمی خودش

 را باور کند.



 

منبگویی،  هآید بمی دیدارت هجبرئیل ب هتوانی موقعی کمی آیا همحمّد گفت: ک هروزی ب هخدیج

 گفت: هخدیج هدیدارش آمد محمّد ب هجبرئیل ب هنگامی که. بعد همحمّد گفت: بل

ست و ب ست. خدیج دیدار هجبرئیل اینجا شین و همن آمده ا شو و روی پای من بن او این گفت: بلند

بغل من  گفت: حالاروی ه. خدیجهبینی؟ محمّد گفت: بلمی پرسرررید آیا او را هکار را کرد. خدیج

 بینی؟ محمّد گفت:می گفت: آیا او را هبنشین و محمّد این کار را کرد خدیج

می بینی؟ پرسررید آیا او را هاز آنجا رفت. خدیج چادرش را برداشررت و جبرئیل ه. آن وقت خدیجهبل

 هاو یک شرریطان نیسررتاو یک فرشررت هگفت: آسرروده و خوشررحال باش ک همحمّد گفت: خیر. خدیج

 (.٧۵۵ هصفح ١٩٧٧یلی هاست)س

تبا ش با انیاره ور ناگ هکرد برای مدتی بمی ایش راه همحمّد داشررت اولین تجرب هدر این مدت ک

 و را مسخرهمحمّدشده بودند ا هوقایای مربوط ب همتوج هل مکّهاز ا هی کجبرئیل قطع شد. چند نفر

 هصفح شامها بالا گرفت محمّد بیشتر ترسیدهو گیج شده بود)ابن هکردند وقتی این مسخرگی می

۵۵١.) 

ند ی چند روز باشررد باچهکوتا هب هاین زمان چقدر  ول کشررید ممکن اسررت ک هما نمی دانیم ک

محمدّ  هادوباره بهانی پایان یافت و وحی هر صورت این مدت ناگهشد. در ای  ول کشیده با هفته

ۀ قرآن است مین سورهداشت. سورۀ الم   دثِّ ر احتمالاً هنازل گشت و در تمام  ول حیات او ادام

 هاسرررت. بلند شرررو و ب هایتنگذاشرررتهخدایت تن هدیگر نترس چون ک هک همحمّد گفت هخدا ب هک

 بده. همسئولیتت ادام

 ا الَْمُ َّ دثِّ رُقمَُْ فأَنََْذَِرَْه أ   یَیاَ

وده. این باولین سوره بعد از دورۀ سکوت جبرئیل سورۀالضحی  هبعضی از تاریخ نویسان معتقدند ک

 ای زیبای قرآن است از لحاظ لفظ عربیبسیار شنیدنی است.هیکی از سوره  هسوره ک

 سورۀ الضحى



 

 ﴾١﴿وَال   ضحَى 

 (١جا را فرا گیرد(، ) همهآفتاب برآید)و  هنگام کهروز در آن  هقسم ب

 ﴾٢﴿وَاللَّ یَْلَِ إذََِا سجََى 

 (٢آرام گیرد، ) هنگام کهشب در آن  هو سوگند ب

 ﴾٣﴿مَا وَ َّ دعكََ رَ   بكَ وَمَا قلَىَ 

 (٣و مورد خشم قرار نداده است! ) هرگز تو را وانگذاشتهخداوند  هک

 ﴾۴﴿ىَ وَللََْآخَِرَةُ خیََْرٌ لكََ مَِنَ الَْأوُل

 (۴تر است! )هو مسلمّاً آخرت برای تو از دنیا ب

 ﴾۵﴿وَلسََوَْفَ یعَُْطَِیكَ رَ   بكَ فترَََْضَى 

 (۵خشنود شوی! ) هد کرد کهتو عطا خوا هزودی پروردگارت آ نقدر ب هو ب

 ﴾۶﴿ألَمََْ یجََِدَْكَ یتیََِمًا فآَوَى 

 (۶آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟! )

 ﴾٧﴿دَى ها فوَوَجدََكَ ضَالًّ

 (٧دایت کرد، )هو تو را گمشده یافت و 

 ﴾٨﴿وَوَجدََكَ عَائلًَِا فأَغََْنىَ 



 

 (٨و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود، )

 ٩﴿رَْ هفاَمّا الَْیتیََِمَ فلََا تقََْ

 ٩-١سوره الضحی: آیات: (٩) چنین است یتیم را تحقیر مکن هحال ک

سانی  ک سلام ایمان آوردند خدیج هب هاولین ک عد علی ابن أبی بود بعد ابوبکر بعد زید بن حارثة ب ها

  الب.

 معجزة قرآن

شد آن هوقتی قرآن برای مردم مکّ سیار بهآورده  شتند. آن ها ب گفتندپیغمبر می اهکار محمّد شک دا

وان حدس زد اشخاص دیگر نکرده باشند. آن وقتمی  ت هایی بکند کهباید بتواند معجزه بکند و کار

شد آن شاید او یک هک سی رامی زدند کهپیامبر واقعی با سی و عی سی ها مثال مو ست می مو توان

 یک مار بکند. هچوب دستی اش را بیاندازد و تبدیل ب

 دهتوانست بیماران جذامی را شفا بدمی عیسی بسیاری از مریضان را شفا داد او حتی

ستند کمی ا از اوهآن ه و بدویعربستان ایل عقب افتادا بخورد. قبهدرد آن هب همعجزه ای بکند ک هخوا

گفتند: چرا ام یهآن را معجزه بخوانند. آن هاین ک هرسررد ب همیدند چهاصررلاً معنای قرآن را نمی ف

صحرا تبدیل ب هکاری نمی کنی ک شود ک هتمام  ست کنی هبتوان در آنب هجنگل ب م و یا راحتی زی

سر بهچرا کو ه شیده نمی آوری ک های  سوریهودای بزرگمثل رهرود هفلک ک آن  و عراق در های 

د در تمام ا را زنده نمی کنی؟ محمّهجاری باشررد و ما از کم آبی رنج نبریم. چرا مثلعیسرری مرده 

ای عرب ه هکرد. قرآن واقعاً از نوادر نوشرررتمی عنوانمعجز هاش معرفی ه ول زندگیش قرآن را ب

اسررلام  هبی نمود و مردم را عنوان یک پیامبر معرف هکار کرد و خودش را بهاسررت. محمّد شررروح ب

ک ند،اولین کسرررانی  ج هب هفراخوا خدی ند  مان آورد حار ، ، ابوبکرهاو ای ید ابن  لی بن عو  هث  ز

 ابیطالببودند.



 

 وش محمدّه

 م جمعهای مختلفی باید با هزندگی محمّد در ابعاد مختلف ی شرررگفت انگیز اسرررت و فاکتور

زندگی مّهیاورد. کوچکترین خللی در اتفاقات مدسرررت ب هموفقیت ب همهآمدند تا او بتواند آن می

قرآن  زندگیمحمّد مسرررئلة همترین مسرررائل مربوط بهتوانسرررت او را از راه بدر کند. یکی از ممی

 باشد.می

اتی قطع اند هکنند قرآن یک معجزه نیست و کسان دیگر توانستفکر می هستند کهاشخاص زیادی 

 رآن دیدهاشکالات فراوانی در صرف ونحو عربی ق هد کخوبی قرآن بنویسند. این اشخاص معتقدن هب

شررتی )د د بودهمتا نخواهمبی هنویسررنده اش  همتا نیسررت در نتیجهشررود و قرآن بالفطره بی می

 (.٩۶٢-٢٢٩ هصفح

س ضر یک مقای سازگا هدر ادبیات عرب نیست. ما فقط حقایقی را ک هموضوح کتاب حا ست با عقل ر ا

شده  هتعنوان یک کتابارزشمند و زیبا شناخ هاشخاص بسیاری ب وسیلةهیم. قرآن ب هدمی گزارش

ست ک سوال این ا ست و  ستهیک چنین کتاب زیبایی چگون ها شخصی ک هب همی توان سیلة یک   هو

سه شت هنرفت هرگز مدر ست نو شتن بلد نی شد. جواب  هو درس نخوانده و خواندن ونو ین اشده با

وشی محمدّ ه ایم. تیز هنظر بگیریم جواب خود را یافتسوال کاملاً راحت است اگر نبور محمّد رادر 

 یلی از مسررائلاز دوران کودکی او نمودارمی شررود و تا آخر عمرش دوام م ییابد. ما نبور او را در خ

پدیدهمی کهبینیم.  ّد را نشرررانه هایی  نة لمی دهدمی وش محم یان، خزا قدرت ب غات، توان در 

 ای کارگرش ببینیم.هم قدرتمحاوره و مذاکره، دوربینی و تصمی

  



 

 

 مشخصات زبان قرآن

شت شت هقرآن فی الواقع یک نو ست امّا در مواردی با دیگر نو سیار زیبا دارد قرآن ای عربی فرقه هب

 ای زبان عربی نیست .. این نوشتار در ابعادهیچ کدام از نوشتاره همشاب

ت. نویسنده نوز حیرتافزاسهل سا ٠٠۴١بعد از بیشتر از  هاین علت است ک هدارند و ب همختلف قافی

سررری کر هند آیات قرآن را کوچک کنند در این راه گرفتارمی شررروند. چون کار هخوامی هایی که

لی این آیات اند و ها ازمحمّد ایراد گرفتهاین بلاغت بتواند بگوید یا بنویسرررد. خیلی  هب هنیسرررت ک

 رقیب ندارد. هچنان ممتاز بود هاند ک

د هدمی انشانم هتاریخ ادبیات دنیا ب هبسیار زیبای عربی است یک نگاه ب هقرآن یک نوشت هبا این ک

ای ه ه ورمثال نوشررت هاند. ب همتایی نوشررتهای بی هچیز هر زبانی اشررخاصرری بوده اند کهدر  هک

سی بی  سی و حافظ در فار سپیر در انگلی م هن با محمّد وحافظ را نمی توا هستند. البتهمتا هشک

 هکردند. در حالی کمی اقوام بسررریار مختلف بودند و در روزگاردیگری زندگی ا ازهکرد. آن همقایسررر

 نوشت.می دلایل خودش هحافظ اشعارش را ب

فرقمی  مهای این دو باهدلایل سرررروده  هکرد. با این کمی اسرررلام کار همحمّد فقط برای خدمت ب

 ل برسد.کماهآن درج هب هیچ کس نتوانسته هقدری بالاست ک  ها بهر دو آنهکنند ولی کیفیت کار 

 سواد محمد

باشیم  ها رداشتخ هرا باید ب هاین نکت هدر آغاز اسلام محمد ، سواد خواندن و نوشتن نداشت هبا اینک

 مرور زمان هاحتمال زیاد محمد خواندن و نوشتن را ب هب هک

ان هگنا هنویسررد کبنگام فوت تا قلم و کاغذ بیاورند تا او چیزیها رافیانش در  ه. امر او بهفرا گرفت

 مورد قبول تمام مورخین است. هبخشیده شود از مواردی است ک همه



 

الله ول محمدرس هدر نوشت هشد ک ه، از او خواست هصلح حدیبی همچنین در مذاکرات مربوط به هب

ا آن کاتب آنمدرک بود گفت ت هعلی  ابن ابیطالب ک هرا حذف کند و محمد بالله رسرررول  ه، کلم

م ند، و هکل حذف ک کرا  فت  کارینخواهاو  هلی  علی  گ قت چنین  گاهد کرد ، در آن هیچ و م ن

 خط کشید.الله رسول هرا از علی  گرفت و خود روی کلم همحمد آن نوشت

 دفاع محمّد از قرآن

در  هجر کچرا یکتا هاین است ک هآیا محمّد یک شاعر بوده اصلاً مطرح نیست. مسئل هک هاین مسئل

 هکرده و مقام و احترام زیادی داشتمی زندگی هسلامتی کامل در جامع

 .ای زندگی خودش پشت پا بزند و ادعای پیغمبری بکندهتمام خوبی  هب هتصمیم م یگیرد ک

در .قبولاند هب هبقی ها را بهچسرربد و سررعی  فراوان م یکند تا این ایده می این عقاید هشرردت ب هو با

ست و هداند کمی خوبی هب هحال یک شت. همراهخواه همسائل زیادی را ب این راه کار دشواری ا د دا

متر آن هم همهد شد و از هیک دنیای سخت و پرآشوبخوا هو مرتب او تبدیل ب هزندگی راحت و مرف

برای  هی کهد شد و زندگی مرفهمچنین ادعایی باعث مشکلات بسیار برایخانواده اش خواهیک  هک

د شررد در فصررول هدم واقع خواد رفت ومورد مسررخرگی و شررماتت مرهاز بین خوا هخودش سرراخت

 و آن ا مینان کامل دارد هشرررخص ب هیک ایده نامتعارف ک هچسررربندگیب هیم دید کهآینده خوا

صهدیگران آن رابف هد کهخوامی شاخ ست ک همند و باور کنند  صرعی ا صلی  نوح  آن  همحمد ب ها

 مبتلا بود.

چیزی در اوباعث م  هنیسررت چ شررده؟ اگرمی او نازل هراسررتی از  رف خداوند ب هآیا این آیات ب

شررده می زندگی بر اوسررخت هنگامی کهآ نرا کاملاً باور کند و برایش اقدام نماید. آیا  هیشررده ک

شده و حرف  هیچ وقت از گفته شیمان  شنایی ب هایش را پس نگرفتهاش پ ست. باآ سئل ها  هاین م

نمایی هاین را هراوان باو در یک جامعة بسررریار عقب افتاده زندگی م یکرده چرا باسرررماجت ف هک

سازی خود را بمی هایش ادامه شعر سخنرانی یا  سیل هداده و اگر او قدرت   تجاری تبدیل هیک و



 

تری بکند و اصلاً لازم نبود هکرد, زندگی راحت تری برای خود وخانواد هاش بسازد و زندگی بمی

 خود و خانواده اش تحمیل کند.هزاران ناملایمات را به هک

دید خیلی از ای قرآن بر او نازلگرهاسلام شروح شد و اولین سوره  هلین مراحل دعوت باو هموقعی ک

 کردند.می شاعر بودن برای شیطان هم بهاو را مت همردم مکّ

 سورة الشعراء

  سم (1

 ٢﴿تلََِْكَ آیاَتُ الَْکَِتاَبَِ الَْمبُیَِنَِ 

 این آیات کتاب روشنگر است. (2

 ٣﴿ونوُا مُؤَْمَِنیَِنَ عََلَّ كَ باَخَِعٌ نفََْسكََ أ َّ لَا یکَُل 

ست دهگویی م یخوا شدتّ اندوه از د ی آورند! ا ایماننمهآن هخا ر این ک هی بهی جان خود را از 

(٣ 

 ۴﴿ا خَاضَِعَِینَ همَْ لهمَْ مَِنَ ال َّ سمَاءَِ آیةًَ فظَلََّ تَْ أعََْناَقهنََِْ نشََأَْ ننُ ِّ زَلَْ عَلیََْإ

بر آنخاضع گردد! ایشان در براهگردن  هکنیم کمی لای ناز هاگر ما اراده کنیم، از آسمان بر آنان آی

(۴ 

 ۵﴿مُعَْرَِضَِینَ  همَْ مَِنَْ ذَِکَْر  مَِنَ ال َّ رحَْمَنَِ محَُْدَث  إ َّ لَِا کَانوُا عنََْهوَمَا یأتََْیَِ

سوی خداوند مهو   روی گرداناز آن ها نمی آید مگر این کهربان برای آنهیچ ذکر تازه ای از 

 ۵شوند! )می



 

 ﴿ زَِئوُنَهیسََْت هنوُا ب۶مَْ أنََْباَءُ مَا کَاها فسیََأتََْیَِفقدَََْ كَ َّ ذبوُ

 رسد!می آنان هکردند بمی زاهرا است هآنان تکذیب کردند  امّا بزودی اخبار)کیفر( آنچ

۶) 

 ﴿ رَِیم کَا مَِنَْ كُ ِّ ل زَوَْج  هرَوَْا إلَِىَ الَْأرََْضَِ کَمَْ أنََْبتََْناَ فی٧َِأوََلمََْ یَ

 ان پرارزش در آن رویاندیم؟!هچقدر از انواح گیا هند کزمین نگاه نکرد هیا آنان ب (7

 ٨﴿مَْ مُؤَْمَِنیَِنَ ه نَِ فیَِ ذَلكََِ لَآیةًَ وَمَا کَانَ أکََْثرَُ َّإ

 رگز مؤمن نبوده اند!هروشنی است)بر وجود خدا(  ولی بیشترشان  هدر این، نشان (8

 (. ٨-١آیات  ، )سوره الشعراء

شعار کسانهشما بگویم چ هید من بهخوامی یا شماآ" هخواست بگوید کمی کلام دیگر محمّد هب ی ا

سانی کها درور گویان هکنند. آنمی شیطان را پخش شهکار هستند و ک یطان  ای حراممی کنند . 

 ادام رهزیرک اسرررت و انهدم کند. او مارگونهچیز را من همهد هخوامی اسرررت وهان بدی هخوا

 زند.می ا دستهاین کار هوسیلة اشخاص بد ب هد و بهخوامی

 یچ کدام از اینهستند. هاو را دوست دارند دورر  گویان و حرام کاران  هاشخاصی ک

شت همحمّد نم یتواند ب ها در قرآن نیست. در نتیجهبدی  ستگی دا شد و قرآن هشیطان ب نمی تواند با

  (.٣٧٧-۴٣٧هم صفحهجلد پانزد ۵١٩٩ مکارم شیرازیالله کار شیطان باشد)آیت 

 د.ای بد دارهخداپرستی، راست گویی، حقانیت و تبدیل در تمام پندار هب هبیشتر قرآن توج

شد، امّا کسانی ک هشیطان ب هایی نیست کها چیزهاین  محمّد ایرادمی گرفتند  هب هآن رو آورده با

 م شده توصیفهتو همبتلاب ها او را شخصی کهخرده گویی در مورد قرآن مسخره نمی کردند. آن هب

 کردند.می خطاب هدیوان کردند و او را شاعرمی



 

 تنَِاَ لشََِاعَِر  مجََْنوُن هویَقَوُلوُنَ أئَنََِّ ا لتَاَرَِکُو آل

 است از خدایا نمان دست برداریم. هدیوان هو مى گفتند آیا ما براى شاعرى ک

 (۶٣:ه: آیسورة الصافات)

ند بااین محمّد اعتقاد نداشرتند و بت پرسرت بود هب هکسرانی ک هد کهدمی خوبی نشران هب هاین آی

 بروند. هواندنبال یک شاعردی هگذاشتند و بمی ایشان را کنارهباید بت  هرو بودند ک هروب همسئل

ستند و مرتب هعموم شعرا از درجات پایین اجتماع هگوید کمی امّا محمّد در سوره الصافات  و شعرا

جلب  هبردند کمی رکاهشرعرا تمام احسراسراتشران را ب هروند. این گونمی دنبال زن و  لا و شرراب

 هگرفتند. نوشررتمی زنان را بکنند. شرراعران دیگر فقط حمد بزرگان قبایل رامی کردند و پولی هتوج

بیشتر  شعرا هت مخالف آن گونهتعلیم یک نوح تفکر جدیداشتغال دارد. در ج های قرآن برعکس به

 هوط بموضوعات مرب هخواست کمی کند. محمّدمی هوات وانسانیت توجهخداپرستی، دوری از ش هب

 هتماد بود ندرسررتکار و قابل اع هبیاموزد . خدا برای او یک قدرت فائق بود کهمه هخداپرسررتی را ب

خدا اعتماد  هب هخواسرررت کمی مردم از شرررده بودند. او هاز چوب و سرررنگ سررراخت هاجسرررامیک

 فارمیگفت.جزای کتفصیل از  هوات دوری بجویند.او بهباشند رفتارشان را کنترل کنند و از شهداشت

ندن و در مغز انسرران محل اسررتعداد سررخن سرررایی ، و اسررتعدادخوا هکنیم ک هدر اینجا باید اضرراف

سائل مربوط ب ست ، تمام م ست دست هنوشتن یکی  ا شقیق ، گویایی مردان را رار قای  هدر لبچپ 

ضر ب صی  بر هدارد. در زمان محمد و در زمان حا شخا سرایی هخوریمکمی ا ند ولی  کنمی سخن 

سوادند.در زمان شتیم ک های نهبی سواد زیادی دا ما آخوند " میگفتند هچندان دور مداحان و ملایانبی

 ."قلم بدست نیستیم

 کرد.می ا در مواقع مقتضی استفادههاز آن همحمّد چند شاعر در بین مریدانش داشت ک



 

دند. این اسررتفادهمی کر رگاه لازم بود از شررعرهنگام مناظره هدر  هلیت رسررم بود کهدر دوران جا

گرفتند. می ددعنوان دفاح ازخود از آن م هنوشتند و بمی نگام مناظره یک خطابة زیباه هرسم بود ک

کار  هد بشررد. امّا محمّمی بود درمناظره پیروز هتر و شررعر زیباتری نوشررتهخطابة ب هی کهآن گرو

ست نمی زد حتی موقعی ک شیرازی الله ت)آیت گرفمی لازم بود ازقرآن مدد هشاعری د لد جمکارم 

 (.٣٨٠ هصفح ١٧

ا نمی ه تخیلیهمین جه هبین شررعر گفتن و عالم متافیزیک برقرار بود ب هدر میان اعراب یک رابط

 اصلاً شاعر باشند. هخواستند ک

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 ارم: هفصل چ 

 صرع و انواع آن

 

 

 

  



 

 

 قبل سررال 4000 هراجع بدر کتب قدیمی و انجیل از صرررح یاد برده شررده اسررت بعضرری از این م

 هد. توجمگی از  صرح رنجمی برده انهرسیده است. اسکندر مقدونی، ژاندارک و داستایوفسکی می

شت هاین بیماری در  ول قرون ادام هب ست. مثل خیلی از پدیده  هدا اگر مردم  ادر جوامع قدیمیها

 کرده اند.می تلف مخلوطبی مخها را با خرافات و مسائلمذهدلیل وجود چیزی را نمی دانستند آن

 دههمعنی بیماری افتادن اسرررت. وقتی یونانیان بعدیمشرررا هدر زبان یونانی ب  Epilepsyهکلم

 وردهاو آ هشررده و فشررار زیادیب هوسرریلة چیزی گرفت  هب هبیمار مثل کسرری  اسررت ک هکردند کمی

کمی ا فکرهشرررود آنمی ند  یان آن هکرد تهخدا ب ها را گرف ند و  ندمی زمین ها جا ا نداز این از

شوند می وجود آمده است. چون خدایان باعث اینگرفتگی هشده ب همعنی گرفت هب  Seizureکلمة

 (.,١٩٩٧Mooreنامیده اند )می ا صرح را یک مرض مقدسهآن

پیداکنند  کردند یک نوح دلیل برای این پدیدهمی سررعی ها باء یونان قدیم اولین کسررانی بودند ک

صرح نوشتمی شکیاو را پدر پز هبقراط ک  ملکرد مغزع هایی دارد و آن رامربوط به هدانند در مورد 

سد کمی داند. بقراطمی ست بلک هیچ وجه هصرح ب هنوی سمانی نی یعی یک دلیل  ب هیک بیماریآ

شکل اوه هدارد و ب ش هگفت کمی مین  سان دارد و  هصرح ری صاب مرکزی ان ستم اع سی غز مایدر 

 .باشدمی ریشة علت اصلی صرح

ا هآن هکشرردهبود  هکرده بود و متوج هدقت مطالع هگالان پزشررک امپرا وری روم این بیماری را ب

اد این هنام ن  Auraآن راتجلی هبرند کمی عموماً از یک نوح احساسات مشکوک قبل از صرح رنج

 نده نام برده شده.هر چیز تجلی دهعنوان  هدر زبان لاتین ب هکلم

Aura دهدمی صرح خبر از یک صرح قریب الوقوحای اولیة ه هیا نشان 

.(Ling,١٩٨٣) 



 

صروح وقتی که هبچ هشده بودند ک هخیلی از ا باء قدیم متوج شر می سن بلور هب های م سنداز  ر

ا هآن هدر نتیج ا از بینمی رودهگردد این بیماری در آنمی شوند و سن بلور باعثمی اهاین بیماری ر

سی باع هکردند کمی فکر سن بلور  هر با زودته هاین بچ هگردد. برایاین کمی اهبود آنهث برفتار جن

شوند آنبچ سی زودتر بزرگ  سند و از نظر جن شنیع ها را به هبر سیار وحشتناک و  سی  اعمال ب جن

ین ا( Aretaeusنام آرتیوس) هکردند. در قرن دوم قبلاز میلاد یک پزشرررک یونانی بمی مجبور

اری را روند رشررد یک روند  بیعی اسررت و چارۀ این بیم هشررت کدرمان عقب افتاده را رد کردو نو

 (. Adams, ۵۶١٨باید در جایدیگری جست )

سیار خطرناک بود او تجویزمی هآریتیوس  های معالجهروش  هبدبختان شت و ب  هرد ککم ارزشی ندا

بود.  وشرریهمریض معمولاًدر حالت بی هان بیمار بگذارند، در حالی کهنگام صرررح در دهدارو را در 

اعث بان بیمار هدارو در د هطور کلی مردود شررده اسررت چون احتمال داردکهاکنون این رفتار ب 

کل مان شررره ها در مقعد بیمار و خون گیری ومعالجات ابتدایی دیگر بهخفگی شرررود. دخول دارو

ین آن را بیماری شررخصرریت ب هانجام م یگرفت. بالاخره آرتیوس تشررخیص تاز هایرا کشررف کرد ک

 ادهام نصرعی ن

(Interictal Personality Disorder در این بیماری موضوح این است ک )شخصمصروح  ه

سری بیماری  هب صیتی پیداهمرور زمان یک  شخ ست هکند کمی ای عا فی و  صرح ا . ازعوارض 

 هکرد کمی وجود افسردگی فراوان را در بیمارانمصروح کشف کند ولی او فکر هآرتیوس توانست ک

 خا ر نتوانسررتن کنترل بدن اسررت )هسررردگی احسرراس خجالت و شرررمبیمار ب علت این اف

۵۶١٨,Adams .) 

 قرون وسطی

شد بیماران مبتلاب شافات تازه ای ن سیار تاریک بود و اکت سطی ب شکی در قرون و صرح را  هبازار پز

شدند و می هرا از او جدا کنند. این بیماران مانند بیمارانروانی معالج هزدند تا ارواح خبیثمی شلاق

شان رخن هاجن هصحبت از آن بود ک سیزده و چ هدر وجود سال هکرده اند. قرون ای هارده میلادی 



 

شیوه  هشد. بیماران را ب ها تغییر پیدا کرد وخرافات کنار گذاشتهبیماری  هتری بود و روش مطالعهب

 دادند.می قرار ها و نوشتنمشخصات بیماران مورد مطالعهامروزه از راه مطالعة سمپتوم 

سائل خرافی بهجدهفده و هدر قرون  شت هم میلادی م ب از هاشد و عقاید ومذ ه ور کلی کنار گذا

ی جدید اهوجود آمدنبیمارستان  هپزشکی جدا گردیدند. صرح یک بیماری  بیعی نامیده شد و با ب

 همطالع وق  ور عملی مورد تحقی همعلمین و شاگردان بیماران راب . تری داشتندهخدمت کاران ب هک

 (. ,١٩٩٧Mooreدادند )می قرار

 یستریک بودند وه هایی کهوجود آمد. زن  هم یک اشکال تازه بهدر قرن نوزد

برای دانشمندانی  ای روانی را پر کردهبودندها بیمارستا نهکردند .آنمی با افتادن از مجروحین تقلید

کاوان جدید  د ولی  ولانی نبود. روانکردند این مسئلةبزرگی بومی هدنیای نوین صرح را مطالع هک

 ند.هیستریک تشخیص صحیح بدهبین صرح واقعی  و صرح  هوادارانش قادربودند کهمثل فروید و 

 ای عصبی و مغزهمکانیسم صرع: سلول 

ست بف هبرای این ک صرح را در سم  سلول هبتوانیم مکانی شنایی با  صبیهمیم باید یک آ شتای ع  هدا

مرکزی  هستهشامل ه( بطن سلول ک١قسمت مختلف تشکیل شده  ) هسباشیم یک سلول مغزی از 

 از هلولة درازی است ک ه( آکسون ک٢باشد. )می سلول هستهو 

 باشد.می سلول دیگر هبطن سلول جدا شده و کارش نقل وانتقال ا لاعات از یک سلول ب

سلول جداه هاز گوش هستند کهایی ه هشاخ ها که( دندریت ٣) ا هند وسلول شومی ای مختلف 

 ند.هدمی م ربطه هرا ب



 

 

ند م جدامی شوهخارجی از  هتوسط پوست هآکسون یک منطقة درونی و یک منطقة بیرونی دارد ک

ای همک خا رتمرکز ن ها بهمدیگر فرق بسیار دارند. این تفاوت هشکل شیمیایی این دو قسمت با 

سیم سمی سدیم و پتا شتر ا سلول بی سدیم در خارج  شد تمرکز  سلو هت درحالی کبا ل و در داخل 

سیم تمرکز یافت سون پتا ست. وقتی ک هآک ست ها ست یک د ستراحت ا سلول در حالتا ن از ای هیک 

یک  هدارند. وقتی کمی هکند و تعادل بین درون وبیرون سرررلول را نگمی مواد مرتب مثل پمپ کار

ستور سریع بین این نمکهکاری را انجام د هگیرد کمی سلول د شود . می ا ایجاده دیک حرکت 

سیم جاب ف آکسون افتد و از یک   رمی راه هشوند و اینحرکت مثل یک موج بمی جا هسدیم و پتا

یابد.این می سررلول دیگر انتقال ه رف دیگر آکسررونمی رود. در این موقع خبر از یک سررلول ب هب

رق اسررت. سرررعت ب هرکتش نیز بهوجود آوردن برق اسررت و سرررعت  همان پدیده بهمکانیسررم ،

چ یهاسررت، و های بسرریار پیشرررفتهمغز انسرران و تمام حیوانات یک دسررتگاه سرریم پیچی  هدرنتیج

 هی بهت گاو پیچیده نیسررت. تداوم این نقل اوانتقالا هاین حد تکامل یافت هی روی زمین بهدسررتگا

ا هررآن هبررهبیرون ریختن مواد شررریمیررایی ک هوسررریلرر هشرررکررل ادامررة فوری ولی معمولاً برر

 گیرد.می م یشود انجام ه( گفتNeurotransmitterیتر)نوروترانسم



 

ات عصبی کارشانتحریک های محرک کهشوند، نوروترانسمیترمی دو نوح تقسیم ها بهنوروترانسمیتر

سمیتر ست و نوروتران سلو ل های غیر محرک کها شان آرام کردنتحریکات بین  شد. زیاده می اهکار با

عل فای غیرمحرک باعث اختلال در هنورترانزیسررتور ای محرک و کم کاریهکاری نوروترانسررمیتر

 شوند.می یباعث صرحهگرد ند و گامی وانفعالات در مغز

ا  در هولبینسررل هتواند امواج الکتریکی کمی اهر نوح جراحت در یک سررلول یا یک گروه از سررلول ه

احت جر  هد و باعث صرررح شررود. برحسررب نوعجراحت و منطقهسررتند تغییر دهحال رفت و آمدن 

ز صرررح اسررتند تغییرکرده و نوعی ها سررلول در حال رفت و آمدهبین میلیارد هامواج الکتریکی  ک

 (.,١٩٩٧Geschwindگردد )می پدیدار

 مناطق مختلف مغز

 هیانهآ بلای،  هر نیمکره شامل لب پیشانی، لب شقیقهشود، می دو نیم کره تقسیم همغز انسان ب

 باشد .می ای و لب پس سری

 



 

شررخیص مثل ت بینایی های مربوط بهکار هد. از جملهدمی ای زیادی را انجامهای کار هیقلب شررق

پ چکلامی در لب  هکند. کارحافظمی م کارهای در مورد مسررائل عا فی  ها. لب شررقیقهصررورت 

ر گویایی را د های مربوط بهای بیشررترکار همچنین لب شررقیقه هاسررت. ب های جای گرفت هشررقیق

غیرکلامی مثل  ه. جراحت در قسرررمت راسرررت مغزباعث اختلال در حافظدهدمی انسررران انجام

 شود.می موسیقی و نقاشی

شقیق شقیقمی ای کمک هلب  ست  شتر درح هکند تا ا لاعات تازه تنظیم گردد. لب را  هافظای بی

شکل  صورتی و  صری اثر دارد مثل حافظة  شقیقها. لب هب اتی ی ا لاعهسازماند ای در کار های 

 (. ١٩٨١Reedثری دارند)حواس نقش مو

 مراحل صرع

یکی علت دخول و خروج غیر  بیعی امواجالکترون هب هباشررد کمی صرررح معمولاً یک مشررکل مزمن

شانمی دو نوح تقسیم هآید. صرح معمولاً بمی وجود همغز ب اصی برای دلیل خ هک دارهشود. صرح ن

در یک مغز سررالم حرکت  آن معلومنیسررت. هریشرر هک هشررود و صرررح بدون نشررانمی وجودش پیدا

سمیتر صرهشود. امّا در می شکل مرتب ولی خیلی پیچیدهانجام های مغز بهنوروتران سلو نگام  ح 

عث در تمام مغز پخش م یشرررود و با های الکتریکی نامرتب ایجادمی کنند کهای مغز حرکت هل

ای سالم هل یلة سلووس هتواند بمی تغییرات اساسی در حرکات و رفتارانسان م یگردد. این تغییرات

 (.,۶١٩٩Engelو ناسالم ایجادشود)

 شوند.می نوبت کاملاً متفاوت تقسیم هس ها معمولاً بهصرح 

(١)Aura  سراغش هصرح داردب هشود کمی ه: در این دوران معمولاً بیمار متوجتجلی یا دوران 

 د.هدمی عصرحخبر از شرو هکنند کمی ا اختلالاتی در بویایی و بینایی پیداهآید، آنمی

شان  اصل صرع (٢) شد بامی نوح صرعی هچ هبر اثر این ک هایش کههبا تمام ن  مدیگر فرقهبا

 کنند.می



 

 (عوارض بعد از صرع٣)

 ز شررروحازمغ ها بیشررتر اوقات در یک یا دو نقطهافتد. صرررح می بعد از صرررح اتفاق هبلافاصررل هک

سمت حرکتی کورتکس مغز کمی شقیقمامور ایجاد حر هشوند، ق سمت  شد یا ق  هکت در بدنمی با

 حساس هیاین قض های مغزی معمولاً دراین نقاط نسبت بهای مغز در این کار دخالت دارند. سلو ل

 توانند امواج الکتریکی غیر بیعی راایجاد کنند.می باشند ومی

 دلائل صرع

ضرب هتواند باعث بمی انواح مختلف اختلالات شود.  صرح ب  ، عفونت تمغزی ,یا جراح هوجود آمدن 

رما (,تغییرات متابولیک و گDehydrationپایین افتادن میزان اکسررریژن بدن , کم آبی بدن)

 ت.ا یکی از این دلایل کافی اسهتواند باعث شروح صرح شوند در بیشتر مواقعتنمی زدگی

رشخص است. همخصوص  هکند کمی روند بروز صرح شروح شد آن صرح دوره ای را  ی هوقتی ک

ود. اگر ا را عارض شه هسرعت در تمام نقاط مغز پخش شود و تمامنشان هتواند بمی ال موضعیاشک

 تواند جراحتمی  ول بکشد هدقیق ٢٠صرح بیشتر از

شتری ب صدم هبی شتر  سیب دیده را بی صرح  هبار بیاورد و منطقة آ شدههبزند.  متداوم ای کنترل ن

 وند.توانند باعث مرگ شمی باشند ومی بسیار خطرناک

 انواع صرع

د چقدر هد این نشررانمی هبرند کمی ار میلیون نفر از بیماری صرررح رنجهدر ایالات متحده آمریکا چ

 هنی باهناگ هبیشتر مردم از شخص مصروح دارندکسی است ک هاین بیماری شایع است. منظره ای ک

سمت  شدیدتکانهزمین افتاده و ق شنجات  آید می انش کفهد. از دهدمی ای مختلف بدنش را با ت

این  هی کیادش نمی آید. در حال هجاآمد چیزی ب هگیرد و وقتی حالش بمی و لب و زبانش را گاز

 د.هدمی فقط یک نوح از صرح را تشکیل



 

کرد.  هخلاصررهتوان در چند نمونمی ا راهانواح بسرریار دیگری از صرررح وجود دارد  و تمام صرررح 

 ا صرح عمومی است.همترین این صرح هم

 عمومی صرع

یمغز در تمام وسیلة امواج الکترونیک هدلایل گوناگون ایجاد شده و ب هب هاین نوعی از صرح است ک

 یا هیچهگذارد وباعث حرکات مامی ی فرد اثرهشرررود این نوح از صررررح روی آگامی مغز پخش

صرح عموها را تکانمی دهگذارد و آنمی ا اثرها و پاهشوند. بر روی دست می معمولاً  همی کد. نوح 

 Tonic -Clonicباشرررد ومی Grand Mallگویند صررررح بزرگ یامی مردم از آن سرررخن

seizure  گردند.یک فردیمی نیز خوانده 

ی گردد و ایش منقبضمه هیچهخورد و مامی افتد و زمینمی این نوح صرح دچار شده معمولاً هب هک

م بود  ولصرح کوتاه م یشود و کد. تنفس شخص در هدمی حرکات ریتم دار عضلانی از خود نشان

 اکسیژن باعث تغییر رنگ پوست م یگردد.

کند. می فوحی او ادرار یامدهگردد.گامی انش سرررازیرهکند و آب از دمی انش کفهبیمار عموماً د

ندارد  هی اولیاه هشوند این نوح ازصرح نشانمی هبیماران بعد از صرح بسیار خست همعمولاً این گون

 (. Lipinski,١٩٩٧کند)می انی با آن برخورده ور ناگ هار ببیم هدر نتیج

Partial Seizures صرع پاره ای 

از این  هنی ک ور بین المللی تعدادکسا هدر ایالات متحده صرح پاره ای رایج ترین نوح صرح است. ب

صرح رنج ست فقطمی نوح  شور هدانیم کمی برند معلوم نی سع های روبهدر ک اران بیم تعداد این هتو

ست و دلیل آن ب شتر ا شترعفونت هبی شت کمتر و تعداد بی صرهدا صرح عمومی ,  ست، برعکس  ح ا

 شوند.می دو نوح تقسیم هپاره ای فقط شامل یک قسمت محدودمغز است. صرح پاره ای ب



 

 صرع پاره ای ساده

شکال آمی هی سرچشمهصرح پاره ای ساده معمولاً از یک قسمت لب گیجگا ی هگاگیردو معمولاًا

لت ع هکند دربعضرری از مواقع بمی شررخص قدرت محاورۀ خود را حفظ هایجاد نمی کند. با این ک

ضطراب مربوط ب شکالات حرکتی یا ا صرح  خوبی بیان کند. هصرح بیمار نمی تواندخودش را ب ها

ن محل آقبلاً در  همراه باشد)احساس ای نکه Deja vuپاره ای ساده م یتواند با تجربیات عجیب

 است(.هم داشتهرا قبلاً  هآن تجرب هیا  این ک  بوده

(Complex Partial Seizures) صرع پاره ای پیچیده 

اره ای ساده  ا معمولاً بعد از یک صرعپهگیرد آنمی هر دو لب مغز سرچشمهصرح پاره ای پیچیده از 

ود ولی ی شکند. صرح پاره ای پیچیده باعث حرکاتغیرارادی عضلات نممی ای مغز بروز هلب شقیق

 زند.می مه هی را بهآگا

صرح نمی تواند ب شروح  صرح باعثهسوالات جواب د همریض بعد از  بیمار یک  هشودکمی د این 

شدن پیدا کند و ب شان د هیک نقط هحالت خیره  شم بدوزد و حرکتی مثل جویدنن ضی هچ ز اد. بع

ن کنند، بعضی ردارند یا مَِن مَِا ممکن است چیزی رابهند آنهدمی ای بی دلیل انجامهبیماران رفتار

صی کمی اهوقت  شخا سند و با ا شانکنند گلاویزهخوامی هتر صرح  شوند. این نوحمی ند کمک   از 

 (. ,۶۴١٩Gaslautکشد و یک دورهکوتاه سردرگمی دارد )می  ول هدقیق 4تا  2معمولاً 

  Auraای پیش از صرع )تجلی(ه هشانن

دو مریض هدمی قبل از صرح رخ هشود کمی هایی گفته هنشان هگفتیم مرحلة تجلی ب همان  ور که

  Auraد آمد. در مورد صرح پاره ای پیچیدهچندین نوحهسراغش خوا هصرح ب هشود کمی همتوج

 وجود دارد.



 

وی مراه با یکبها احسرراسررات فوق معده ای اسررت این سررمپتوم معمولاً ه  Auraمعمول ترین این

شدمی نجار در بینیه هگند ناب سمپتوم  ببا ست ک ه. این  شایع ا صهدر قرن نوزد هقدری  رح پاره م

 نامیدند .می  Mncint fitنام صرح بوی بد های پیچیده را ب

اقمی افتد شود. خیلی نادر اتفمی انهی شامل مزه بسیار بد دهای دیگر فوق معده ای گاهسمپتوم 

 رنج نبرد.ان هبو و مزه بد د باشد و از هرا داشت کسی از این نوح صرح هک

 اهآنهد. با این کهدمی شرررخص دسرررت هی اوقات احسررراس بودن در یک محل در زمان قبل بهگا

 قبلاً آنجا بوده اند. هکنند کمی ستند حسهدر جای ناآشنایی  هدانند کمی

بیماری  هرچهذیان سررمعی . هعلاوه  هذیان بصررری بهشررود. می ذیان  در این بیماران دیدههانواح 

 کند.می ا را باورهشود و بیمار آنمی ذیانات بیشترهاین  بیشتر  ول بکشد

روح شود و ش هتواند از یک برقجرقمی ذیان بصریهگذارد. می ا اثرهدر روی زندگی آن ه وری ک هب

 ی گردد.هدیدن کامل یک شخص منت هب

صدای یک زنگ )ه شنیدن  صدا مثل  سمعی از یک  صدا هاینجا باید یادآوری کرد کذیان  ی شنیدن

مراه وپیچیده مثل صرردای هیا اصرروات مکانیکی یا اصرروات اسررت( صرررح نگ مختص این نوح ازز

 انجامد.می گفتار هشود و بمی موسیقی و صدای اشخاص  شروح

 شود.یم م در بعضی از این بیماراندیدههیجان هانواح احساسات مثل ترس، اضطراب، افسردگی و 

 هتواند باعثشررود کمی یهخوردگی لب گیجگا ای صرررعی در قسررمت میانی و تحتانی چینه هحمل

ام و هتفکرات عادیداده شررود. او هعوا ف محکم ب های گیجی پیدا شررود یا این کهمات و دوره هتو

نقاط  های پیچیده و زیاد شرروند و ازیک ناراحتی عادی ب هشررکل پیشرررفت همرور زمان ب هذیانات به

تواند در  ول می ای عا فیهازناراحتی  مرتبط  کننده پیچیده تبدیل شررروند. یک مقدار زیادی

بیماران گزارش  هوسیل هب همتریناین احساسات است کهوجود بیاید. ترس م هی بهحملة لب گیجگا

سردگی  ضطراب ، دلخوری, اف ست ولی عوا ف دیگر مثلا ست. هشده ا شده ا ای هذیان هم دیده 



 

 هد و مسررائل اضررافی بهی از دسررت بدرا با دنیای واقع  هتواند  باعثشررود تا بیمار رابطمی پیچیده

 کند. همسائل زندگیشاضاف

صری دارای انواح مختلفه شد,می ذیان ب شد هتواند فقط بمی با  هیا این ک و صورت یک نور یا برقبا

 خودش بگیرد. هحالت سینمایی ب

Aura شدندر نورهی هنگام خواب پیش بیاید. خواب گاهتواند در می ساس غرق  ست  مراه با اح ا

 (. ١٩٩٧Mooreشود)می شکل رویا دیده ها فقط به  Auraاین

 صرع و تغییرات شخصیت

. حتی واقع شده استها مورد مطالعهصرح دارند در  ول قرن  هپدیده تغییرات شخصیتی افرادی ک

شت شکان قدیمی یونانی این پدیده را نو شرح داده اند.امّا ب  هپز ای هدر جا صرح هخا ر این ک هو 

گیرد این می ایگوناگون در محلات جغرافیایی مختلف را فراهنگ هباشرررد و فرمی مختلف شرررایع

 ای معمول را برای تمام اشخاص صرعی در نظر بگیریم.هاز رفتار هیکدست همشکل است ک

 اسررکیزوفرنی همبتلاب هصرررح در این مورد با اسررکیزوفرنی فرق بسرریار دارد چون اشررخاصرری ک

شند در می ستدنیا آمد هب هر جایی کهبا شند فقط یک د سیمپتوم هه با شخص از   شانا را نهم

 ند.هدمی

شخاصی ک هدرحالیک شهمسائل محیطی  تأثیر بیشتری روی شخصیت بیماردارند.ا  هانصرح دارند ن

 ند.هدمی ای متفاوت نشانهمراه شخصیت ه های متعددی به

شترک در آن هولی ب صیات م صو شوند می ذاردهم گهوقتی کنار هشود کمی ا دیدههاندازه کافی خ

 ند.هدمی نشان هیک تصویر از شخصیت صرعی بیمارگون

 مهدر قرن نوزدهمعنای فعلی شررخصرریت بین صرررعی با بیماری ک هاینجا باید خا رنشرران کرد ک

 شده بود بسیار متفاوت است. هشناخت



 

 Complex Partialای مختلف در صرع پاره ای پیچیده )هرفتار

Seizures) 

شت شویند )ای محقق معروه هنو شده ک Norman Geschwind, ١٩٨٣ف نورمن گ  ه( باعث

شود. ب  شخاصی کهمقدار زیادی تحقیق و مذاکره در این مورد  شخصیت صرعی هنظرگشویند ا

شاب صیت م صو سبندگی و تکرار در رفتا هدارند معمولاً چند خ شاملچ تفکر و  ،ردارند. این علامات 

شخص ضوح م شتغ ، گفتار در یک مو سرزدهو ا صرفی بگویش  سفهمذ هال فراوان و غیرم  هب و فل

 باشد.می

سبندگی معمولاً ب سان مبتلا ب هشود کمی هرفتاری گفت هلغت چ سبندگی در هان روند یک نوح چ

ک ی همعمولاً ب هبیماری صرعی یک سری مطالبتکراری ک هشود کمی تفکر است. چسبندگی باعث

سبندگی تفکر باع ست تکرار کند. این چ ضوح مربوط ا شود کمو سی نیز م ی لاً در معمو هثزیاده نوی

 شود.می این بیماری دیده

Geschwind سیار  ولانی از این پدیده شرح ب سانی کهدمی یک  شت هب هد. ک ی نگاریزیاد هنو

شتهمبتلا  سند و جمعمی ایی راه هستند نو ی و علمی ای معمولیاجتماعهاز فرم  هکنند کمی نوی

ست. این بیماری از آنجا شتر ا شم بی شخص و هگیرد کمی هسرچ سیار زیاد در  جود یک احتیاجب

 کنند. این اشررخاص هخودش را تعریف و توصرریف کند و عقایدچسرربند هشرران را توجی هدارد ک

 السرررشررروند.در  هباید نوشرررت هایشررران مثالندارد در نتیجهافکار و ایده  همعمولاً معتقدند ک

زیاد هنویسرری بیشررتر در  هکاشرراره کردند  Geschwindو  Waxmanمحققین معروف١٩٨١

 باشد تا انواح دیگر صرح.می برند موجودمی ی رنجهاز صرعگیجگا هبین اشخاصی ک

 بی  و احتیاجات جنسیهزیاده روی در مسائل مذ

صمبتلا هگزارش داد ک Keramplin م کرمپلینهدر قرن نوزد شخا صرح  هب یک گروه از رفتار در ا

سائل مذهار شود.این رفتمی پاره ای پیچیده دیده شتغال زیاده از حد درم شامل ا سفیها   بی و فل



 

شد. این بیماران مدت زیادی را بمی شا می خواندن کتب مقدس ودعا کردن هبا دات هپرداختند . م

 مبستگی بین صرحهمستمر این بیماران یک نوح 

سیت را  شان میدهپاره ای پیچیده و جن ضی از این بیماران کمبود میل  جنهم ن  سیدیدهد. در بع

 ی استهصرح لب چپ گیجگا همربوط ب هشود کمی

(Left Temporal Epilepsyاین اشکال بیشتر مواقعی ظ . )سن هکند کمی وره 

ر صرح پاره بلور بیمار رشد کافی کرده و بعددچا هشروح صرح زیر دوازده سالگی باشد در مواردی ک

فات ج یل جنسررری و انحرا یاده روی در م یده شررررده اسررررت ز یدهشررررده ای پیچ نسررری د

 بیمار مونث ١٢٠بیشتر از   Moore(. در یک تحقیق Moore,١٩٩٧است)

ده کرد هکرداو مشا هیک نوعی از اشکالات جنسی را داشتند با یک گروه کنترل مقایس هصرعی را ک

ز ای جنسررری اهبیماری ،ی بودها در لب گیجگاهمحل جراحت آن هدر بین بیماران مصرررروح  ک هک

 ود.گروه کنترل بیشتر ب

Shukla سن ب هیک روش دیگر را پیش گرفت ک ١٩٧٩در سن بلور  هدر آن  صرعبا  وجود آمدن 

 زمان همیل جنسی بیمارانی ک هداد کمی شده بود. تحقیقات نشان همقایس

ست. در حالی ک شتر از گروه معمولی ا سیار بی شان بعد از بلور بوده ب صرح  سانیهشروح  در  هک ک

ل است شکل محسوسیکمتر از گروه کنتر همیل جنسی ب هور بوده با سن شروح صرح قبل از بلهآن

. Shukla یچ نوح ه این بیماران ، کنندمی صرح را در قبل ازبلور پیدا هکسانی ک هاست ک هنوشت

پ چقطع لب  هشکایتی در مورد نداشتن میل  جنسینداشتند.یک تحقیق دیگر نشان داده است ک

الب اند شده است. این ج همیل جنسی نداشت هکسانی کتر شدنمیل جنسی در هی باعث بهگیجگا

 ارد.دی های لب چپگیجگاهکم شدن تعداد صرح  همستقیم ب هتر شدن اینبیماران رابطهب هاست ک

.(Left Temporal Epilepsy) 



 

 خشونت

چاحساسی یهبعضی از بیماران مصروح از خودشان  هاین ک  هب هبا توج هنویسد کمی امیل کراپلین

شان  صروح برا ن شتر بیماران م صبانی هنمی دادند بی شخاص دیگر را می سادگی ع  دیدهتشدند وا

شانهکردند و گامی شابمی شد و خطرناکمی ی دعوای اص در یک گروه خ هشدند در یکتحقیق م

صرح لب گیجگا هصد نفری را ک شتند و اکثرآنهاز  شکان رجوح دا ها بهی دا سیلة روانپز شده و ده 

 (. ,١٩٨١Kraepelinند)هدمی ا خشونت نوعگلاویز شدن را نشانهنفر آن ۶٣ هبودند و پیدا شد ک

شان داد ک شونت در بین بیمارانی ک هتحقیقات ن سمت چپ لبگیجگا هخ شان در ق صرح   یهمرکز 

ست از کسانی ک ست ها شان در لب را ست. آزمایش می صرح  شد بیشتر ا شان دادهبا  هک ایبعدی ن

سانی ک شقیق هک شند و مقدار زیادی خشای  هصرح لب چپ  شکوک  ترمی با سیار م م را را دارند ب

 (. ١٩٩٧Mooreدر خود جمع میکنند )

 تغییرات رفتار و مغز

تواندمشررکلی  در می هی و اسررکیزوفرنی وجود دارد کهدر مورد تغییرات لب گیجگا همقداری تشرراب

س شخیص مقای شود. ولی   هت شهای این دو بیماری ب شخیص در یک مدت  ولانی م  همی یتوان ت

 صرح بسیار متفاوت است. با صحیح داد. اسکیزوفرنی

.(Clark  ،١٩٩٩ ) 

یکنوح  ، باشرررندمی اسرررکیزوفرنی و صررررح پاره ای پیچیده دو مسرررئلة کاملاً متفاوت هدر حال یک

 ی مربوط میشوند.هلب گیجگا ها بهر دوی این بیماری ها وجود دارد. همبستگی بین آنه

 نشان هر زیادی تحقیق روی مغز بیماران اسکیزوفرنیک شدهاست کمقدا هسال گذشت ٠۵در عرض

ست.  مقدار هوزن لب گیجگا هد کهدمی صمعمولی کمتر ا شخا سکیزوفرنیک از ا ی مغز بیماران ا

یقدامی در بدتربودن عوارض بیماران هکم بودن در اندازه و حجم قسرررمت چین خورده لب گیجگا



 

مبسرتگی خیلی مشرخص بین هیک  هلاوهاین کع هشرد. بمی حدس زده همیشرهاسرکیزوفرنیک 

توان می هی وجود دارد. در مقایسرهشردن بیماری و کم شردن حجم جدار چینیلب گیجگا هاضراف

ی وجود دارد. این هذیاناتو کوچک شرردن حجم لب گیجگاهمبسررتگی واضررح بین هیک  هدید ک

ذیان هعی بیشتر از ای سمهذیان هچرادر بیماران اسکیزوفرنیک  هد کهدمی مچنین نشانهنتایج 

 (. Clark,١٩٩٩ای بصری است)ه

ا احسرراسررات و غرایز وعوا ف ر هی این اسررت کهای گیجگاهای اصررلی لب هآشررکارا یکی از کار

 هشوند کمی ای بزرگی تشکیلها از سلول همرتب کند. بافت این لب 

 در  Mini Neuranای کوچکهرسانند. سلول می یهای گیجگاهلب  ها لاعات را ب

سب ب هرا دارند ک هی این وظیفهیجگالب گ ی هسطح آگاهتأثیر این ا لاعات را مرتب بکنند و با تنا

سند. می غزم هریک از حواس وعوا ف مرتبا بهمقدار زیادی از ا لاعات در مورد  هبرانند. با این ک ر

ت او دچار تحریکا هرسررانند کمی یشررخصرریهآگا ها را مرتب کرده  وری بهای کوچک آنهسررلول 

شود. امّا بزی سلول  هادی و مختلف ن سکیزوفرنیکهدلیل تعداد کم شخص  ای کوچک در بیماران ا

ر مورد دیک سررری اختلالات  هاو رسرریده کنترل کند در نتیج هبهاین ا لاعات را ک هنمی تواند ک

بین  ایمختلف، اختلالات تفکر و رفتار نامتعارف و نداشررتن قوۀ تشررخیصهذیان هشررکل  هحواس ب

 شانن همین  ور ما تعداد زیادی از تحقیقات داریم کهکند. می یرواقعیت را پیداواقعیت وغ

صرح لب گیجگاهد همی د شکال در  سمپتو مهی همین ا صرعی شکارا شخص  ای هم وجود دارد. آ

شانهی مثل همشاب کنترل  در کار هآن قسمت ازمغز ک هد. وقتی کهدمی ذیان و اختلالات تفکر ن

شونت سی و خ ست انجامنمی دبمی قوای جن شد کار خود را در سائلی مثل کمبود یا زها یاد د.م

غیر  تفکر و اختلالات تفکرات دائم و هاختلالاتمربوط ب ،هروی جنسررری، زیاده روی در خشرررونت

 شود.می بی  و فلسفی ایجاد همنطقی  مذ

 ور  هیک بعلت اختلالاتژنت هبیماران اسکیزوفرنیک ب هتفاوت اصلی  این دو بیماری در این است ،ک

شان میدهانی و هناگ در بیماران صرح ی  بر  هند. در حالی کهمیشگی در جوانی عوارض جنون را ن



 

صرح، محل جراحت در مغز ، تعداد و ول زمان ابتلا ب شروح  سن  سب ،  صرح عوارض بیماری  هح

 زندگی دائمی در بیمارستان روانی  نمیباشد. هخفیف تر است ، و بیمار محکوم ب

صرع شکالات لبگیجگاحملات  صروح خیلی کمتر از اثرات نوح ا یک  ی درهی در زندگی یک بیمار م

م ریختگی مضرراعف، اشررخاص اسررکیزوفرنیک هبر نای هباشررد.در نتیجمی شررخص اسررکیزوفرنیک

ن مصروح نجاری کوچک در بیماراه هنابهباشند. در حالی ک هیک زندگی معقول داشت هنمیتوانند ک

صرع هزندگی کنند. ولی وقتی کهنحوی در جامع هب هد کهدمی ا اجازههآن هب  ی  ولانیاین حملات 

بسیار  هند کهدمی اینبیماری دچارند یک نوح شخصیت از خودشان نشان هب هشوند اشخاصی کمی

 کنند.باشند و یک احساس مأموریت ب هنجار جنسی داشته همراه با یک زندگی نابهبی و خشنهمذ

ای لب هکارتوان در آناتومی ومی لة تجلی و پشت صرعی را تماماًای مرحهعبارت دیگر سمپتوم  هب

 و تشریح کرد و انواح مختلف آن را در بیماران صرعینشان داد. هی توجیهگیجگا

ساخت کهدر انت شان  صل باید خا ر ن مان ه هی و تاثیرات ثانوی آنکهصرح لب گیجگا های این ف

 نامیده Geschwind Syndromeننده اصررلی آهخا ر پژو هبیماری اصررلی  محمد اسررت ب

 شود.می

 

  



 

 

 

 

 

 فصل پنجم:

 بیماری محمّد 

 

 

  



 

 

 (۴٣٠ ه)ابن سعد جلد اول صفحما احببت من عیش الدنیا الّا الطیب و النساء

 .از عیش دنیا از چیزی لذت نبردم غیر از عطر و زنان

بول شده ق همسئل این کنند،می روانپزشکی و روانشناسی کار هدر علوم مربوط ب هدربین اشخاصی ک

ست ک شخاص بیمار با ها شخیص ا شخاص کمهت شکل تر از ا سیار م شکال هوش ب ست. این ا وش ا

 باشد. هشخص یک زندگی متعارف ومعمولی در جامعة خودش نداشت هگردد کمی موقعی سخت تر

مین ه هب د بود.هعبارت دیگر اگر وقایع زندگی کمتر باشدتشخیص مسائل روانی او راحت تر خوا هب

 وش بود و یک زندگیهدلیل تشررخیص محمّد دشرروارتر ازمردم معمولی اسررت. چون او بسرریار با

 Geschwindای بیماری صرررح)ه هر صررورت نشررانهمعمولی مانند اعراب دیگرنداشررت ولی در 

Syndrome .در او کاملاً واضح است ) 

 مشخصات صرع در محمدّ

خواندند. اینبیماران را در می هاو را دیوان هدم مکّی از مرهمحمّد ادعای پیغمبری کرد گرو هوقتی ک

سررت.در بیمارجن زده شررده ا هزبان عربی  مجنون میگویند ، در زمان قدیم مردم فکر میکردند ک

 هز بیماری کاآن نوح  همعنای دیو زده رادارد.امروزه ب هاست ، ک هآن دیوان هزبان فارسی لغت مشاب

سکیزوفرنیمراه با بریدن از واهام هبیمار او صی کمی قعیت را دارندا شخا این بیماری   هب هگوییم. ا

صات بهژنتیک مبتلا  شخ صی دارند کهستند م صو شخیص آن هخ سادههت م اها اوهکند. آنمی ا را 

 اییهداصآن میشوند. بیمار  هراحتی  متوج هاشخاص دیگر ب هسمعی و بصری شدید وزیاد دارند، ک

نند.در اشرررخاص دیگر نمی توانند ببی هبیند کمی اییهچیز در واقع وجود ندارند یاهشرررنود کمی

 ای روانپزشکی و روانشناسی  بالینی ،این بیماری جنون جوانیهاوایلپیشرفت

(Dementia Precox نامیده میشررد. چون بیماران اسررکیزوفرنیک در تمام جوامعبشررری در )

 ند.هایبیماری را نشان میدهسالگی اولین سیمپتم  ٣٠تا  ١٨ای بین ه ول تاریخ معمولان در سال



 

 ها بهیک اندازه است ، و شماره آن هتعداد بیماران اسکیزوفرنیک در بین تمام جوامع ب

لیت اشخاص ه% کل جمعیت یک کشور تخمین زده شده است. بدون شک در بین اعراب دورانجا١

 اصلی اشخاص هاند. مشخص هاسکیزوفرنیک وجود داشت

 هرند یا این کند و تمرکز افکارنداهدمی خود را با واقعیت از دست رابطة هاسکیزوفرنیک این است ک

شکوک و مظنون هب سند و بمقامات عالی ها نمی توانند بهتمام این دلایل آن هشوند بمی شدت م ر

کنند و نامشرران در می اینادرسررتهجایی برسررند، کار ها بهآن هموقعیت ایجاب کند ک هاگر چنان چ

شتر امی تاریخ شان رامی خورند و نم یتوانند از هین بیماران بماند . بی شاغل دۀهع سختی داروی  م

کند. می رقفای عادی هشان کاملاً با آدم همداوم برآیند.  رز لباس پوشیدن ورفتار روزان  و مشکل

ور مرتب   هدارویشرران را ب هجایی برسررانیم ک هامروزه ما اگر بتوانیم یک مریضرراسررکیزوفرنیک را ب

صری آنمهبخورند و تو سمعی و ب شها را کنترل کنیم کار مهات صات کمّی انجام داده ایم.این م  هخ

اجبرئیل بل سالگی اولین برخورد هیک آدم مجنون است  در محمّد دیده نم یشود.او در چهمربوط ب

وح زندگی با ناو را قبولکردند این  همهی تمام عربستان را منسجم کرد و هرا داشت. و در مدت کوتا

 اسکیزوفرنی مطابقت نمیکند. هشخص مبتلا ب زندگی یک

صی را ک شخا سکیزوفرنی  همبتلا ب هبنده ا ومی توانم  ستند در ایران و آمریکا دیده امهبیماری ا

 دو جامعة بسررریار متفاوت زندگیمی کنند رد هحالی  ک راین بیماران د هم کهادت بدهشررر

شاب صات م شخ شان م یدهم ست هند و بهی را ن صیت بهت شخ ند. در هشکل جوابمی د یک های 

سکیزوفرنیک بومی در زمان محمّد زندگی هاعرابی ک هتوان گفت کمی هنتیج مین هدند کردند وا

شان شخصات را ن سکیزوفرنی در آنمی نوح م  هتند کسهایی همان ها مثل هدادند و انواح مختلفا

 بینیم.می جای دنیا همهفعلاً در 

ست کارمی محمّد ست. ب هد کهایی انجام دهتوان سکیزوفرنیک غیرممکنا علاوۀ  هبرای یک بیمار ا

افتند. در می دور هشود و زیاد عمر نمی کنند واز جامعمی مرور زمان بدتر ها بهبیماری آن هاین ک

شمی محمّد هحالی ک ست نق شد و به هتوان مرور زمان  های خوبی برای جمع آوریطرفدارانش بک

 رد  هاشررم او را از مکّهبنی  هعتقد بودحتی موقعی کعقایدش م هرا مجذوب خود کرد. او ب همه



 

اعتقادش استوار بود و قوم خویش  هکردند او بمی سختی در صحرازندگی هکرده بودند و ایشان ب

 کرد.می بریهرا ر

اب میکردند او دادند و او را مجنون خطمی محمّد القاب بد هب هبا این ک هاینجا باید ذکر کنیم ک

منان او دش هد کهبیماری اسکیزوفرنی نشان نمی داد.داستان زیر نشانمی د از واضحی هیچ نشانه

 . دن  چقدر مراقب رفتار او بوده  ا

شرررد،  آمدند نزدیکمیمی همکّ هایشررران بهدر آن اعراب برای بازدید بت  هی کهما هنگامی که

زمان  هید کمی گواهآن هنام ولید بن موقیره رفتند. او ب هدیدن مرد متمکنی ب هی از قریش بهگرو

شوی بت  ست و سیده و نمایندگان قبایل مختلف بهش سخنهند آمد و آنهخواهمکّ ها فرا ر ان ا 

اعراب  هبقی هند شرررنید پس بیایید و عقایدتان را در مورد اویکی کنید تا بتوانید بهمحمّد را خوا

ست، او گفت: عقیدۀ من مهید. آنهیک جواب قانع کننده بد ستها گفتند: عقیدۀ توچی شما  م نی

 م داد.هعقاید خود را بگویید و من گوش خوا

ست)در آن موقع بها گفتند: او یک کاهآن شارلاتانی ک هن ا کرد و  تنمی هلباس روحانیت ب هشخص 

ارد و از ا را ندهن نیسررت چون رفتارغیب گوهگفتند(. ولید گفت: او کامی نهکرد کامی غیب بینی

صواتی ک شده هاگفتند: کهرند در نمی آورد. آنآومی ا از خودشان درهآن ها ولید گفت: او  او جن زده 

او یک  ها گفتند: کها را ندارد. آنهجن زده نیسرررت ما اشرررخاص جن زده را دیده ایم و اوحرکات آن

ا هر نمی کند. آنا رفتاهاو شاعر نیست ماانواح شعرا را دیده ایم و او مثل آن هشاعر است ولید گفت: ک

ده ایم و او ا را دیهاو جادوگر نیست ما رفتار جادوگر هدوگر است،ولید گفت: نگفتند: پس او یک جا

رین است و بگوییم؟ ولید گفت: گفتار محمّد شی هاو چ هآن رفتار را ندارد وعبدالشمس گفت: پس ب

ش شبه هری ش های شما بگویید که هقدرت ری ست  ست ک های درخت خرما  آمده و  هاو جادوگری ا

تقصررریر همهشررروند و می ر دورهاز پدر و زن از شرررو هزاند، برادر از برادر، بچگریمی مهمردمرا از 

 (.١٢١ هشام صفحهاوست)ابن 

دیدند می ان را داشت دیگران اینراهای معمولی صرح مثل افتادن یا کف کردن ده هاگر محمّد نشان

رح داشت نوعی از صهنداشت بلک  grand Mall Seizureو برضد او از آن استفاده م یکردند.او



 

حساب پیامبری  هب هآننمی شدند یا این ک هایش بسیار خفیف بود و اشخاص دیگر متوجه هنشان هک

 یهلب گیجگا ساده گذاشتند او از صرحمی اش

Geschwind Syndrome تشررخیص آن حتیاکنون  هبرد کمی و صرررح پاره ای پیچیده رنج

 دارد. هتبحر و تجرب هاحتیاج ب

 مشخصات بیماری محمدّ

 :یان بویاییذه

شکارهشکل بو همعمولاً خودش را ب هک سیار زننده آ سهآن هکند کمی ای ب ص شخا  الم جداا را از ا

 هره باشررا ه( میگفتند کUncinate Fitsاین مرض بیماری بوی بد ) هم بهنماید در قرن نوزدمی

ان قسررمت بویایی مغزتحریک شررود این بیمار هشررود کمی ذیان بویایی اسررت. چون صرررح باعثه

شه صرفآنهاز بو همی شتر اوقات خود را  شند  در جای بدبو هکنند کمی ای بد در عذاب ند و بی نبا

(١٩٩٧,Moore .) 

سیدند ک شتر  هاز عیش دنیا چ هوقتی  از محمّد پر ست داریگفت همهچیز را بی : عطر و چیز آن دو

 زنان

 لحسناخبرنا موسی ابن اسماعیل اخبرنا ابوشیر صاحب البحری عن یونس عن ا

 ما احببت من عیش الدنیا الاّ الطیب و النساء "صلعم"، اللهقال: قال رسول 

ی یچ چیزدیگرهپیغمبر خدا)ص( گفت: من  هاز حسن شنیده است ک هموسی ابن اسماعیل گفت: ک

 غیر از عطر و زنان هرا از عیش دنیا لذت نبردم ب

 (.۴٣٠ ه)ابن سعد جلد اول صفح



 

آوردند بینا رافیانش می برای او هدایایی را کهودل باز بود و   ور کلی دسرررت همحمّد ب هبا این ک

 عطرنمی گفت. هب هیچ وقت نهبسیار مراقب بود او  هدیهکرد و در گرفتن می پخش

اللایرد بن انس ان ا کالله بن عبد هاخبرنا الفضرررل بن ذکین، اخبرنا غرره بن ثابت. حدثتنی شرررمات

 ص( کان لایرد الطیب.الله)الطیب و زعم رسول 

نهاناس  هبن اناس گفت: کالله انبودکین گفت: عبد گفتپیغمبر می عطر نمی گفت و هب هیچ وقت 

 (.۵٣٠ هعطر نمی گفت)ابن سعد جلد اول صفح هب هیچ وقت نهم هخدا 

 خودشررعطر هآمد بوی خوب را دوسررت داشررت و اغلب بمی محمّد از بوی بد بدش همان قدر که

خا ر عطر  هآیدبمی او دارد هتوانستند بدانند کمی شناختنداو را م ی هاشخاصی  ک هزد. آ نقدر کمی

 کرد.می او مصرف هغلیظی ک

شیر، اخبرنا عبد سماعیل، اخبرنا ابو سی بن ا علی قال  بن عطاء المکی عن محمّدبنالله اخبرنا مو

ش ضی  هقالت العا سول  ها: یا امهعندالله ر : قلت ص( یطیب؟ قالت: نعمبدیکاره الطیبالله)اکان ر

 ه الطیب؟ المسک و عنبرماذا دیکار

ای "درحمت خدا بر او با هگفتم: ک هعایشرر هموسرری بن اسررماعیل گفت: محمّد بن علی گفت: من ب

ما را دوست  زد و اودیکاره عطرمی او عطر هاو گفت: بل "زد؟می خود هزن آیا رسول خدا)ص( عطر ب

 (.۵٣٠ هفحداشت من پرسیدم دیکاره چیست؟ او گفت: مشک و عنبر)ابنسعد جلد اول ص

و  هوختچیزش رافر همه هاو گفت ک هد. علی  بهعلی  بد هرا ب هخواست فا ممی محمد هنگامی که

ید را صررررف خر هعلی گفت :دو سررروم آن را عطر بخر وبقی هم دارد. محمد بهدر ٨٠۴ جمعا حدود

 اسباب منزل کن.

 (.۶١هصفح ٨جلد  مجلد فارسی ) ابن سعد ،



 

شکل چند حدیث ه هب شمی آمد  همان  ور کهگویند پیغمبر می هست کهمین  ش از عطر خو

شت و هدر آن هایی را کهغذا ست ندا شت دو سیر یا پیاز وجود دا صی را ها  شخا  هکمین  ورا

 داد.می ان شان بوهد هخا ر این ک هایشان زرد بود بهدندان 

 مسجد ما بیایند. هپیاز یا سیر خورده اند نباید ب هپیغمبر گفت: آن کسانی ک

 (. ٣۶٣ هصفح ٧)البخاری کتاب 

 وح ، بدون بالا آوردن غذا(ه)احساس تاحساس فوق معده ای

وردگی و خم های این صرح احساس فوق معده ای است. بیماران معمولاً از دلبه هیکی دیگر از نشان

ت معمولاً ان و زبان اسرررهان در یک  رفدهبردند. اتفاقاً این بدمزگی دمی ان رنجهمزه تلخ در د

ی و شکر خوردنشیرینی است. چسبندگی شیرین هترین مداوا برای این قضیهب هگویند کمی مارانبی

شود. مسواک می ایی از تلخی برای یک مدتیهباعث رهماند کمی ان باقیهمعمولاً برای مدتی در د

ذای غ هاند ک ا اشاره کردههکمک م یکند. خا ره نویسان محمّد بارهرفع این نشان هم بهزدن متواتر 

سل شکر و گلاب هبوده حلوا کمی مطلوب او حلوا وع سبندگی می مخلو ی از آرد،  شد چ یادی زبا

 ماند.می ان باقیهد و برای مدتی مزه اش در دهدمی دارد وبوی خوبی

 ا:هنع ه، رضی الهعن عایش هشام بن عروه عن آیه، اخبرنا هحماد بن اسُام هاخبرنا بن اسُام

 احلواء العسل. هصلعم، یعمبالله کان رسول 

ام ام هابن اسررُ مبرخدا پیغ هخدا او را رحمت کند گفت: ک هک هعایشرر هگزارش داد ک هحامد ب ناسررُ

 (.٢٩٨ هحلوا و عسل را م یپسندید)ابن سعد جلد اول صفح

او عسلمی دادند،  هاو را جلب کنند ب هخواستند توجمی وقتی زنان محمّد هست کهداستان معروفی 

خواستند زن دیگررا کوچک بکنند می شد ومی ا با یکدیگر حسودیشانهزن  همچنین وقتی که هب



 

ست ک هگفتند: کمی او هب افتد و بدبو و بد مزه می ازدرختی هعسل آن مغافیر دارد. مغافیر صمغی ا

 کند.می م بدبوهبچسبد آن را  هرچه هاست و ب

 کردهاست.می استفادهان از مسواک همحمّد برای رفع مزه بد د هست کهگزارشات فراوانی 

 هدعایشمام بن یحیی محسن علی بن زید قال حدثنا ام محمّهاخبرنا عفان بن مسلم او غیره عن 

 ار ف الا توک قبل انیتوضأها ان السما صلعم، کان لایرقد لیلا و لانهعن هدرضی ال

می برپیام هر موقع که هخدا او را رحمت کند گفت ک هک هعایشررر هعفان بن مسرررلم گزارش داد ک

سواک است کرد)سیواک یکنوح ممی شب او از سیواک استفاده هروز و چ هشد، چمی خوابید و بیدار

سمت  هک ستهاز ق سعد هکنند( قبل از این کمی ای نرم برگ درخت نخل در ضو بگیرد)ابن  لد جو

 (.۴٣٧ هاول صفح

وستانش را ده وری ک همیزان مسواک زدن بی اندازه زیاد بوده, ب ها ای نطور پیداست کهاز گزار ش

 ایش را از بین برده بود است.ه هو لث هانداختمی تعجب هب

قال. الله عبدبن سمار عن شداد بن هدی البحری، اخبرنا محکرتهالن هاخبرنا موسی بن مسعود ابوخدیف

 صلعمالله.رسول  هکان السواک قداحفی لث

شده ک سعود حکایت  سی بن م شداد بن عبد هاز مو سیواکلث گفمی او هشنید کالله از  ای ههت: 

 (.۵٣٧ هپیغمبر)ص( را برده بود)ابن سعد جلد اول صفح

 هور ک ا بزنند ولیاین هدندان  هشب قبل از خواب مسواک ب ها معمول است کهنگ هدر بیشتر فر

 زده است.می و مسواک هنقل شده او در  ول شب چند بار برمی خواست

سفور، اخبرنا  سعید بن م سعد بن شیم قال: أخبرنا هاخبرنا  سن عن  معن شاهأبو حمزۀ عن الح

ش سواکمکان اذا هصلعم، کان یوضع لالله ان رسول  هعای ستاف ال سواک من اللیل و کان ا قام من ال

 الیل استاکثم توضنا، ثم صلی رکعتین خفیفتن، ثم صلی ثمانی رکعات ثماوت.



 

 ب دادهپیامبر)ص( مقداری مسررواک در موقعشرر هب هگفت ک هعایشرر هابن منصررور حکایت کرد ک

ی دو هوتامدت ک هگرفتو بمی کرد وضومی شد از آن استفادهمی بیدار هر موقع کهشد چون او می

داد)ابن می امشررت رکعتمی خواند و نماز وتیر را انجهخواند بعد او نماز کامل را در می رکعت نماز

 (.۵٣٧ هسعد جلد اول صفح

سات  هم خوردگی کهب مستقیم بین مسواک زدن و دل هدر مورد محمّد یک رابط وق فدر اثراحسا

 را کاملاً هیشود. حدیثبعدی این قضمی معده ای در بیماران صرح پاره ای پیچیده وجود دارد دیده

 رساند.می

قال: رأیت هریره عن آبیهاخبرنا عازم بن الفضرررل، اخبرنا حماد بن زید بن غیلان بن جریر عن ابی 

 وح.هیتهکان "غاغا"و یقول هو  هفی فیویتن مسواک بید السواک هالبنی صلعم و 

 هادیدم کگفت من پیغمبر ر هاو از پدرش شنیده ک هریره گفت کهابو هآزمین بن الفضل نقل کرد ک

 هدادمثل این کمی "غاغا"ان داشرررت و صررردای هدر یک دسرررتش یک مسرررواک بود و یکی در د

 د.هاو دست بد هوح بهخواست حالت تمی

گام روزه نهشررد، او با درمی هباعث تعجب بقی هقدری زیاد بود ک هباشررکالات فوق معده ای محمّد 

سواک نزدن را کنار سواکمی قانون م شت و م شهکرد. او می گذا شهب همی سواک احتیاج دا ت و م

 آورد.می م با خودش مسواکهنگام سفر هاو  هدانستند کمی همه

صررلعم.  اللهقال اسررتاکرسررول  هکرمأخبرنا العجاج بن نصرریر، أخبرنا العام بن مص: عن قتاده عن مح

ستاکوهونهر ب و وصانم. فقیل لتقاده: لن اتا سایکر هبجری جرید ر ب ، صلعم یاللهرسول الله . قال: ا

ضل بن زکین قال: أخبرنامذل عن ثور عن خالد بن معّدان قال: کاهو  صانم اخبرنا الف سول ر الله ن ر

 صلعم سیافر بالسواک.

 هروزه بود بهکرد در حالی کمی درخت نخل مسواک ایش را با یک چوب نرمهپیغمبر)ص( دندان 

سواک زدن ب هشده بود ک هقتدا گفت شخاص م ضی از ا کنند. قتدا گفت: می یهنگام روزه رانه هبع



 

سم من پیغمبر خدا را دیدم در حالی ک هب سواک هخدا ق زد در می با یک چوب نرمدرخت نخل م

سافرت هر وقت پیامبر بهروزه بود  هحالی ک سواک با خودشرفمی م سعد می تمقداری م برد)ابن 

 (.۵٣٧ هجلد اول صفح

سیار بیشتر از هنگام فوتش دندان همحمّد در   هدر کآن قهمیشهایش را مسواک زد ولی با شدت ب

 این قصد شدند هآنجا بودند متوج هکسانی ک هو بقی هعایش

 (.١٨٠ ه)ابن سعد جلد اول صفح

 عرق کردن بیش از اندازه

عرق کردن بیش ازحداسررت.   Geschwind Syndromeای این نوح صرررحه هیکی از نشرران

سئل شمی ا را نقلهدو تا از آن هوجود دارد ک هاحادیث زیادی در مورد این م و عقدر  هکنیم.قالت عای

 عرفاً هلتنقیضهو ان جبین هوحی فی یوم الشدید البرد فیفصم عن هاینفتنزل عملی

ش سردی بودولیمی او نازل هوحی ب هگفت: من او را موقعی ک هعای سیار   هوقتی ک شد دیدم. روز ب

 وحی او کمی آرام گرفت عرق از پیشانی او جاری بود.

کت تواند باعث یک چیز بد شررود. پیغمبرسررامی کسرری گفت: ای پیامبر خدا آیا یک چیز خوب

شکالی داری, مگر نمی بینی ک هشد تو چ هآن مرد گفت هماند ب د هدمی توجواب ن هپیغمبر ب ها

یغمبر عرق پاو دارد از خدا وحیمی گیرد. بعد  هشدیم ک هکنی. بعد ما متوجمی چرا با او صحبت

سید آن کس ک ست مثل این بود ک هصورتش را پاک کرد و پر سوالمی کرد کجا  ز ااو  هاز من 

 سوال آن شخص خوشش آمده بود

 (.۵۴۴ ه, صفح٢)البخاری کتاب 

توان می شده مشکل نیست. درواقعمی م سمعی و بصری مبتلااهاو همحمّد ب هپیدا کردن مواقعی ک

 باشند.می امهایی از این اوه های او با جبرئیل نشانهتمام برخورد هگفت: ک



 

او  هدکهدمی خوبی نشرران هب هدر بخش قبل در مورد نشررسررتن محمّد روی پای خدیج هحدیثی ک

 زده.می دیده و با او حرفمی جبرئیل را

 بردند.می ام رنجهباشند از این اومی این نوح صرح همبتلا ب هخیلی از کسان یک

 آن اشاره شده. هدر احادیث فراوان ب هام شنیدن صدای زنگ است کهیکی دیگر از این او

الله ل رسررروهان بلغ هعن عم هبن ابی سرررلمالله اخبرنا جمین بن المثنی، اخبرنا عبدالعزیز بن عبد

على الرجل  علی کما لقیالرجل هجبرئیل قنقبی هینی بصلعم: کان الوحی با یتمی علی تحوین: یا ت

 لایتکلت منی.اللهفذلک متنی و یا تینفی فی شی مثل حرس جمی تخافظ قلبی فذ

شنیده بود ک هحجاج بن علما گفت ک شکهمن ب هوحی ب هگفت کمی پیغمبر)ص( هعموی او  ل دو 

روند. یم ا از یاد منهوآنی از جبرئیل مثل حرف زدن یک مرد با یک فرد دیگر هشررود. گامی نازل

 در قلب من ذوب هستند کها مثل صدای زنگ هبعضی از آن

شنیدن هک (.اینجا باید یادآوری کرد۵۵١ هماند)ابن سعد جلد اول صفحمی می شوند و آن بیاد من

 صدای زنگ مختص این نوح از صرح است.

 ای دیگره هنشان

صدای زنگ را هوقتی ک ستاو یک مقدا هشنید بمی محمّد  شنج د شنج درمی ری ت میان داد این ت

شکال  های از مغز ک هشود. چون نقطمی صرح دیده هاین نوح بیماران مبتلا ب در لب  ستهدر آنا

ست بدن بمی ی چپهگیجگا سمت را شنجات در ق شد ت شنجات هبا توانند می وجودمی آید این ت

 ند.هی اصلاً روی نمی دهخفیف یا شدید باشند و گا

 ز این تشنج شدید روایت شده است.در یک حدیث ا



 

بن  هیسررلماخبرنا محمّد بن عمر الاسررلمی، اخبرنا ابوبکر بن ابی سرریره عن صررالح بن محمّد عن اب

صلعم،و ان سمی قال رایت الوعی نیزل علی النبی،  غار  هاحلترعلی  هعبدالرحمان عن ابی ارووی الدو

ری عنیا حتی هاقامت موده یدیهکت، ریا حتی اظنُ الادراعتما تنفصررم. فریا برهنحو و نقل یدی  هسررُ

 مثل جم هلیتر من همن ثقل الوحی، وان

د یکوحی همن شرررا هاو گفت ک همحمّد ابن عمر الاسرررلامی گزارش داد ابو آروی الدوسرررتی ب

 هدیدم ک در زیر اوبود و هاو سررروار حیوانی بود. آن حیوان ک هپیغمبر)ص( خدا بودم در حالی ک

ضیها خواهآن هورد من حس کردم کخمی ایش چنان تکانهپا ست اینق شک شت تا هادام هند   دا

 .سنگینی وحی بر او کم شد. اما او خیس عرق بود هوقتی ک

 (١۵۵ ه) ابن سعد جلد اول صفح

 صورت مات زدگی

ای ه هیچهچونما هدیگر این نوح صررح دگرگونی صرورت بیمار اسرت. بدین شرکل ک هیک نشران

 گیردمی ماند، صورتشخص حالت دیگریمی ال انقباضصورت منقبض میشوند و صورت در ح

الرقاشی الله، أخبرنا قتاده عن الحسن عن خطال بن عبدهأخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا حاد بن سلم

 ههوجهو ترب هالوحی گرب ل هعن عباده بن الصامت ان النبی صلعم: کان اذ انزل علی

 زلپیامبر)ص( وحینا هب هر وقت که"عبید ابن اسرررامیت گفت: هعفان ابن مسرررلم گزارش داد ک

 (١٣٨ ه، صفح ١شدا )ابن سعد ، جلد می گرفت و صورت او متغیرمی شد او حالت بیماریمی

شم ابن هماندمی صرح بریده پیچیده هب هم بود کهره علائم دیگری همراه تغییرات چه ه.ب ا

.......عثمان ابن ....هکاو  هبن عباس گفت بالله عبد هرام بهعبدالحمید بن ب هقاسرررم گفت ک

 هپیامبررد میشررردم و او آنجا نشرررسرررت هخان هروزی از مقابل باغچ هاو گفت ک همزیون ب

نشینی، عثمانگفت حتما . پیامبر لبخندی زد و عثمان می بود.پیامبر پرسید عثمان کنار من

شست. در حالی ک شد و بعد  هکردند پیامبر بمی مگفتگوها با هآن هروبروی او ن عثمان خیره 

عثمان  هدر سمت راستش نگاه کرد و پشتش را ب هیک نقطهسرش را پایین آورد و ب هستهآ



 

کند، بعد یک بار می حرفی را قبول همثل این بود ک ه وری ک هنمود و سرش را تکانمیداد ب

کند .بعد دوباره می میرود دنبال هچیزی را ک هآسرررمان خیره شرررد مثل این بود کهدیگر ب

 .ت کردصحب هباعثمان شروح ب

کمی م صحبتهبا  هپیش ک هاو گفت: ای پیامبر خدا چند لحظ هعثمان ب کاری کردی   هکردیم تو 

ن تو را عثمان گفت: م؟تو دیدی هکردم کمی کار هیچ وقت از تو ندیده ام. او پرسرررید من چهمن 

سمانخیره شدی بعد چشمانت را ب هب هدیدم ک شتت را ب هآ ست برگردانی بعد پ  ردیمن که رف را

ت: واقعاً. شرردی؟ عثمان گف هارا متوجها کردی. او پرسررید آیا تمام این چیزهحال خودم ر هو مرا ب

ثمان عزد پیامبر خدا آمد و با من حرف زد. می با من حرف همان  ورکهپیغمبر خدا)ص( گفت: 

 گفت:

د هدمی ورستدالله گفت. او گفت: هتو چ هاو ب همن از او پرسیدم ک هیک فرستادۀ خداوند؟ او گفت: بل

کار هک قانون را بکنیم و  یت  عا جام دهر مان بخواهایخوب ان خانواده  م و او یهیم و آزادی برای 

و دسررتور م اای قانونی تمّردنکنیم. هیم و از کارهای شررر مآور را انجام ندهکار هد کهدسررتوریمی د

ش جای ر قلباعتقاد محمّد د هوعظ کنی. عثمانگفت در آن لحظ هتو م یتوانی برای بقی هد کهید

 ١٣٨ هگرفت و محمّد رادوس تدار شد)ابن سعد ، جلد اول صفح

شان شوند. می هدر کنار یکدیگر دید های مختلف از اختلالات محمّد وجود دارند که هدر این حدیث ن

دند چقدر با در کنار او بو همیم افرادی کهفمی وادار محمّدهمان  ور ما از این نوشرررتة دقیق اینه

 ها بایش رهمحمّدچشم  همترین قسمت این حدیث آن است کهکردند. ممی دههرا مشادقت رفتاراو 

 هین کصرح در قسمت چپ مغز اتفاق افتاده است و اهبارز آن است ک هنشان ه رف راست چرخاند ک

ح پاره است و صرهصرح فقط در یک نیم کرۀ مغز جای داشت هاست نشانة این است کهاو از حال نرفت

درونی  ایهبا صرردا هداده یعنی کمی محمّد لبانشرررا تکان همیم کهمین  ور م یفهای بوده اسررت و 

 .استزدهمی خودش حرف

سئل ضی هیک م ست ک هدیگر ق سان دیگر نمی توانند ببینند. ب هدیدن اجسامی ا قطع یقین وقتی  هک

ست. ی نیمکره چپ دچار صرح شده بوده اهکند او درقسمت گیجگامی از محاورۀ با جبرئیل صحبت



 

ماتش واقعی هتوهاسرررت ک هاو عقیده داشرررت همتر  آنکهبی بوده و مهذیان او کاملاً مذهمحتوای این

شند و از آنمی شتهبا سی ندا ست و آن ها تر ستها سواس ه همحمّد ب. ا را کاملاًباور کرده ا مچنین و

 د استفادهخصوص در مورد ادرار کردن. محمّدبرای این کار از تمیز کردن زیا هشدید تمیزی داشت ب

ست کار  بیعی اش را انجام دمی ر وقت پیامبره.  شودمی هکرد. در یک حدیث گفتمی د من هخوا

 ای خصوصی بدنش را بشوید.هآوردم تا او قسمت می رفتم و برایاو آبمی مراه اوه هب

 (.۶٣١، شماره  ۴، کتاب ١)البخاری 

تمیزی را هداد کمی کرد و دسرررتور می تجویزدارانش  هدنبال هرفت و او بمی م فراترهمحمّد از این 

 این کار نکند گناه بزرگی مرتکب شده است. هرکس کهرعایت کنند و 

ستانی در  مدین هیک بار وقتی ک" شت از قبر صدای دو نفر رامی رد هپیامبر خدا دا  هشنید کشد 

شتند ب شکنجهخا ر گنا هشدت ب هدا نکرده  تمراقبتیچ وقها هشدند. فی الواقع یکی از آنمی هی 

 قا دشمنیم زنیمی کرد و بین رفهدوب هادرارش او را کثیف نکند و آن دیگری شخصی بود ک هبود ک

دا آن خد. بعد پیغمبر هاو بد هیک برگ سرربزخرما ب هانش خواسررت کهمراهانداخت. پیامبر از می

سمت کرد و روی  هبرگ را ب شت و گفت: امیدوارم کهر کدام از آنقبرهدو ق این  هعی کتا موق ها گذا

 "اکمتر شودهآن ها خشک شوند شکنجهبرگ 

 (۵٢١ارم شماره ه)البخاری کتاب چ

 د.ه( را نشانمید Geschwind syndrome ) هابتلا ب وضوح هعوارض فوق ب همجموع

سائل دیگری را هدر بخش  شان خواهای بعدی م شخصیت و  هیم کرد کهم خا رن تغییرات رفتار و

  د.هوجود آمدن اسلام را نشان د هب بین این بیماری و هرابط



 

 

 

 

 

 فصل ششم: 

 زیاده روی در رفتار جنسی

 

 

  



 

 ا فأعَْطیت قوة أربَْعین رجلا فی الجماعهأتانی جبَْرئیل بقدَْر فأکلَْت منَْ

رت قد من هدیدن من آمد با یک ظرف غذای زمینی من از آن خوردم و آن غذا ب هجبرئیل ب

 (.٢٨٨ه، جلد اول صفح١٩٩٠،)ابن سعد. مرد را داد چهار جنسی

 مرورزمان هب هاین اسررت ک  Geschwind Syndromeیکی از مشررخصررات این نوح صرررح

صیت فرد پیدا شخ سی در  سا شانمی تغییرات ا ضی از ن شوند ه هشود.بع صل قبل بدترمی   وای ف

کنند و می شررکل کندپیش روی هکند. این تغییرات عمیق بمی ور پیداهای تازه ظه هی نشررانهگا

عضی از بستند هصرح مبتلا  هب هافرادیک هشوند. مثل بقیمی تغییرات اساسی در رفتار شخصباعث 

شان ضحه هاین ن سیار وا ضی دیگربمی ا ب شند و بع ستمر ولی خیلی خفیف  هبا ر دستند. ه ور م

شناس باید با نگا هنتیج شرفت بیماری نگاه کند تا بتواند این تغییهی دقیق بهروان رات جزیی را پی

 همار تأثیر بنظر میرسررند ولی در رفتار و زندگانی بی هرچند این تغییرات درابتدا کوچک به. ببیند

 گذارند.می سزا

 هورکردن گام بمات شنوایی ، بینایی و باهدائمی این تو همترین این تغییرات ادامهدر مورد محمّد م

ست کهحقیقی بودن این تو هگام او ب شود تا آن همات ا ین تغییرات ادایی بداند. ا را وحیخهباعث می

ییرات اساسی باشد و باعث تغمی پیغمبریخدا   همرور باعث ا مینان او ب هسال اول ب هدائمی در س

 مراه است.هدر زندگی خودش و تاثیر فراوان روی افراد دیگر

 ام بصریهاو

شان های روزانهای محمّد درمورد برخورده هگفت سیلة هب هستند کهای خوبی ه هاش با جبرئیل ن و

سیدند ک هقبلاً گفت همان  ورکهپردازیم.  هعمق بیماری ب هتوانیم بمی اهآن  هشد وقتی از اومی پر

شود در یک نوح آن می او نازلهدو صورت ب هوحی ب هگفت کمی شود اومی بر او نازل هوحی چگون

نازل هب هشرررکل یک فرشرررت هجبرئیل ب با مرد دیگر محامی او  با اومثل یک مرد   ورهشرررود و 

ست و اغلب آن را فراموشمی سانا صرح پاره ای(. این نوح وحی برای او آ کند. در نوح دوم می کند)



 

 او نازل هب هشرررنوداین نوح وحی  دردناک  ترین انواح وحی بود کمی محمّد صررردای یک زنگ را

و ا هاحساس مرگ ب هد تا جایی کهدمی کسی او را بغل کرده و فشارهکرد کمی شد او احساسمی

ست شد تا وقتی کمی د شدت رفع نمی  شد  و وحی در قلب او می او کاملاً نازل هوحی ب هداد. این

( Complex Partial Syndromeمان صررررح پاره ای پیچیده )هجایمی گرفت .این پدیده 

ندارد ، و منظور محمد حفظ کامل آن مطلب  هحافظ هقلب ربطی ب هیچهما هاسرررت.مامیدانیم ک

 یباشد. کلامی م هدرحافظ

سات مختلف را تجربهدر  ست بهکرد کمی هنگام این نوح وحی محمّد یک  سری احسا عد می توان

بی هذماز وقوح وحی برای دیگران تعریف کند، این احسرراسررات معمولاً انواعتفکرات و تجسررمات 

سائل مذمی ن او نقشهدر ذ هبودند ک ست در این مواقع او کاملاً بام ساعت می بی قرینهب شد و 

سرراس مترین این احسرراسررات احهبیمی پرداخت. مهای مذها و گفتارهرفتار هم بها بعد از آن ه

 کرد.می خود مشغولهاو را ب هبش بود کهمسئولیت در مورد مذ

شان سات و عوا ف ن سیدههچطور در  هد کهدمی این احسا  هبود ک نگام بروز اولین وحی او چنانتر

شاید روزهساعت  ست خودش را باور کند و فکرمی کرد کا نمی ته هفتها و ها و  شده  هندیوا هوان

س ست.  ستپیامبر بودنش را کاملا ب ها شرفت بیماری  ول کشید ، تا او توان اور کرده و سال برای پی

صیت جدید او ک هب شخ شک بگوید.   ست کههدیگران بدون  صرح ی ا صیت بین  شخ کاملا  همان 

 جایگزین رفتار سابق او شده .

سات واقعی  هان او باور کرد کمرور زم هوقتی ب سا شد شک از اوبر  هرگونهستند و هاین اح رف 

آن شررخص  هاو شررکمی کرد او ب هجرت اگر کسرری بهیچ کس گوش نمی داد و بعد از ه هدیگر ب

 برد.می رحم نمی کرد و او را از بین

شخص امینی بود ک شه همحمّد   هتیم کنیاش محترم بود. این جوا هبی بود و در میان قبیلهمذ همی

برای  سرررالراه  دیگری را هدسرررت آورده بود در  ول سررر هثروت و احترامش را از راه ثروت زنش ب

 زندگی انتخاب کرد و مأموریت بعیدی را پذیرفت.



 

خدای  هکردو بمی یم را دنبالهاو از گروه حنیفی بود و راه ابرا هیادآوری کنیم ک هم است کهاین م

شت. او در مورد  ضوح فکر کرده و با دیگران بحث وگفت وگو کردیکتا اعتقاد دا ه بود  و در این مو

فکار این ا هنش ثابت شررده بود وپیامبر شرردنش روی بدنها اغلب این اعتقادات در ذه ول سررال 

ی آ مان چسرربندگی صرررح پارههپیامبری و عقایداسررلام  هچسرربیده بود .چسرربندگی مفرط او ب

 ( است.Complex Partial Syndromeپیچیده )

 رفتار جنسی

اش  هتاصررلاً باگذشرر هداد کمی م نشررانهای دیگری را هبی بودن , محمّد رفتارهمراه مذه هب

سرررتنررد دیرردهم هاین نوح صررررح  همبتلا برر هفقط در افرادی کرر همغررایرت داشررررت کرر

شود شدید رفتارجنسی   Geschwind Syndromeی سی ازدیاد  سا یکی از این تغییرات ا

 .است

سئلسالگی ازدو ۵٢محمّد تا  ست کمی وقوح هدر موقعی ب هاج نکرده بود این م  مردان دراغلب هپیو

ودتر از زا حتی هسالگی بیشتر از یک زن یا کنیزداشتند دختر۵٢سالگی ازدواج م یکردند و در  ۶١

 حتمال زیادا هرفتند. در حالی کمی رهشو هخانهسالگی ب ١٠ی قبل از هکردند و گامی ا ازدواجهمرد

شت هرابط هیچ گونهد تا قبل از ازدواجمحمّ هرود کمی سی ندا سی با ک ستوفی  هجن ست)م  هفحصا

١٣٨.) 

 مشغولیت محمّد با زنان وروابط بیش از حد جنسی 

 نگام اولینهازدواج کرد زن دیگری نگرفت . محمّد  همحمّد با خدیج هبعد از این ک

 هبا خدیجسال داشت. ما در مورد زندگی جنسی محمّد  ٣۵ هازدواجش بعد از خدیج

خطبری جلد دنیا آوردند)تاری هب هبچ ٨تا  ۶این زوج  هاسرت ک هدانیم فقط این دانسرتمی خیلی کم

 (.١٣٨٨ هارم صفحهچ



 

ان انی عوض شرررد او با دو زن دریک زمه ور ناگ هزندگی جنسررری او ب هولی بعد از مرگ خدیج

 ازدواج تر بود و قبلاًبزرگهشش سال بیشتر نداشت و دیگری سوده ک هک هازدواج کرد. یکی عایش

ش ست با عای شت هعلتکودکی رابط هب هکرده بود. احتمالاً چون محمّد نمی توان سی دا شد او  هجن با

شت هبتواند رابط هعقد خود درآورد ک هسوده را ب سیبا او دا ضمن ب هجن شد و در   های خانهرکا هبا

آورد می برای او عروسکفت سال داشت محمّد ه هاووقتی ک هادعا کرده است ک هاش برسد. عایش

 نبود با او عمل جنسی انجام داد. هکسی در خان هکرده یکروز کمی و با او بازی

صفح ششم  ضیة ازدواجمحمّ ه(. با این ک١٢٩٢ ه)تاریخ  بری جلد  سندگان ق ضی از نوی د با بع

  هد کی بوا هادختر بچهدانند . این نگاه درست نیست چون او تنمی بازی  هرا یک نوح بچ هعایش

 اشت.دوفور وجود  همحمّد با او ازدواج کرده بود و این رفتار در میان اعراب آنروزگار ب

ریمحمدّ قول  ب ه ور کلی ب ها بهدنبال این  هو سرروده دومین و سررومین زنان او بودند. ب هعایشرر

جلد   بریداشت) هزن درخان ٩نگام فوتش هبرد و  هخان ها را بهتن از آن ١٣زن گرفت و  ۵١جمعاً 

شود مرور کم م ی هسالگی ب ٠۵ا بعداز همیل جنسی مرد ه(. جالب اینجاست ک١٢٨٨ارم صفحة هچ

 هند کا هداشت. اشخاص زیادی نوشت همختلف رابط سالگی مرتب با زنان ٣۶محمّد تا  هدر حالی ک

شت و او زنهازدواج او با این زن  سیدا سیا شة   تحد کندگرفت تا قبایل مختلف عرب را ممی ا ری

 کنیم.می از آن را برای شما ذکر هولی این درست نیست ماچند نمون

صطلق)ابن  هازدواج او یکی با جویری هس صفحهاز قبیلة بنی م صفی(ودیگری ب٩٣۴-٩٠۴هشام ،   ها 

سرخوانده محمد هودی خیبر و زینب هی هرئیس قبیل هودی کنعانهزن ی سر زید پ سهم ش هر   هری

 ازیبا بودند.هآن هخا ر این  ک هاست بخومی ا راهجنسی داشتند و او آن

 .واداران او اسُرای زیادی گرفتندهدر جنگ بنی مصطلق پیروزی با محمّد بود  هوقتی ک

قیمت آزادی خیلیزیاد بود آن  همتمکن بودند آزادی خود را خریدند. در مواردی ک ها کهبعضی از آن

شآوردند تا او حکم کند. یکی از امی زندانی را پیش محمّد سُرا زن زیباییبود عای  هگوید کمی هین ا

 هم شررد وقتی کهمین  ور هد آفریدهخوا هآن زن مسررئل هدانسررتم کمی وقتی آن زن زیبا را دیدم



 

ست. محمّد بمی محمّد آن را دید او را برای خودش  هگفت کجویریة بنت الحارث بود هآنزن ک هخوا

د گذاشررت و هرید را در اختیارش خواد گشررت اوخودش پول خهزن محمّد خوا هد کهاگر قول بد

 هرا بدون پول آزاد کرد ب هقبولکرد ولی گیرنده پول قبول نکرد وجویری هد کرد. جویریهآزادش خوا

شرط ک ست هآن  شد.وقتی ک دو محمّد نزدیک  هب هخانواده جویری هقبیلة محمّد دیدند ک همحمّد با

را را آزاد کردند. مدافعان محمّهشررده اند آن این دلیل  هاو این زن را فقط ب هگویند کمی دا تماماسررُ

ارا هتوانست با یک فرمان تمام آنمی خواستمی اگر محمّد همة اسُرا آزاد شوند در حالی کهگرفت تا

پیروانش از آن هبود ک ها تصرررمیماتی گرفتهزن گرفتن نداشرررت. محمّد بار هآزاد کند و احتیاج ب

فقط  هعایش هگفت هب هاری کرده بود . سبب اینواقعخوششان نمی آمد ولی محمّد روی حرفش پافش

 زیبایی آن زن بوده است.

ل سررا١٧هخیبر بود  صررفی هرئیس قبیل همسررر کنعانه هاو صررفی هشررده ک هودی گفتهدر مورد زن ی

شت و تازه با کنعان شو هدا ضع ف هر او را در روز آخر جنگبهازدواج کرده بود. محمّد  شت. و جیعی ک

)ابن مان روز تصرراحب کردهرا  هاو بگوید وصررفی هرات خود را بهمحل جوااو  هخواسررت کمی چون

م از هیچ شکل با رفتار انسانی آن ه  هسیاسی نیست و ب (. این یک ازدواج۴۶١-۴۵١ هشام ،صفحه

ین زن اصرررح  قابل تشررریح اسررت. محمّد آنقدر از  بیماری ه. ولیدر سررایدهنمی د وفق یک پیامبر

آن زن  خواست او را سوار شتر کند خودش جلوی او زانو زد تامی هنگامی کههخوشش آمده بود ک

 و برای مردیهیاهپایش راروی زانوی محمّد بگذارد و سررروار شرررتر شرررود. این زندگی جنسررری پر

شت چندان  ٠۶حدود هک سیدند کهماهسال دا سیت جن چرا انقدر هنگ نبود و وقتی مردم از او پر

ن خوردم آدیدن من آمد با یک ظرف غذایزمینی من از  هب جبرئیل هداد کمی او قوی است او جواب

 (.٢٨٢ همرد را داد.)ابن سعد جلد اولصفح ٠۴من قدرت جنسی  هو آن ب

این ازدیاد قدرت جنسررری بعد از برخورد با جبرئیلاتفاق  هم در این حدیث این اسرررت کهنکتة م

زیاده روی جنسی را  هنشان هیچ گونه. محمّد هر گشتهمرض صرح او ظا هافتاده یعنی بعد از آن ک

فقط براساس این یک حدیث نیست،زندگی محمّد خود نشانة  هدر جوانی نشان نمی داد این مسئل

 ای دیگر را ترغیبها قدرت جنسیعجیبی داشت او مردهتن هبارزی از زیاده گرایی جنسی است او ن

 د شد.هشت بروند چون در آنجا قدرتجنسی  شان بیشتر خواهب هکرد بمی



 

ی پیغمبر خدا قدرتجنسرر هد شررنید کهلیث از مجا هالک ب ناسررماعیل ابوعضرران گزارش داده کم

 .ند داشتهمرد راخوا ٨٠روند قدرت جنسی می شتهب هب همرد را دارد و مردانی کچهار 

 (.٢٩٢ ه)ابن سعد جلد اول صفح

اتاق هد کبو های سرراخت هباشررد خان هزن داشررت همهبتواند مکان راحتی با این  همحمّد برای این ک

 انا بشررود بعضرری ازاحادیث نشررهر کدام از آنهتوانسررت داخل می ای متعددی داشررت و محمّده

ید و یکی از زن می ر شرررب را با یکی از زنانشهاو  هد کهدمی او بود  نوبت هاروزی را کهخواب

شده بود و شیده بود چون پیر  سید محمّد او را  لاقبدمی بخ ضی دیگرهتر او  هکگویند می د. بع

نان محبوب تر زار تا از این هخوابید. امّا این مطلب دقیقاًمعلوم نیست. چمی مة زنانشهرشب با ه

شو ه بود. حتی بی برای زنان تعبیر کردهرش یک وظیفة مذهاز دیگران بودند. او خوابیدن زن را با

 هبکند د و او امتناح هجنسررری بخوا هاگر مردی زنش را برای رابط هدر یک حدیث آمده اسرررتک

 ند کردهصبح او را نفرین خوا هآن مرددر عصبانیت بخوابد فرشتگان تا ب ه وری ک

 (. ٣٠٢هارم صفحهجلد چ ١٩٨٨)البخاری 

 هلمانان بی ازمسهگرو هانداخت. وقتی کمی دردسر های زیاد جنسی محمّد او را بهبعضی اوقات اشت

ش ش هرفت هحب د از زنان شنیده بود محمّهستاد. او کفر هدیهبرای محمّد چند  هبودند. امپرا ور حب

 فرستاد. هاسم ماری هزیبا خ وشش م یآید برای او کنیزی ب

سیحی بود و  هولی ماری شد کهم شد. محمّد مجبور  سلمان ن ای در بیرون  هبرای اوخان هیچ وقت م

 هاریم هاش آمده بود دید ک هخان هاوب هرفت. یک روز کمی آنجا هبسررازد و برای دیدنش ب هاز مدین

اتاقسوده برد و در آنجا با او خوابید. در این موقع سوده وارد  هآنجاست. محمّد  اقت نیاورد و او را ب

صدای زیادی ب هرا بهمحمّد ماری هشد و دید ک سرو ست. او  راه انداخت محمّد گفت  هاتاقش برده ا

د هخودشررحرام خوارا برای  هکسرری نگوید  او ماری هرا خاموش بگذارد و ب هاگرسرروده این قضرری هک



 

ر کرد و گفت جای دیگری هقهمهبقیة زنان محمّد گفت و محمّد از  هکرد. ولی سوده این حرف را ب

 هدیدن او آمد و دید ک هد خوابید.روز بعد ابوبکر بهخوا

دن او دید و ا روی حصیر خوابیده ، وقتی  محمد بیدار شد ابوبکر جای حصیر را رویبهدر اتاقکی تن

 :گفتمی محمّد هب هنازل شد ک هد. در این موقع چند آیبا او گفتگو کر

ضَاتَ بََْتغََِیت ۖ  لكََ اللهُ ا النَّ ب   یَِ لمََِ تحَُ ِّ رمُ مَا أحََ َّ ل َّ هیاَ أ   یَ  اللهُ  َّوَ ۖ   أزََْوَاجَِكَ مرََْ

 غَفورٌُرَحَِیمٌ

ر مسررررانت بهخدا بر تو حلال کرده بخا ر جلب رضرررایت های پیامبر! چرا چیزی را ک
 کنی؟! و خداوند آمرزنده و رحیم استمی حرام خود

 وَ الَْعَلیَِمُ الَْحکََِیمُهوَ ۖ   مَوَْلَاکُمَْ اللهُ  َّوَ  ۖ  لکَُمَْ تحََِلَّ ةَ أیََْمَانکَُِمَْاللهُ قدََْ فرََضَ َّ 

َا نبََّ أتََْ بحدََِیثاً فلَ َّ  هأزََْوَاجَِ بعََْضَِ ََۖ  وَإذََِْ أسََ َّ ر النَّ ب   یَِ إلَِى اللهُ  رَهُ َّ هوَأظََْ ه م

ضَ هلیََْعَ   ۖ   ذَاۖ  هقاَلتََْ مَنَْ أنََْبأَكََ  هبا ها نبََّ أمَ  َّفلَ ۖ  وَأعََْرَضَ عَنَْ بعََْض   هعَ َّ رفَ بعََْ

 الَْخبَیَِرُ الَْعَلیَِمُ أنَیََِ قاَلنَبََّ

رانش مسررهبعضرری از های خود را بهپیامبر یکی از راز هنگامی را کهخا ر بیاورید(  ه)ب

، رد و خداوندپیامبرش را از آن آگاه سررراختوی آن را افشرررا ک هنگامی کهگفت، ولی 

سمت دیگر خودداری نمود   سمتی از آن را برای او بازگو کرد و ازق یامبر پ هنگامی کهق

  فرمود:» کسررری تو را از این راز آگاه سررراخت؟ هچ«مسررررش را از آن خبرداد، گفت: ه

 خداوند عالمو آگاه مرا باخبر ساخت!«

باَ إلَِىَ َّ  دَََْاللهَِ إنََِْ تتَوُ َا فق تََْ قلوُُبکُُم غ َََ َا وَإنََِْ  ۖ  ص وَ هاللهَ فإَ َّ نَِ َّ  هعَلیََْ رَاهتظَ

 یرٌهظَ لكََِۖ  ذَ بعََْدَ وَالَْملََائکََِةُ  ۖ  مَوَْلَاهُوَجَِبَْرَِیلُ وصََالحَُِ الَْمُؤَْمَِنیَِنَ 

شما ) ایتان از حق هنفع شماست، زیرا(دل هکنید )ب همسران پیامبر( از کار خود توبهاگر 

شت ست ب   و اگر برهمنحرف گ ست  هضدّ او د ید برد( هید،)کاری از پیش نخواهم دهد



 

مچنین جبرئیل ومؤمنان صررالح، و فرشررتگان بعد از آنان هزیرا خداوند یاور اوسررت و 

 پشتیبان اویند

ى َََ ل هب    رَ ۖ  عَس َْدَِ َِات  أزََْوَاجًا خیََْ هإنََِْ طَلَّ قكَُ َّ ن أنََْ یبُ لمَ َََْ رًا مَِنَْكُ َّ ن مُس

 وَأبََْکَارًا تاَئبَِاَت  عَابدََِات  سَائحََِات  ثیََِّ باَت  مُؤَْمَِناتَ قاَنتَِاَت 

تر همسرررانی بهجای شررما هد، پروردگارش بهاگر او شررما را  لاق د هامید اسررت ک

ضع،توبهد، هبرای او قرار د ننده، جرت کهکار، عابد،  همسرانی مسلمان، مومن، متوا
 زنانی غیر باکره و باکره.

 ۵-١سوره تحریم،آیات 

 ینبداستان ز

شت ب سر خوانده ای دا ست. محمّد پ ستان زینب ا ستان دیگری از مسائل جنسی محمّد دا اسم هدا

 او را برای محمّد خریده بود. محمّد آن قدر از اینپسررر خوشررش هاو یک برده بود و خدیج هزید. ک

 سررنجوانی رسررید محمدّ هزید ب هپسررر خواندگی قبول کرد وقتی ک هاو را آزاد کرد و ب هآمد کمی

دخترعمویش زینب را برای او بگیرد، اماّ  هداد کمی برای او زنی بگیرد. او ترجیح هتصرمیم گرفت ک

خا ر  همّی نداشت بالاخره بهقوم و خویش م هزینب راضی نبود. چون زید غلام آزاد شده ای بودک

شد ک همحمّد در میان قبیل همحمّد و این ک ضی  شت زینب را شود. ولی یک  هنفوذدا ماه زن زید 

 هنبود و زینب در را باز کرد. او ک هزید در خان ، اش رفت هخان همحمّد برای دیدنزید ب هبعد روزی ک

شررکل دیگری  هاو ب هتن نداشررت دل محمّد را برد. محمّد ب هتازه حمام کردهبود و لباس زیادی ب

ستانرا  آمد هخان هبری. وقتی زید بمی ستی و دلهتو زن زیبایی  هاو گفت ک هنگاه کردو ب زینب دا

د تا او هد زینبرا  لاق بدهخوامی هاو گفت ک همحمّد رفت و ب هخان هبرای او تعریف کرد. زید فوراً ب

ات برو از خدا بترس و  هخان هاو گفتب هتواند با محمّد ازدواج کند. محمّد حرف او را رد کرد و ب هب

مان جواب قبلی را هر کرد ولی محمّد اد راتکراهمین پیشنهزینب رسیدگی کن. روز بعد باز زید  هب

ضوح را ب سوم اینمو شن هداد. چند روز بعد زید برای بار   هآمد ک هاد کرد. این بار چند آیهمحمّد پی



 

شد و ب همحمّد گفت هدر آن ب شده بود ک هشده بود تاخجالتی نبا با محمّد ازدواج کند.  هزینب امر 

 هب همطابق قوانین آن موقع تمام حقوقی ک هن بود کماند و آن ایمی در اینجا یک اشررکالدیگر باقی

ب م تعلق م یگرفت و ازدواج یک پدر با زن پسرررر خواند هپسرررر خوانده  هپسرررر تعلقمی گرفت 

شممنوح بود در  سئلهها پدر اجازه داد تا زنپسرش را  هم حل کرد و بهرا  همان آیات خداوند این م

 بگیرد.

كَْ هوَأنََْعَمَْتَ عَلیََْ هعَلیََْاللهُ  وَإذََِْ تقَوُلُ للََِّ ذَِی أنََْعَمَ َّ سَِ وتَخَُْفیَِ اللهَ  عَلیََْكَ زَوَْجكََ وَاتَّ قَِ َّ أمََْ

كَ مَا َّ  سَِ شَى النَّ اسَ وَ َّ  همبَُْدَِیاللهُ فیَِنفََْ شَاهُ تأحََ   ق أنََْ اللهُ وتَخََْ ى ماَ  َّفلَ ۖ  خََْ ضََ  زیََْدٌ ۖ  ق

ناکََهمَِنَْ َا یکَُونَ عَلىَ الَْها وطَرًَازَ َّ وجَْ یاَئمُؤَْمَِنیَِنَ حرََا لکََِیَْ ل وَْا هجٌ فیَِ أزََْوَاجَِ أدََْعَِ ََََ مَْ إذََِا قض

 مَفَْعُولًا اللهَِ  َّأمََْرُ وکََانَۖ   ن وطَرًَا  َّهمَِنَْ

اونعمت داده  هب او نعمت داده بود و تو نیز هخداوند ب هبا آن کس ک هخا ر بیاور( زمانی را ک هو)ب

سرت را نگه"گفتی:می "زید"فرزند خوانده ات  هبودی[ب ستپ)و  "یز!هاه دار و از خدابپرم این  هیو

کند  و از یم خداوند آن را آشررکار هدانسررتیکمی انهکردی(  و در دل چیزی را پنمی امر را تکرار

ازش را از زید نی هنگامی کهاز او بترسی!  هخداوند سزاوارتراست ک هترسیدی در حالی کمی مردم

ومنان در ممسررری تو درآوردم تا مشررکلی برای ه هبسررر آورد)و از او جداشررد(، ما او را  هآن زن ب

سرخوانده هازدواج با  شانهمسرانپ شد  )و فر- لاق گیرند هنگامی که-ای شدنی نبا مان خدا انجام 

 شود.( هاست وسنتّ غلط تحریم این زنان باید شکست

 .٣٧ :هسوره الأحزاب آی

و را برای ارفت و  لوی زینبهر پرسم اسلام است. محمّد با شتاب بسیا هروز از  لاق ک ١٠٠بعد از 

 ار زنمحبوبة محمّد شد.هبرد. بعد از آن زینب یکی از چ هخان هخودش عقد کرد و ب

 آید:می در داستان دیگری اتفاق دیگری از این نوح پیش



 

ستان محمد  شب بهدو شام هخان هر  ضوح کممی او میرفتند و آنجا برای  کم نوعی ماندند ، این مو

شده بود. یک روز وقتی محمّد بمزاحمت برای پیام سرعمویهبیند کمی آیدمی هخان هبر  ش پ  هعای

صبانیهآن هخان هب سرعمو را از خانمی ا آمده محمّد ع سرعموی عهشود و آن پ شمیراند. پ سم های  ق

ی محمدّ دختر عمویش را ببیند ول همی خواستهیچ دلیل دیگری نبوده غیر از این که هخورد کمی

سرعمو در این  هو را از خانقبول نمی کند و ا گوید تو می شود ومی نگام عصبانیهاخراج میکند. پ

 شودمی ای نازل هم گرفت. در این موقع آیهزنی خوا هستی وقتی مُردی مناو را بهپیر 

 مردم میگوید هخدا ب

تدََْخلُوُا بیُوُتَ النَّ ب ِّ یَِ إ َّ لَِهاَ أ   یَی  َا  َام  ََۖ  ؤَُْذَنَ لکَُمَْ إلَِىا أنََْ یا الَّ ذَِینَ آمنَوُا ل  غیََْرَ طعَ

رُوافاَ طعََِمَْتمَُْ فإذَََِا فادََْخلُوُا دُعَِیتمَُْ کََِنَْإذََِاۖ  وَل إنَِاَهُ ناظََِرَِینَ شََِ ینَ وَلَا نَْت سََِِ تأَنَْ سَْ  نَِ   َّإ ۖ   لحََِدَِیث  مُ

َانَ لکَُِمَْۖ  ذَ تحََْییَِ مَِنَْکُمَْیَِ  َّ ب النَّ یؤَُْذَِی ک ََََْ َا اللهُ  َّ وَ   ۖ  فیَس ََََْ  ل  وَإذََِا ۖ   ق  ِّ الَْحَ مَِنَ تحََْییَِیس

ألَوُ َّهسَألََْتمُُو سَْ  کَانَ  وَمَا ۖ   ن  َّهرُ لقَِلوُُبکَُِمَْ وَقلوُُبهأطََْ لکَُِمَْۖ  ذَ ۖ   ن مَِنَْ وَرَاءَِحَِجَاب   َّه ن متَاَعًا فاَ

ولَ تؤَُْذُوا أنََْ لکَُمَْ ََُ َْدَِ هتنََْکَِحُواأزََْوَاجَ أنََْ وَلَا اللهَِ  َّ رَس   اللهَِ  َّ عَِنَْدَ کَانَ کَُِمَْلۖ  ذَ نَِ  َّ إ ۖ  هَِ أبدًََا مَِنَْ بعَ

 عَظَِیمًا

شما برای صرف غذااجازه داده  های پیامبر داخل نشوید مگر به هخان هایمان آوردید ب های کسان یک

دعوت شدید  هنگامی که)قبل از موعد نیایید ( و در انتظار وقت غذا ننشینید  امّاهشود، در حالی ک

بحث و صحبت ننشینید  این  هو)بعد از صرفغذا( بداخل شوید  و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید، 

نماید، ولی از شما شرممی کند)و چیزی نمی گوید(  امّا خداوند از)بیان( می عمل، پیامبر را ناراحت

شرم ندارد! و  سایل زندگی را)ب هنگامی کهحق  سران پیامبرهعنوان عاریت( از آنان  هچیزی ازو  م

تر است! و شما حق ندارید ها بهای شما و آنهبرای پاکی دل ید  این هید از پشت پردهبخواهخوامی

این کار  هک نیاورید در مسررری خوده همسررران او را بعد از او بهرگز هید. و هرسررول خدا راآزار د

 نزدخدا بزرگ است!



 

 ٣۵ :هسوره الاحزاب آی

 با زنان هدلیل تراشی محمدّ برای رابط

ب نان را برای مردان  عداد ز کار زن هچ هقرآن ت جازه داده بود  حدود کرده بود و ا ند نفر  ره هم چ

شتهمیخوا سیر دا شند ، ب هند میتوانند کنیز و زن ا ست  هبا میتواند  هکغیر از یک نفر و آن محمدا

 ر چند نفر زن خواست بگیرد.ه

یَ  أ    اَ  یَِ هی لات ل َّ  ا كَ  جَ ا وَ زََْ أ كََ  ل اَ  ن لََْ ل حََْ أ ا  نََِّ  إ یَِ  ب    نَّ  ل ا رَ آا  و جُُ أ تَ  یََْ   ن وَمَا مَلکَتََْ یمََِینكَُ مَِ َّ َّ هت

َاَءَ َّ  َاَتَِاللهُما أف َاَتَِ عَ َّ ماتكََِ وَبن َاَتَِ عَ ِّ مكَ وَبن َْكَ وَبن َاتكََِ ال َّ لاتیَِ  عَلیَ َاَتَِ خَال خَالكََِ وَبن

َََ هاجرََْنَ مَعكََ وَامَْرَأةمًَُؤَْمَِنةًَ إنََِْ وَه تنََْکَِحَ أرََادَ النَّ ب   یَِ ا للَِنَّ ب ِّ یَِ إنََِْهبتََْ نفََْس ََََْ ا هأنََْ یس

ناَ عَلیََْ َََْ ةً لكََ مَِنَْ دُونَِ الَْمُؤَْمَِنیَِنَقدََْ عَلمََِْناَ مَا فرضََ ََََِ مَْ همَْ وَمَا مَلکتَََْ أیََْمَانهفیَِ أزََْوَاجَِ مَْهخَالص

 ﴾٠۵﴿غَفوُرًا رَحَِیمًا اللهُ لکََِیَْلَا یکَُونَ عَلیََْكَ حرََجٌ وکََانََّ 

 هایی کهت شدهو آنا پرداخهآن هریهم هایی کهزنان را، آنای پیامبر، فی الواقع ما برای تو آزاد کردیم 

دختران  وات را  هعنوان اسررریر داده و دختران عمویت را و دخترانعم ها بهتو در جنگ  هخداوند ب

کنند، اگر تو می تو تقدیم هخودشررران راب هبا تو فرار کردند. و زنان مسرررلمانی ک هایت را که هخال

انان ما مسرررلم همسرررلمانان، برای بقیهبرای بقی هد فقط برای تو نی و او خودش را تقدیم کنهبخوا

 ربان استهتوانند بگیرند. و خداوندبخشنده و ممی زنانی هچ همعلوم کردیم ک

 ٠۵: هسوره الاحزاب آی

 هرعملی که از هد کهخودش اجازه بد هب هکرد کمی با اسررتفاده از این آیات محمّد از خدا اسررتفاده

 ا را تشفی کند.هزن  های زیاد بهه کند تا اشتمقدورش بوده استفاد



 

 گیری در مورد رفتار محمدّ هنتیج

سیار متفاوت است سنین جوانیش ب سنین پیری با  نکرد آن سالگی ازدواج٢۵او تا  .رفتار محمّد در 

 کوات او تحریهعلت بیماری صرررح  تمامشرر هبود امّا در سررنین پیری ب هاد خدیجهپیشررن هم به

ده است. صرح او دوباره زاییده شهگیرد. گویی کمی خود هر یک جوان تازه بالغ را بشود و او رفتامی

شررود و می ای درونیهشررود و میل جنسرری او رابالا برده دچار تضررادمی ای درونیهباعث  غیان 

ب هکند بلکمی ابرای رفتارش دلیل تراشررریهتن هرگز نکرده و نه هکند کمی اییهکار  آنجا هکار 

 نماید. وسیلة آیات قرآن قوه جنسیش را تشفی هشود از خداکمک بگیرد و بمی ورمجب هرسد کمی

رچند هش ار زن بگیرند ولیخودهفقط چ هکند کمی را مجبور همهچطور او  همیم کهفمی از اینجا

ست بگیرد. م سئلهزن خوا سلام بو همترین م سألة ماموریتش برایپراکندن ا د ولی او در زندگی او م

 گیرد.می خود هن را برفتار نوجوانا

 یست.ن از این نوح موارد در زندگی محمّد زیاد است ولی بیشتر از این برای این کتاب لازم

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 فتم:هفصل 

 تغییرات شخصیت، خشونت

 

 

 

  



 

سُولاللهَ إنََِّ مَا جزََاءُ الَّ ذَِینَ یحَُارَِبوُنَ َّ  عَوَْنَ فیَِ الَْ هوَرَ سََْ ادًا أنََْ یقتََُّ ویَ سََ لَّ أرََْضَِ ف صَُ لوُا أوََْ ی

مَْ خَِزَْیٌ فیَِ ال   دنَْیاَ هل لكََِۖ  ذَ ۖ  لَْأرََْضَِ امَْ مَِنَْ خَِلَاف  أوََْ ینَُْفوََْا مَِنَ همَْ وَأرََْجُلهبوُاأوََْ تقُطََّ عَ أیََْدَِی

 ﴾٣٣﴿مَْفیَِ الَْآخَِرَةَِ عذََابٌ عَظَِیمٌهوَل ۖ  

 ٣٣: هسوره مائده: آی

ای هخود را برایکار هکند کمی وشررشجنگند. و کمی بر ضررد خدا و پیامبرش همجازات کسررانی ک

ست کهزشت روی زمین انجام بد و یک  صلیب بکشید یایک دست ها را بکشید یا به  آنهند. این ا

 روی زمین هتبعید کنید از سرزمینتان. اینشرمی است ک هت مخالف ببرید یا این کهپایشان را در ج

 ا برای روز قیامتاست.هکنند و مجازات سنگینی برای آنمی

 هبپرخاشررگر باشررد یا شررر بیافریند هاو یک بچ های نیسررت ک هیچ نشررانهدر زمان بچگی محمّد 

 کسرریآزار نمی هآدمی کم حرف بود و ب همچنین در سررنین بلور و نوجوانی او معروف اسررت که

ر جنگ دبود.او فقط درنوجوانی  همهکردند و مورد احترام می رسررراند و او را محمّدامین خطاب

 هب بوده اسررت. او بیشررتر جوانیش راهدر رفته های بهه و کارش جمع آوری تیرفجار شرررکت کرد

 ٣٠سالگی و  ٢٠تجارت گذرانید . حتی در سنین 

ایش هدر بیشترسفر های از شرارت در او نمی بینیم او شخص متفکری بود ک هنشان هیچ گونهسالگی 

شخاص ادیان دیگر مراوده شت. یکی از دلایل این کزورگویی و جنگاور هکرد و کاری بمی با ا  هیندا

کسرری نمی  هیچ نوح اذیت و آزاری بهاو درسررت کار بود و هاز او خوشررش آمد این بود ک هخدیج

 هبی مثل نماز و روزه و  واف بهای مذهچیز دوسررت داشررترفتار همهاو بیش از  هرسرراند. چیزی ک

بود و نوعی وسررواس تمیزی داد، او مردی پاکیزه می مانجامهحتی قبل از اسررلام  هبود ک هدور کعب

دف خوبی برای هکرد چون محمّد شررخص خشررمگینی نبود او می او را از دیگرانمتمایز هداشررت ک

شررکارچی زبردسررت و مرد دلاوری  هاسررم حمزه ک های مردم آزاربود.محمّد عمویی داشررت بهآدم 

شد و دین محمّد را قبول کرد برای محمّد  سلام  سیارخوب بود وجنگجویی بود وقتی حمزه وارد ا ب

 دادند.می کشیدند و کمتر آزارشمی چون مردم از ترس حمزه از او دست



 

شتند تحت حمایت قبیل ه رفداران او ک صبی دا شخاص  هکواداران دیگر اوهبودند ولی  همقام و من ا

شکنجهم شام هرد)ابن احمایتی نمی کهاز آن هکردند و قبیلمی و عقوبت را تحمل همّی نبودند انواح 

 (.١٢٣ هصفح

ست ک صل همحمّد  رفدارانش را ب هجالب اینجا ستورمی دعوت هصبر و حو  هب مهایقرآن هکرد ود

 اد.قصاص نمی د هکرد وامر بمی دعوت هصبر و حوصل همین شکل بود و  رفداران محمّد را به

 سوره العصر

 ﴾١﴿وَالَْعَصَْرَِ 

 (١عصر سوگند، ) هب

 ﴾2﴿إ   نِ الْإنِسَْانَ لفَیِ خُسْرٍ 

 (2در زیانند  ) همها هانسان  هک

 ﴾3﴿ ق وتَوََاصَوَْا باَِل َّ صبَْرَِ  ِّإ َّ لَِا الَّ ذَِینَ آمنَوُا وَعَمَِلوُا ال َّ صالحََِاتَِ وتَوََاصَوَْا باَِلَْحَ

رده و حق سرررفارش کهایمان آورده و اعمال صرررالح انجام داده اند، و یکدیگر را ب همگر کسرررانی ک

 نموده اند. هتوصیشکیبایی و استقامت  هیکدیگر را ب

(3) 

 ٣-١: هسوره العصر: آی

سورۀ مکّی دیگر ب ستاو مردم را ب هنام البلد ک هدر یک  صی برخوردار ا وب بودن و خ هاز زیبایی خا

 صبر دعوت کرده

 {١٧ا باَِلَْمرََْحَمَةَِ }ث َّ مُ کَانَ مَِنَ الَّ ذَِینَ آمنَوُا وتَوََاصَوَْا باَِلَّ  صبَْرَِ وتَوََاصَوَْ



 

م ه هبند و هصبر نشاند هند کهخوامی مدیگرهستند و از هاز معتقدین  هو آن کسانی ک

 (١٧ هباشند.)سوره البلد آی هربانی داشتهدیگر م

ندای خشم  هیچ گونهوقرآن  هشدت زیر فشار قرار داشت همسلمانان ب هاین زمانی بود ک هدر حالی ک

 صبر دعوتکرده است. ها را بها نداده و فقط آنهآن هآلودی ب

 همدین هت بجره

بعد از بعثت  بعد ازچند سالی هاسلام برای مسلمانان خوب نبود. تا این ک های اولیهزندگی در سال 

ا هروز آنجا آمدند، این هب ها و  واف مکّهیک گروه از مردم یثرب برای مراسررم حج و شررسررتنبت 

سرررلام ا هرا ب وقت بسررریار مناسررربی برایمحمّد و کیش نوین او بود تا خود را معرفی کند و مردم

 ایها کسرری با او کاری نداشررت. کشررتناشررخاص در ماه هعلت مقدس بودن این روز هدعوتکند. ب

در  هکرد تا آزادانمی شرردت ممنوح بود و محمّد ازاین فرصررت اسررتفاده هب همقدس در ا راف کعب

 مورد اسلام تبلیغ کند.

شان را داشتند. ند. آناناشکالات خودکرد های محمّد بیشتر توجه هگفت هاتفاقاً در سالی مردم یثرب ب

ش هبا این ک شت قبایل یثرب بیهیثرب  شاورزی خوب دا ن خود ر آبادی بود و آب فراوان وزمین ک

تبودند و کشید. مردم عرب یثرب بیشتر بت پرسمی زدوخورد هوگاه کارشان ب های زیاد داشتهدعوا

برای  تری داشرررتند و اعراب راهیبزندگ هم در یثرب سررراکن بودند کهودی هبسررریار فقیر. قبایل ی

ایشان هاگشتند تا دعومی دنبال فرصتی همیندلیل مردم یثرب به هکردند بمی کشاورزی استخدام

شند. مردم یثرب از حرف  ستیز بک ست از جنگ و  سهرا حل کنند ود شانآمد و  ش ال ای محمّد خو

د و محمدّ محمّد صحبت کردن ا باهفرستادند وآن های مکّهبعد گروه بزرگتری را برای شستشوی بت 

 همهن حل شود. ا میانجیگری بکند تا اختلافاتشاهیثرب  دعوتکردند تا او بین آن هو  رفدارانش را ب

رد و با امضرراء کردند و محمّدآن را قبول ک همه هشررد ک هاینحرف را قبول کردند و  وماری نوشررت

 اجرت کرد.هیثرب م هیاران خود ب



 

ستان  سفردا شتاهدر مورد این  سبیبرای پرداختن ب هی زیادی نو صت منا این   هشده ولی اینجا فر

 نفرار محمّد کاربسررریار خطرناکی بود و بت پرسرررتا ها نیسرررت. فقط باید بگوییم کهداسرررتان 

دیرینش  مراه یارهو او  خوابید او بسررتر در ابیطالب علی ابن شررب یک درخواسررتند او بکشررند .می

 یثرب رفت. هابوبکر ب

رمی پذیرایی گ ها بهرسیدنداز آن همدین ها بهپایان رسید و وقتی آن ه ولانی خطرناک باین مسافرت 

ش هشد. و ب ش همدین هر بهمرور زمان این  سال اول هالنبی یعنی شد.  سال جرهر پیامبر معروف  ت 

 شروح زندگی دیگری برای

د. محمّد دیگر ردهبودنا فقیر بودند ولی موقعیت تازه ای پیدا کهآن همحمّد و یارانش بود، با این ک

ش ستمگر نبود او آزادیعمل پیدا کرده بود و مردم را بهیک پیامبر کوچک در یک  سلا هر   م دعوتا

 تر شده بود.هکرد و موقعیت اجتماعیاو بمی

 یک هگذشت و او تبدیل بمی سال از بعثت١٣سال داشت و  ٣۵محمّد 

ستمدار مذ شده بود. این تغییرات در رفتار و روهسیا شت. هان او تأثیراتببی  تغییرات  سزایی دا

 کردندمی م کار خودشان راهثانوی بر اثر صرح 

سرکوب میکرد  شد. او قبلاً تمام تمایلاتش را  صیتی کامل در او پیدا می شخ ر حال دو یک تحول 

ست کمی هدر مدین هیک ستفاده کند، هاز قدرت بی ن هتوان شخص گفتیم ا همان  ورکهایت خود ا و 

سیار با شی بود و محیط باز این اجازه راهب شبرای بهاز  هداد کمی و ش شدن زندگیهو و دینش  تر 

نوان پیامبر ع هین دیگران واقعنمی شرد. اغلب مردم او را بهاسرتفاده کند. او دیگر مورد تحقیر و تو

ر سررطح او پیغمبری د هکردند.او خودش قبول کرده بود کمی قبول داشررتند و دسررتوراتش را اجرا

شرد و فی می دقت مکتوب ها سرت. آیات قرآن بهاو آخرین آنهان دیگر اسرت با این تفاوت کپیامبر

 م کمی بیشتر.همی خواست رسیده بود شاید هآن چیزی ک هالواقع ب



 

 اد دکتری  ن قتل و تاراجهج

سلیمصلح هیکی از تغییراتی ک شخصیتی او از یک مرد  شد تغییرات   هجو ب در زندگی محمّد واقع 

 ایهگجو بود.این تغییر رفتار یکی  از سیمپتوم یک مرد جن

Geschwind syndrome ایاشخاص نا هدشمنانش کرد. او کاروان  هب هحمل هاو شروح ب ، است

یانش قبول ا را تاراجمیکرد. لشرررکرهداد  و ثروت و اموال آنمی مسرررلمان را مورد تاخت وتاز قرار

ت. این ند رفهشت خواهب هم بهگر بکشندباز ند رفت و اهشت خواهب هشوند ب هاگر کشت هداشتند ک

جنگ این  هب ا  راها را جنگاوران بسیار شجاعی کردهبود. محمّد گروه کوچکی از آنهاعتقاد محکم آن

ستاد وآنمی ای پر از ثروتهکاروان  شتند. او شدند و با ثروت زیاد برمی سرعت پیروز ها بهفر می گ

ندۀ بسیار پاه از  رف مقابل داشت. خود محمّد یک فرماایشمقدار کمتری سهتقریباً در تمام جنگ 

سخی بمی رههوش و ذکاوت فراوان بهاز هخوب بود او ک شت  ت هبرد و اعتقاد را مام اینجن کارش دا

گر محمد یک دو اسم خواندهمی شدند . ا هاسلام ب ها در کتب اولیهکرد. این جنگمی بریها را رهگ

شت)مثل حمزه( و بیم یهفرماند هوادارانش را بهی از  نگ یا ج همراه چند جنگجوی دیگر بههگذا

ا را هنآمحمد خود  های بزرگ اسلام کهخواندهمیشد.ولی  جنگ  هسری هفرستاد آن واقعمی تاراجی

حسرراس امثل مبتلایان دیگر صرررح  پاره ای پیچیده  همحمّد ک .ی میکرد غزوه نامداشررتندهفرماند

 مأموریت محکمی

 وش با اوهسال مردم با ٠۵رو گردان نبود. تجربة بیشتر ازیچ کاری هداشت. از 

شت ک اید تمام بمحسوب میشود. او الله ا فرستاده هخدای یکتا ست و او تنالله  هبود. او باور کامل دا

 اسلام بخواند یا از میان بردارد. همردم را ب

شتندولی ب داها آزادی مذهآن هبرای مسلمانان سال  سختی بود با آن ک هسال اول اسلام در مدین

یاوقات محمّد خود هکرد گامی را اذیت همهاندازه کافی نبود و کمی غذا  هب هاغلب فقیر بودند، خان

 کرد.می ی دستی را تحملهرفت و رنج تمی خواب هب هگرسن



 

بت  ایهکاروان هچیز برگشررت. مسررلمانان ب همها شررروح شررد هکاروان  هب هکار حمل هولی وقتی ک

رای می غارتهچیز را ب همهکردند، می هرفتند حملمی همکّ هب هاز سرروری هپرسررتان ک بردند و اسررُ

ار عالی بردگی یک ممر حیات بسرریهایشرران یا بهخانواده  هگرفتند. فروش این اسرریران بمی زیادی

سرای جنگی راب سلمانان ا کردند یم م آزادهدر ٠٠٠۴تا  ١٠٠٠ای هب هبرای  رفداران محمّد بود م

 ا،ه، شترها اسلحهآن . فروختندمی یا

 هاهکشرررترگرفتند و اگر در این می ا راهرات و مال التجارۀ اعضرررای این کاروان ها ، جواهاسرررب 

 هوند تا بش هدر موقع جنگکشت هدعا کند ک هخواستند کمی ا از اوهرفتند. آنمی شتهب هشدند بمی

نانشرران ا در دل دشررمهآن غیر از مال دنیا ترس بزرگیاز ها بهشررت بروند. پیروزی در این جنگ هب

رای عربستان ا نام بزرگی برای خود کسب کرده بودندمحمّد و یارانش در تمام صحهبود و آن هانداخت

وادارانش ها برای ها و بارهمحمّد بعد از معراج بار هشررتکهور شررده بودند داسررتان زندگی در بهمشرر

 بود بسیارشعف انگیز بود. هگفت

نان شتمسلماهستایش خداوند مشغولند. در ب همردم فقط بدر آن  هشت مسیحیان کهبرخلاف ب

سراننوجوان( ک همه شراب  و آمیزش باغلمان )پ شیدن  س هچیز وجود دارد.  حتی نو لام در ا

 شت آزاد است .هحرام است  وحد )جزای شرعی( دارد در ب

 مُْ لؤُْلؤٌُ مَکْنوُنٌهمُْ کَأن َ همْ غَِلْمَانٌ لهوَیطوَُفُ علَیَْ

ست شان هو پیو صدف پن هایی  کهسان مروارید  هگردند ، بمی غلمان بر گرد سورهدر  ال    هاند

 ۴٢ ه ورَِآی

 ایسرربز وهوای گرم و خشررک صررحرای عربسررتان را با زمین ه هد کهکسرری نمی خوا هفی الواقع چ

 شتی و حتی شراب عوض کند.هشت با انواح  عام ،حوریان بهحاصلخیز ب



 

 جنگ بدر

شهای از تمام پیروزی  هوننده نمهاین جنگ نمایش د ست. کار از آنجا آغاز  سلام ا محمد  هدکای ا

 هاه مکو در ر هبرگشتهسرکردگی ابوسفیان از سوری هیک کاروان بزرگ بت پرستان ب هخبر یافت ک

شت و دارایی آن کاروانتجاری به  تخمین زده دینار ٠٠٠٠۵ هستند. گویا آن کاروان اموال زیادی دا

 د غیر مسلح در آن بودند.ل مرهو فقط چ .شدمی

ستان بود. و تاراج این کاروان مسلمانان را ثروتمند میکرد و شکست سخت و زشتی برایبت پر هحمل

سئل سفیان از این م شد و در حالی  ک هابو  صدی بهمتو هخبر دار  شده بوداو قا ستاد و ف همکّ هش  ر

شرررمنان دیکی  از  هل( کهابو جشرررام )هریاسرررت ابن هب هالی مکها را از این خبر مطلع کرد . اهآن

ن کنند ک ها را ریشهجنگ مسلمانان بروند و آنهسرسخت محمد بود، سپاه بزرگی  جمع کردند تا ب

 ند.هم از دست برد مسلماناننجات دهو کاروان را 

ستند کمی  مع تاراج کاروان هان محمد بهمراه از  هحمد کجنگ آن کاروان بروند ، ولی م هب هخوا

سپاه قر شده بودآمدن  ست کمی یش آگاه  م با هی کند ، جنگ دومهکاروان تجاری حمل هاگر ب هدان

اخت در ت ه رف سپاه مک هدخورد. او بهد داشت و آخرالامر شکست قطعی را او خواهخوا هسپاه مک

بت سوار نو هب هنفرشان فقط یک شتر داشتند، ک ۴یا ٣ر همسلح نبودند و  همهمسلمانان  هحالی ک

نفر  ١٠٠٠نبود. بت پرستان  تن بیشتر ٣١٧-٣٠٠ا هفقط دو اسب داشتند ، وتعداد آن اهمیشدند. آن

شیده بودند.آن هگون همه هبودند ، ک شتند و زره پو شتند و  ١٠٠ا هسلاحدا سب دا سیها یک یا  ر ک

 دو شتر داشت

سپ هبدر ک ها در منطقهآن هروز بعد از خروج از مدین هس شدند و  ستقر اه دارای چند چاه آب بود م

ا هکمک آن هجبرییل، میکاییل واسرافیل ب هیان خود گفت کهسپا هآنجا رسیدند.محمد ب هم به همک

 او فرشرتگان را هی مسرلمانانآوردها ند.او میگفت کهمراهرا برای  هزار فرشرتهر کدام هآمده اند ، و 

 هسررت بمحمد میخوا هبیند ولی دیگران نمی توانند فرشررتگان راببینند. کاملا واضررح اسررت کمی

 هنگام بها در یک جنگ نابرابر جلوگیری کند. اگر محمد در آن هد و از ترسرررآنهبد هیارانش روحی



 

این سرررخنانش فقط حرفی برایدل گرمی  هدیده ، یا اینکمی ا راه هعلتبیماریش واقعا آن فرشرررت

ل رمضان سا ١٧میلادی و  ۴٢۶مارس ١٣ هشنب هیان بوده بر ما معلوم نیست. جنگ در روز سهسپا

سلمانان بهفرماند هجری بهدوم  ست و  هی خود محمد در گرفت ،و م شک نیروی اعتقاد و ترس از 

ا هآن ها ترسرری از مردن نداشررتند، چون محمد بهقتل عام، جنگ بسرریار پر قدرتی راانجام دادند. آن

شت هقول داده بود ک سره بهشوند آنهاگر ک سلمانان هشت خواهب ها یک ضمن اغلب م ند رفت ، در 

 ا متنفر بودندهشدت از آن ها از بت پرستانبدی دیده بودند و بهسال

قط شش فشد ، ومسلمانان  هل کشتهشکست سختی در این زورآزمایی نابرابر خورد. ابوج هسپاه مک

 برگشتند همدین هدادند و با افتخار فراوان ب هکشت

 الگفتگو و جنجال زیادی بین مسلمانان در مورد تصاحب اسرا و امو هدر مدین

 تمام کرد هم محمد با نزول چند آیهبت پرستان در گرفت . این گرفتاری را 

فاَلَِ  َْأنََْ َْألَوُنكََ عَنَِ ال َََ فاَلُ قلَُِ ۖ  یس َْأنََْ و  َّ وَال   َِ  َّ  َِ ال ََُ لحَُِوا اللهَ فاَتَّ قوُا َّ  ۖ   لَِرس ََََْ وَأص

 إنََِْ کنَُْتمَُْ مُؤَْمَِنیَِنَ هورََسُول اللهَ  َّوَأطََِیعُوا ۖ  ذَاتبَیََْنکَُِمَْ 

وظایف خود در هبغنائم مال خدا و پیامبر اوسررت.  ها بگو کهآن هدر مورد غنائم گفتگو میکنند. با هآن

ول خدا را ستیدحرف خدا و رسهیزد ، و اگر از معتقدین هپر همقابل خدا دقت کنید و از مشاجره ب

 ا هلَْأنََْفاَلُ آیا سوره گوش کنید

قسررمت تقسرریمکرد و یک  ۵ هو آن را ب دسررتور خدا گرفت ، هبدین ترتیب محمد تمام غنایم را ب

یانش تقسرریم کرد. این همیخواسررت بینسررپا همانطور کهرا  هم را برای خودش برداشررت و بقیهسرر

شم سرچ ضوح خمس از آنجا  ست . ولی فقط ب هگرفت همو غنائم جنگی محدود  هو تا با حال باقی ا

برداری ملایان هکلاشررررعی یک نوح  هعنوانیک وظیف همیشرررود ، این کار خمس گرفتن کنونی ب

 ایران است



 

 وش نظامیهمین  ریق جنگ بدر با استفاده از اعتقاد راسخ پیروان ، ه همحمد ب

یروز پا هجنگ همهیان بت پرست و بی رحمی تمام درهغارت اموال سپا هو  معخود و  رفدارانش ب

سلمان کرد. محمد در جنگ احد ب ستان را م سپاهعلت  مع گروهشد و تمام عرب رای انش بیهی از 

صلا آنجا نبودند سمانی یا ا شتگان آ شدو اتفاقا فر ست خورد و خود زخمی  شک ، یا  غنائم جنگی 

 کمکشان موثر واقع نشد هاینک

شمنانش را یکی بعد از دیگری ب شت و تمام د سی و ترور ابایی ندا سو ختلف از پا ایمهراه  هاو از جا

ی فراوان و اهبر اثرافتخار پیروزی  هداشررت ک هباید توج هدرآورد یا از ترس مرگ مسررلمان کرد.البت

 میل خود اسلام هغنائم جنگی بعضی  از افراد یا قبأیل ب

ر دخصرروصرری ها پیروز میشررود ، جذابیت بهدر جنگ  هی کهآوردند.حتی در دنیای امروز فرماند

 میان مردمان دارد.

رات شخصیتی و د. ولیتغییهد رواج هرفت هاز راه صلح آمیز رفت هتوانست اسلام را مانند مکّمی محمد

رد. اگر کند و دشررمنانشرررا از جلوی پایش بردا هاو دکترین زور را پیشرر همحیطی باعث شررده بود ک

 نام پیامبری هداد تاریخ او را بمی هادام هراه مکّ همحمد ب

شت و هشناخت, ولی او بمی کوچک وصلح جو شم دا ست می پیروزی بزرگ چ  هزودتر بهرچهخوا

 هاو ن هد کمینعلت بوه هم یاد داده بود و بهنزدیکانش  همین رفتار را بهش برسررد. او ایه هخواسررت

اد هرا از راه ج انهای جهم بعد از او بزرگترینامپرا وریها تمام عربستان را مسلمان کرد. یارانش هتن

 شدن یا کشتن، اسیر گرفتن , هدست آوردند. کشت هب

کرد. ایننوح غارت چنان می او را بزرگتر و بزرگتر هی بود کایهبرده گرفتن و فروش آنان تماماً راه 

شده بود ک سند  سی هدلپ صلا برای رواج اهگرو هدر جنگ قاد سیحی  بودند وا سلام ی از اعراب م

 .ا فقط قصد تاراج داشتندهنیامده بودند ، آن



 

سنش  و تحلیلگذاشت هرفت ولی وضع جسمی او رو بمی ستارۀ بخت محمد مرتب بالاتر هبا این ک

شار قول  ٠۶از  شتر هب هایی کهسال گذشت. ف شتاو قول گنج می مردم داده بود بی یران و اای هگ

سانی ک هروم را ب شده بودند انتظارات زیا ه رفدارانش داده بود. حتی ک سلمان شتند، تازه م دی دا

نداشتند و او  آمدند و چیزیمی آنجا هنام او را شنیدهبودند و ب هشد از کسانی کمی ر داشت پرهش

سئولیت  ست کهمة آنهم شت. در یکحدیث آمده ا  همهنگام جنگ خندق وقتی ترس ه هب ها را دا

گفت محمّد خبر می را محاصره کرده بود. شخصی هبود و لشکربت پرستان تمام مدین هرا فرا گرفت

 یراحت ها از ترس نمی توانیم بهما شرررب  هما داد در حالی ک هایکسرررری و قیصرررر را بهگنج 

 دستشویی برویمهب

 (.۴۵٢ ه)الواقدی جلد سوم صفح

 هاراه بهنتبیاورد و بین  رفدارانش تقسرریم کند و  همدین هثروت زیادی را ب همحمّد لازم داشررت ک

 هجنگ را ب هفرضی هدست آوردن این ثروت جنگ بود. ولی برای این ک

ی اواز شررکل ای زیباهاسررتان برد. دمی ا را از مرگ از بینهوادارانش تلقین کند او باید ترس آنه

ست کهشت برای هزندگی در ب شود می اد نازلهجهای مربوط بهسوره  همین بود. در این زمان ا

سانی ک هگفت کمی محمّد سره ب هک سانی ک هشتمی روند در حالی کهب هدر راه خدا بمیرند یک 

بی رحمی  هم بهند آیات قرآن همیرند باید روز قیامت حسررراب پسررربدمی مرگ  بیعی هب هک

 محمد کمک میکرد.

َِةَِ أنََِّ ی مَعکَُمَْ فثبَََِّ توُا الَّ َائکَ َألَُْقیَِ ۖ  ذَِینَ آمنَوُا  إذََِْ یوُحَِی رَ   بكَ إلَِىَ الَْمَل ََ لَّ ا قلُوُبَِ فیَِ س

 {١٢}  َّ ل بنَاَن كُمَْ هذَِینکََفرَُوا ال   رعَْبَ فاضََْرَِبوُا فوََْقَ الَْأعََْناقََِ وَاضَْرَِبوُا مَِنَْ

شتگان گفت ک هدا بخ هوقتی  ک شما  هفر شند . من اعتقاد دارند محکمبا ها کهستم.آنه، من با 

شاهسر آن هدر قلب بی  خدایان ترس میگذارم. در نتیج  سورهن را)ا را ببرید و حتینوک انگشتان

 .( ١٢ هلَْأنََْفاَلُ آیا



 

لی اسلام ایقبدهفرشتگان، پیامبران و شالله , ستند، هشت هدر ب ها کسانی کهگفت الان تنمی محمّد

سفر یک  رفة ب هستند. به ضامن یک  سیدن در راه خدا  ز چی همهدر آن هشتی بود کهب هقتل ر

 شت برای مسلمانان بسیاررضایت بخش بود.هب هآزاد بود. داستان این سفر زودرس ب

صحن ش هپیروزی در  شت هرت فراوان بهجنگ بدر برای محمّد  شد کهبار آورد این ا او بتواند  هار باعث

دند و شررعنوان یک نیروی مؤثر معرفی کند. اشررخاصررزیادی مسررلمان  ها اسررلام را جا بیندازد و بت

ین جنگ ای  بزرگتر داشت. محمّد با زبان گویا وفصیحش مرتب داستان اهپیروزی  همحمّد چشم ب

 ندهر دو سررر پیروزی داشررت اگر شررخص زهمراه محمّد ازه هگفت. جنگ کردن بمی را برای مردم

رای ب هرفت. حتی وقتی وسررریلمی شرررتهب هغنایم جنگی در انتظارش بود و اگرمی مرد بماند می

انداخت. لشکر می هکرد و بین دشمنانش تفرقمی ای محمّد نبود او ازجاسوسانش استفادههپیروزی 

 او آن قدر بزرگ

 ،گ جنگ قیصررر روم رفت و غنایماین جن هی بهسررپا ١٠٠٠٠ مراه باهدر آخر عمرش  هشررده بود ک

داری هر نگمحمّد خوبی دهبا این ک های بعدی و مقدار زیادی پول بود. متأسفانهبرای جنگ  هاسلح

را را تجویز ر هن یک کار کرد او این عادت منحوس برده داری را ازبین برنداشررت. برده گرفتمی اسررُ

ای هزمین را در سهمراهمی آورد. این رفتار غیرانسانی قرن ه هروزی بود و پول زیادی بر لشکرش ب

 مدر نقا ی در شمال آفریقا این عادت برجاستهاسلام شایع بود حتی امروز 

 (. ۴٢٠٠)کمیسیون آفریقا برای حقوق بشر، 

ن . او در این کارآن قدربد هیک وظیف هبرای محمّد آزاد کردن یک برده فقط یک رفتار خوب بود 

 هخان هیانش بهباشندسپا هم داشته رهداد تا زنان اسیر شده را حتی اگر شومی اجازه هشده بود ک

یچارزشررری نداشرررت و با ل همسرررر یک کافر شرررده بود ه ها بخوابند. ازدواج زنی کهببرند و با آن

و  هزنان در کوچ های گسترش اسلام بهاعراب درسال هاین اجازه از  رف محمد این بود ک هبود.نتیج

 ا تجاوز میکردند.هرهبازار ش



 

 ا محمّد را  از جان و دل دوستهزیاد شده بود و آن مرور زمان تعداد مسلمانان هب

 هد. بم جای مخصوصی در قلوب لشکریانش پیدامی کنهداشتند. یک فرمانده برنده در چند جنگ م

 بود. هم در آمیختهم باشد. این جا اسلام و جنگ با هبی هخصوص اگر او مذ

دیگر مهمیلادی(با  ۶٢۶مبر دسا ٢٩جرت)هعاقبت دشمنان محمّد در ماه شوال سال پنجم بعد از 

شکر سائل بهنفری جمع کردند و با  ١٠٠٠٠اتفاق کردند و یک ل سلام تاختند. تا رهمدین همة و شة ا ی

 را از جا بکنند و محمّد را بکشند.

حمدّ برسند مهمدین هارتش بت پرستان ب هجنگ خندق معروف است. قبل از این ک هدر این جنگ ب

بنی  هن قبیلابوسررفیان کمکنکنند. ای ها بهبسررت تا آن هودی مدینهی ها قبیلهیک قرارداد صررلح با تن

اگر بنی  هدانست کمی سکونت و مکنت فراوانداشتند. محمّد ها  در مدینهنام داشت و سال  هقریظ

حتماً شکست  د داشت وهرا نخوا ههکنند او تواناییمبارزه در دو جب هاو حمل هر بهاز داخل ش هقریظ

 ن  ورمیه هد خورد. بهخوا

شوند و مثل بقیه هبنی قریظ سلمانان وارد جنگ  ستند با م ست بخورند واز هم نمی خوا بین  شک

 م با این قرارداد موافقت کردند.ها هآن هبروند. در نتیج

مت ههب او هانداخت و خندقی ک ها تفرقهرا محاصررره کردند ولی محمّد بین آن ها مدینهبت پرسررت 

نی شرداشرت.در روز آخر جنگطوفان  هنگ های مدینهر پشرت درا را دهسرلمان پارسری کنده بود آن

 هبشردند و  ها بعد ازمدتی خسرتهم ریخت. بت  پرسرت ه هوزیدن گرفت و سرپاه بت پرسرتان را ب

 اگذاشتند.هسوی قبایلشان برگشتند و محمد را با مسلمانان عصبانیش تن

 ودی ستیزی محمدّهی

سلمانان و ی ست هاختلافات بین م شودیان تازه نی ست.قبل از  ه. ری سلاما صدر ا این اختلافات  در 

ودیانثروتمند تر بودند و اعراب هی هر مدینهکردند. در شمی ودیان در صلح زندگیهمحمّد اعراب و ی



 

این مسائل آغاز  همدین هکردند و اختلافی وجود نداشت. بعداز آمدن محمّد بمی ا کارهعمدتاً برای آن

شش نمیهشد. محمّد از ی سئل هااو را بهآمد زیرا آن ودیان خو  هپیغمبری قبول نمی کردند و این م

شمن لذتمی محمّد را رنج سوم آن زمان از جنگ و غارت د ضمن ا رافیانمحمدّ مطابق ر  داد. در 

ودیان پیمان صررلحشرران را با محمدّ ها پیروز نشرردند و یهبردند. در جنگ خندقوقتی بت پرسررتمی

شررام داسررتان این جنگ را این هودیان آغاز کرد ابن هبا یمانروز محمّد جنگ را هشررکسررتند.در 

سد : بنا ب شد در حالی کهپیامبر ظا هر جبرئیل بهنگام ظه هری بهگزارش الز هچنینمی نوی یک هر 

شرده بود  هزربافتدوخت هاز پارچ هبا زینی ک هسرر داشرت و یک قا ر ک هعمامة قلاب دوزی شرده ب

جنگ را ترک کرده  هجنگ را ترک کرده است و وقتی اوگفت ک آیا هسوار بود. او از پیامبر پرسید ک

شتگان  هجبرئیل گفت ک شتهفر سلاحشان را زمیننگذا  اهم اکنون از دنبال کردن آنهاند و او  هنوز 

 اهدنبال آن هماکنون ب هبروی من  هجنگ بنی قریظ هتو بهکند ای محمّد کمی تو امر هآید. خدا بمی

 (.١۴۶ هشام صفحهبنروم وکلکشان را میکنم)امی

صدا کرد تا برای جنگ با یهمحمّد  شوند. آن هودیان بنی قریظهوادارانش را  ودیان هطقة یامنهآماده 

ؤسرررای ا را آتش زدنددر این موقع رهای آنهمحاصرررره کردند و آخرالامر نخل  هفته هرا برای سررر

شدند. آنهی سلیم  شیدند و ت ست از جنگ ک داد تا  دهاجازه خوا محمّدها امیدوار بودند کهودیان د

ؤسرررای ررا ترک کنند. امّا محمّد قبول نکرد و بعداز مقداری گفت وگو  ها در آسرررایش مدینهآن

شخصی کهشخص ثالثی در بین آن هودیان قبول کردند کهی عد سمحمّد تعین کرد  ها حکمیتکند. 

داد تا  دسررتور م  صرردایی کرد وهم با محمّد هیکی از رؤسررای قبایل عرب بود او هبن  موده بود ک

شام را برای هبن بردگی ببرند. در این جا گزارش ا هارا به ها و بچهتمام مردان را گردن بزنند و زن 

 آوریم این گزارش نزدبیشتر مورخان مورد تأیید است:می شما

رستادو آنان را فودیان هدنبال ی هرفت و دستور داد تا خندقی بکنند. بعد او ب هبازار مدین همحمّد ب

 اهشدند و در میان آنمی خندق آورده ها گروه گروه بهآن هردن زد. در حالی کگ

نفربودند و  ٧٠٠تا  ٠٠۶ا بود. کلاً تعداد هویی ابن اخطب و سررعد بن کعب رئیس آنهدشررمن خدا 

سوی  هب هدستها را دست هآن هنگام کهرسید. در آن می نفر ٩٠٠ ها بهتعداد آن هاند ک هبعضی گفت



 

ید هیچ وقت نخواهد شررد. او گفت: آیا شررماهخوا هچ هبعضرری از کعب پرسرریدند ک بردندمی خندق

 خدا مرگ است مرگ. هروند برنمی گردند بمی ها کهمید؟ آنهف

 (.۴۶۵ هشام صفحها را تمام کرد)ابن همحمّد کشتار آن هداشت تا وقتی ک هاین کار ادام

 ابن ابیطالب ودیان یک روزونیم  ول کشید جلادان این کارعلیهگردن زدن ی

ودکان آنان ودیان تصرف شد و زنان وکهپسرعموی محمّد و زید پسر خوانده او بودند. دارایی ی

محمد یک  ها را مردم خیبر خریدند و آزادکردند و بهبین مسلمانان تقسیم شدند. بعضی از آن

 رسید. هنام ریحان هدختر زیبا ب

ش همن گفت ک همحمّد بن جعفر بن الزبیر ب" ند. او با شدها کشتهت فقط یک نفر از زنان آنگف هعای

ن زن را صدا انشخصی نام آهپیامبر مردان را تمام کرد ناگ هخندید. وقتی کمی گفت ومی من بود و

سیدم خدای من چ هکرد من گری ست آن زنگفت ک هکردم و پر شت هشده ا شوم. من  همن باید ک

سیدم چرا او گفت ب شنگام او را بردند و گردهدراین  انجام داده ام هخا ر کاری ک هپر  هن زدند. عای

سیا آیک سنگ  هد شد. او زنی بود کهخوا هکشت هدر تمام آن مدت آن زنمی دانست ک هگفت کمی

 .بود هبود و او را کشت هرا روی سر مرد مسلمانیانداخت

 (.۴۶۵ هشام صفحه)ابن 

نی از او دیدهنشررده بود این کرد چنین رفتار خشررمی زندگی همحمّد در مکّ هایی کهتمام سررال 

 هم بودند کهکرد و مردمانی می ورهیجانات تازهظهدر درون او  هوقوح پیوسررت ک هاتفاقات زمانی ب

مرتباً با دشررمنانش  هجایی رسرریده بود ک هب هدادند. زندگیاو در این مرحلمی دسررتوراتش را انجام

ر ه هسرزمین اعراب شده بودکشدند او شخصی سرشناس در می کرد ودوستانش ثروتمندمی جنگ

سر را هک ستاد از پای درمی آورد. محمّد در جنگ خندقچیزی برای می شهرا  ست های وادارانش د

پا نکرده بود و آن بهو نال ی ها چیزی  مال وم با گرفتن  ند.  ندیده بود یان او دهغیر از زحمت ان هود



 

در عرض  هن خشررمش را کودیاهپیروانش پول رسرراند. ضررمناً با کشررتن یهمخالفانش را بسررت و ب

 بود فرونشاند. هشدت بالا گرفتهب  هفتهچند

 حجهحج برود و مسررلمانان از رفتن ب هب هجرت محمّد تصررمیم گرفت کهدر سررال شررشررم بعد از 

 تن از٠٠۴١این کار گرفتند.  هتصمیم ب همحروم بودند و این سال اولی بود ک

صمیم گرفتند ک سلمین ت ش ها گفت کهآن هحمّد بحج بروند م همراه او به  هب هم شم  هیر)کفقط یک

سلحة مسافرت بود(  یلومتر ک ۵١حدود هاجتماح کردند حدیبی همراه بردارند مسلمانان در حدیبیها

 داشت. او یک نفر از مسلمانان را فرستاد تا با هفاصل هبا مکّ

ستان گفت وگو کند و اجازۀ ورود ب ستهر را از آنهش هبت پر ستان فر ادۀاو را پس ا بگیرد اما بت پر

 گ نیامده و فقطاو برایجن هرا ندادند. محمّد پیغام داد ک همکّ هفرسررتادند و اجازه ورود مسررلمانان ب

الفت کردند. مخ همکّ ه ور کل با آمدنمسلمانان ب هبرود ولی بت پرستان ب هزیارت کعب هد بهخوامی

س ستان ب سلمانانو بت پر صلح بین م ساس ای هتبعد از مذاکرات زیاد یک قرارداد  ن قرارداد شد، برا

سال بعد اجازۀ ورود ب سلمانان  صلح همکّ هم ضمن یک  شبه هسال ١٠راپیدا کردند در  ینی م پی 

ند و یا کسی  رف دیگر آزار برسان هدوستانشان اجازه نداشتن ب یچ کدام از  رفین یاه هشده بود ک

شدند و ب شمگین  سیار خ شند. پیروان محمّداز این پیمان ب این یک  هکحمّد ایراد گرفتند م هرا بک

صلح یکی از بهآن هنوح بی احترامیب ست. اما این پیمان  شاها  سی محمّهکارهترین  سیا د بود. او ای 

صلح ستان ترویج دمی باوجود  سلام را در عرب ست با خیال راحت ا شمناندیهتوان  هگرش بد و با د

 .جنگد و پیروز شود

 (.١١١٠ه, صفح ۶)تاریخ  بری جلد

 یبرپیروزی خ

ست یک پیروزی برای پیروانش پیدا کند تا آنمی محمّد همدین هبعد از برگشتن ب شوند. هبای ضی  ارا

پیغمبری  هودیان ثروتمند بودند ومحمّد را بهودیان بود . یهی هب هترین کار حملهمطابق معمول ب

شت ک شان او را قبول ا انتظاربرای پیامبر آها بعد از قرن هآن هقبول نمی کردند. پیامبر انتظار دا خر

سررررعت  هداد. محمّد بمی قبول نمی کردند واین محمّد را آزار یپیامبر ها محمد را بهکنند ولی آن



 

ا هز نمود آنها مجهترین سلاح هب هنفر را آماده کرده ب٠٠۶١کار جمع آوری سپاه گردید و  هدست ب

ن ب همدی ک هرا  مام یهقلاح ی هیکمجموع ه رف خیبر  یان بود برد. ت نده در غرب هود ما باقی یان  ود

ستان ب سپاه محمّد هخیبر رفت هعرب شت ک ٢٠٠بودند.  سوار دا سب  شکیل ها  ارتش منظمی را ت

 داد.می

ال سدر ول  هودیان ثروت خود را کهشد و یمی در آن کشاورزی هخیبر منطقة حاصلخیزی بود ک

بار کرده بودند. به به ها تجارت جمع کرده بودند آنجا ان ا بودند فنفلزکاری آشرررن همچنین چون 

سلح شان از لحاظ جنگراحت بود. محمّد نقه همقادیر زیادی ا اش را  هشم گرد آورده بودند و خیال

ند. در یکی و غافلگیر شد هودیان فرصتی برایجمع آوری سپاه نداشتهی هخوبی انجام داد ک هچنان ب

او اجازه  هب اهکرده بود آن هخنا رهمابین آن هودی را گرفتند کها پیروان محمّد یک جاسوسیهاز شب 

سرار قلاح  را بگوید. آن ی هشر یک هدادند زنده بماند ب ضهودی هتمام ا  هعف قلاح را بم تمام نقاط 

ودی های یه هعشرروند.محمّد قل هر قلعهتوانند وارد می ای هنقط ها گفت از چهآن ها نشرران دادو بهآن

باز در هچند منجنیق ک هت آورد و از جملدسرر هرایکی پس از دیگری باز کرد و سررلاح بسرریاری ب

شود کنعانهکردن قلاح دیگر از آن ستفاده کرد و بالاخره در قلعة آخر را گ سآن ها ا ست   هب را اهرئی د

زنی  هباو نشرران داد و اورا کشررت و زنش را  هرات را بهسررخت کرد تا او جای جوا هآورد و شررکنج

شان را به ها وبچهگرفت و زن  شابردگی فروخت  های سی هاینپیروزی یک  سیا رای بکار نظامی و 

 سرورمسلمانان کرد. همیشهاو را برای  همحمّد بود ک

ستان محمدپهتمام خانواد هدر پایان جنگ خیبر، زنی  ک ست داده بود ، از دو سید کش را از د  هر

غذای   بره را دوسررت دارد. آن زن همحمد شرران هاو گفتند ک ها بهغذای مطلوب محمّد چیسررت . آن

ورد و خیی  همحمد ازآن غذا لقم هلذیذی برای او پخت ، ولی  آن را مسررموم کرد. یکی  از صررحاب

ا مسرررموم غذ هدیگران گفت ک هدور ریختو ب هخورده ب هان برد و نیمهد های را ب همرد. محمد لقم

شت ست. مورخین کتب مختلف نو سالهاثر آن ز هاند ک  ها ضعیف کرد و در  عمر  ای آخرهرمحمد را 

 مرگ او کمک کرد. هب



 

 ایرانی ستیزی محمد

انیان را ل کتاب میشررناخت و ایرها را اهاو آن هخا ر آنک هگویا محمد رومیان را دوسررت داشررت ب

 آتش پرست میدانست و کتاب اوستا را کتاب خدا

 بایل سامی بود.آریاییانو ق هزاران سالهاین تنفر محمد از ایرانیان در اختلافات  هحساب نمیکرد.ریش

 وده خسرو پرویز با رومیان بسیار معروف است . حدودهای بیهاستان جنگ د

شد و گاه روم در یکجنگ ک ١٧ شد . گاه ایران پیروز می پیروز  ایران هجنگ بین  رفین واقع 

 ل کتابها رومیان را اهشده و روم شکست خورده بود محمد و  رفدارانشغمگین شده بودند.آن

ستند و از پیروزی ایرانمی سوره الروم  نهگین بودند. در این هیاناندودان شود و بنگام   هازل می

 ند بودهدر جنگ بعد رومیان پیروز خوا هد کهمسلمین مژدهمید

 :از قرار زیر است مربوط است. هاین قضی هب هسوره الروم ک هشش آی

 سوره الروم

الررررررررم 

 {الم1}

 {2}غُلبَِتََِ ال   روم

 روم مغلوب شد.

 {3} بَِوُنَمَْ سیَغََْلهمَْ مَِنَْ بعََْدَِ غَلبَهوَفیَِ أدََْنىَ الَْأرََْضَِ 

 ند شد.ها پیروز خواهدر سرزمینی نزدیک،بعد از مغلوب شدن آن



 

 {4}یفَْرَحاُلْمُؤمْنِونَُ ویَوَْمَئذٍِ ۖ  فیِ بضعِِْ سِنیِنَ ِ    ِ الأْمَْرُ مِنْ قبلَُْ ومَِنْ بعدَُْ 

وشحال خنگام مومنانخدا هن در چند سال ،این دستور خداست ،برای قبل و بعد، و در آ

 ند شد.هخوا

 {5} وَ العْزَِیزُ ال   رحِیمُ هینصَُْرُ مَنْ یشََاءُ وَاللهِ َّّّ  بنِصَْرِ 

 .دارند، و او توانا و بخشندهاستمی او را مطلوب هکسانی  ک هکمک خدا ب

 {6} لموَُنَیعَْ لَا اسِ الن  أکثَْرََ ن   كَِۖ  وَعْدَهُ ولَاللهُ َّّّ  لاَ یخلُْفُِ اللهِ َّّّ  وَعدَْ  

 .نندیچوقت خلف وعده نمی کند. اما اکثر مردم اینرا نمیداهاین وعده خداست، و خدا 

ا هقرآن تنهفتگارشاد شنیدم ، او میگفت این  هرا بار اول از دکتر شریعتی در حسینی هبنده این گفت

 ه .م درست از کاردر آمدهچیزی پیش بینی  شده و آن پیش بینی   هجایی  در قران است ک

نداشتند ، پس برتری اخلاقی  بر ما هیچگونهرومیان  هما میدانیم ک هدلخوری من از دکتر این بود ک

 شکست ایرانیان افتخار کند ، حتی اگر در قرآنآمده باشد. هچرا یک ایرانی  باید ب

ی ایهبلا هاسم اسلامچ هسال ب ٢٠٠ایران تاختند و برای  همحمد ب هصحاب هچگون هم دیدیم کهبعدا 

سفیان ، ب سر ایرانیان آوردند . برخورد محمد با ابو ا ایرانیان بود.این بتر ازبرخورد عمر همراتب ب هبر 

 م بر جاست.هنوز هتنفر اعراب از ایرانیان 

 عدم تحمل انکار کردن نبوت محمد

سانی  ک همحمد ب ستان هک ت ، ولی  سههای زیادی در این مقولهمنکر نبوت او بودند رحم نمیکرد.دا

 اوست. کاتبین ا داستان یکی  ازهمعروف ترین آن



 

اسلام جدا ابن سعد ازالله نام عبد هیکی  از کاتبین محمد ب هک هگرفت هاصل داستان از آنجا سرچشم

من  او نازل شررده وهب هیک آی هگفت کمی محمد هنگامی که هبرگشررت.او میگفت ک همک هشررد و ب

ضی  اوقات من ب سم.بع شن هباید آن را بنوی سم شکل دیگ هرا بهاگر آی هکردم کمی ادهاو پی ری بنوی

 هر محمد باگ هکاتب ومحمد از این قرار اسررت ک هزیباتر اسررت ، و او قبول میکرد. اختلاف بین گفت

ر است . عظیم الرحیم زیباتالله کرد ومی ادهعظیم الکریم وکاتب پیشنالله  ور مثال میگفت بنویس و

ش شد، ابن هک کاتب بمحمد حرف کاتب را قبول میکردو این باعث  سعد  نزول وحی از جانب خدا 

نآیات از  رف خدا همیگفت ک ک هآید من چمی اگر ای را  من قرآن هگذاشرررت کمی او هکاره ام 

 تصحیح کنم.

 (.١۵۵-٠۵۵ هشام ، صفحه)تاریخ ابن 

 محمد در قرآن میگوید. هجالب اینجاست ک

أعجََْمِ   ی هی یلُْحدِوُنَ إلِیَْذِ ال  لسَِانُ  ۖ  بشََرٌ  هعلَُِّ مُ مْ یقَوُلونَُ إن ِ مَا یهوَلقَدَْ نعلَْمَُ أن َ 

 مُبینٌِ  یِ   عرَبَ لسَِانٌ ذاَۖ  هوَ

آموزد، زبان می این محمد را انسررانی  هند گفت کها حتما خواهآن هو ما میدانیم ک

سی  ک سبت مید هب هآن ک ست عربهاو ن ست، و اینقرآن زبانی ی ند زبانی عجمی ا

 ١٠٣ هسوره نحل،آی روشن.

دحتی اگر ا را بکشنهدستور داد آن هنگام فتح مکهمحمد در  هار نفری بود کهآن کاتب یکی  از چ

و بود، از الخانواده هاز ا هابن سررعد ،عثمان کالله آویزان شررده باشررند.در مورد عبد هدیوار کعب هب

 محمد  لب بخشایش کرد و محمد او را بخشید.



 

 ترور

کرد. می ای قبلفرقهبا تمام رفتارش در زمان  همدین هجرت بهد بعد از ای محمّهبعضرری از رفتار

ری هز ظاکرد اینتفاوت فقط یک چیمی با محمّدامین بسیار فرق هاو رفتار بسیار خشنی داشت ک

ز ترور ااصررلاًبا شررخصرریتش فرق داشررت. او  هایی م یکرد کهخا ر تغییر موقعیت نبود. او کار هب

 کشت.می هو دشمنان سرسختش راریاکاراندشمنانش استفاده م یکرد 

ستمدار متبحری بود و با تفرق سیا ی انداخت یا جان یکدیگرم ها را بهانداختن بین دشمنانش آن هاو 

خزرج ، وقتی  وبودند قبایلاوس  هاز انصررار در مدین هکرد. در آن موقع دو قبیلمی ا اسررتفادههاز آن

و انجام امتری برای هکار م هکردکمی م سرررعیهدیگر  داد قبیلةمی برای او کاری انجام هیک قبیل

 د.هد

شت هوقتی ک هکند کمی شام تعریفهابن  شرف را برای پیامبر ک ند،قبیلة قبیلة اوس کعب بن  الا

ست کمی خزرج سرکرده یکهمتری برای او انجام دهکار م هخوا سالم بن ابن ابرلوقیق گروه از  د. 

ایان رسید پ هب هدر مدین هجنگ باابوقریظ هکرد وقتی کمی در قبیلة خیبر زندگی هودیان بود کهی

سالم ک سألة  سالم ی ا از محمّد اجازه گرفتندهمیان آمدآن هنامیدند بمی او را ابورانی هم ودی را هتا 

 نفر از قبیلة خزرج ۵برایش بکشند. 

زدند وزن سالم  ا درهاش خوابیده بود آن هخیبر رفتند. سالم در قسمت فوقانی خان همراه شدند و به

ا را در هباشندزن سالم آنمی دنبال نان و آب هستند و بهچند نفر عرب  ها گفتند کهدر را باز کرد آن

شیون کرد  هرشرا بکشند شروح بهند شوهخوامی اهآن همید کهراه داد ولی وقتی ف هخان هدل شب ب

 ها کاری نداشررته ها و بچهن ز هب هبود کها خواسررت او را بکشررد. امّا چون پیغمبر گفتهیکی از مرد

شت و ب شید او را نک سر اورا گرفتند و یک نفر از آن هبا سالم رفت  شکم هسرار  شیرش را در  شم ا 

ا فرار هبس است بس است. بعد از کشتن سالم آن هگفت قتنیقتنی یعنی کمی سالم فرو برد و سالم

ا هشمشیر هاست. محمّد ب ها کشتشمشیر او سالم ر هگفت کمی اهرکدام از آنهآمدند همدین هکرده ب

اسررت چون روی آن  هنگاه کرد ویکی را انتخاب کرد و گفت دارندۀ این شررمشرریر سررالم را کشررت

 (.۵٨۴-٧٩۴ هشام صفحهشود)ابن می مقداریغذا دیده



 

کند یاوقتی کسی می هکسی بر ضدش تو ئ همید کهفمی محمّد اشخاص زیادی را کشت . وقتی او

سخرهگفت یا امی از او بد صی کمی کرد یا پیغمبریش را ردمی و را م شخا شته هکرد او ازا  مراه دا

 فرستاد تا آن شخص را بکشند.می

شان داد ک هاز بنی امر بود و ب هابوعفاک ک شت. ابوعفاک ن ستگی دا ست  محمّدهگروه عبیده ب را دو

داشت پرسید  هانی کهامرهبود و او را تحقیر کرده بود محمّداز  هندارد . اوپشت سر محمّد شعر گفت

شام ه)ابن کند سالم بن عمرقبول کرد و رفت و او را کشتمی باز برخورد هکسی با این مرد حق هچ

 (.۵١۵صفحة 

سام شنید ک ها شت هبن مزیرید وقتی  شعر هابوعفاک ک وقتی ای محمّد گفت,هایی در ذم کارهشده 

اتمی کندعمیر بن الخمی لاصخ هکسی مرا از دست اسام هرا شنید گفت چ های اسامهمحمّد شعر

 (.۶٧۶شامصفحة هخانة او رفت و او را کشت)ابن  همان شب بهبا او بود شنید و  هک

 ابن اونانین برای کشتن خالد بن سفیان بن نوبایدالله جنگ عبد

ابکشرررند. کنند و او ر همحمّد حمل هب هکرد کمی بود و مردانی را جمع هجای گرفت هخالد در نخل

 معمردانی را جهابن سرفیان در نخل هشرنیده اسرت ک همرا صردا کرد و گفت ک گفت پیامبرالله عبد

کشتم. می را می رفتم و اوهنخل هکند. من باید ب هاو حمل هدست بیاورند و ب هیک نیرو ب هکند کمی

کرد. پیامبر  مهکسی نبرد خوا همنبدانم با چ هد کهاو را برای من شرح د هقیاف همن از او پرسیدم ک

ست ک گفت وقتی ش هاو را ببینی مثل این ا مئزکننده شیطانرا دیده ای و وقتی او را دیدی حالت م

شدم درحالی کهای پیدا خوا شیرم را هی کرد. من خارج  شردم تا بمی شم سیدم او هف با چند  او ر

شت. موقع نماز بعد از ظهزن بود و دنبال جایی برای آن شدم  ر بود وقتی او را دیدمهامی گ شمئز  م

اندنم باز چیزی مرا از نماز خو هترسرریدم کمی بود من  رف او رفتم هپیامبر گفتهان شررکل کمه هب

 دارد.

سررتم. ههمن ک ه رف او رفتم و تعظیم کردم او از من پرسررید ک هزدم بمی کردم و قدممی من دعا

کندتا نیرویی می مردانی را جمع هگردم کمی دنبال شررخصرری هب هسررتم کهمن گفتم یک عرب 



 

اونزدیک شدم و وقتی  هستم من بهکند و بر ضد آن شخص استفاده کند. او گفت: آری من درست 

 (.۶۶۶شام صفحةهاو زدم و او را کشتم)ابن های با شمشیر ب هفرصت پیدا کردم ضرب

باً  هب هنگام یکه گاه م یکنیم تقری یابیم ک ١٠زندگی محمّد ن رورکردن تاو دسرررتور  همورد را م ی

صادر کرد شمنانش را  ستور داد کد ست. او حتی د شند اینزن  هه ا شاعره را بک شهدو زن  اعر ای 

و دستور داد ااشعاری پشت سر محمّد سراییده بودند و او را تحقیرکرده بودند  هشان این بود کهگنا

 ر دویشان را گرفتند و کشتند.هتا 

 هشکنج

این  هد کد خا رنشانکرداد. اینجا بایمی دشمنانش را همین  ور دستور کتک زدن و شکنجهمحمّد 

ریف ححرف درآوردن هبرای ب های بسیاری بود که هشکنج ها یک حد اسلامی نبودند بلکه هشکنج

یبر در مورد جنگ خیبر گفتیم:محمدبعد از پیروزی در جنگ خ همان  ور کهکرد. می اسرررتفاده

د. هن بدرا نشارات هکنند ، تا اومحل مخفی شدن جوا هودیان شکنجهی ٔ  هدستور داد تا رئیس قبیل

محل  ناچار هاو فرو کرد و او ب هکردند و کسرری یک شرراخ را در سررین هم او را سررخت شررکنجها هآن

ستور داد تا او را گردن بزنند ، و زنش را هجوا سپس محمدد ی خودش مان روز براهرات را گفت ، 

 عقد کرد.

 هبمردم هاسررت ک در یک واقعة دیگر محمّد دسررتور کتک زدن برده ای را داد.داسررتان معروفی

ش باید  هسید چدارد. محمّد از علی ابنابیطالب پر هبا یک مرد دیگر رابط هشک برده بودند ک هعای

و با علی شد و میان ا هباعثدلخوری عایش هکرد علی گفت: زن زیاد است زن دیگری بگیر)این قضی

 محمّد هخراب شد(. علی ب همیشهبرای 

صلی ب هحمّد بداند. ممی کنیز او جریان را هگفت ک شکنیزعا هعلی اجازه داد تا کتک مف بزنند و  هی

 یچ گاه چیز بدی از خانمش ندیده است.ه هگفت کمی او

 (.۶٩۴شام صفحة ه)ابن 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 شتم: هفصل 

 شتهب هسفر ب

 

 

  



 

کَْناَ أقََْصىَ الَّ ذَِی باَرَإلَِىَ الَْمَسَْجَِدَِالَْ  لیََْلًا مَِنَ الَْمَسَْجَِدَِ الَْحرََامَِ بعََِبَْدَِهَِ ۖ  سبَُْحَانَ الَّ ذَِی أسََْرَى

 وَ ال َّ سمَِیعُ الَْبصََِیرُه ه إنََِّ ۖ  مَِنَْ آیاَتنَِاَ  هلنَِرَُِی هحَوَْل

او هک مسجد الاقصی برد، محلی هشبی بنده اش را از مسجد الحرام ب هآن خدایی ک هدرود ب

 .خدا شنونده و بیناست ا راه هد بعضی  از آن نشانهاو نشان د هآمرزیده بود. تا ب

 ١ هه اسرا آیسور

سفر محمد ب از در این بخش ستان خواب  یا  سمان  هدا  ،او ازشت ،دیدن  پیامبران قبلها و بهآ

 ایایرانیست.هکنیم.این تصاویر زیبا مینیاتور می نم گفتگوهفرشتگان، و دیدن عذاب ج

 رویا یا سفر واقعی 

ب دید دید. اودر خوا او یک خواب عجیب هبود ک هاز ادعای پیامبری خدای محمّد چیزی نگذشررت

 یک سفر عجیب برد . هنزد او آمده و او را  ب هجبرئیل ب هک

 شررام نقلهبناایی را از آن را از زبان هگزارش این سررفر در کتب مختلف آمده و ما اینجا  بریده 

 کنیم .می

 .ادتکان د شینزد من آمد مرا با پا لیکه  جبرئ .یجر خوابیده بودمهمن در  هپیامبر گفت ک



 

 
سرار من  هبمن بلند شدم و نشستم و چیزی ندیدمدوباره دراز کشیدم او برای بار دوم و بار سوم 

 .آمد و مرا با پایش تکان داد

 



 

کحیوان یای مرا گرفت و کنارم ایسرررتاد او مرا از مسرررجد بیرون آورد و همن بلند شررردم و او بازو

 ایشهم سرررهایش تا بهزد و یال می لالار و با هقا ر و نیم هاسرررم براق نیم هسرررفیدی آنجا بود ب

سید پیغمبر گفت: وقتیمی سرش را می ر شوم آن حیوان عقب رفتجبرئیل  سوار او  ستم  وی رخوا

ی چکس هخدا  هاین  ور رفتارمی کنی. ب هیال او گذاشرررت و گفت براق خجالت نمی کشررری ک

رق گردید و خیس ع همحترم تر از محمّد سرروار تو نشررده.اسررت. حیوان چنان خجالت زدهشررد ک

 محمّد توانست سوار او شود. ه وری ک هسرجایش ایستاد ب

 نزدیک من بود. هاو مرا سوار آن حیوان کرد و بعد با من آمد در حالی ک

 

 .مسجد الاقصی رسیدند هشان رفتند تا بهرا ه. پیغمبر و جبرئیل ب



 

 

نماز  رپیامبران دیگ در میان هیم را یافت و موسررری و عیسررری را دید کهدر بیت المقدس او ابرا

یر را گرفت خواندند. بعد برای او دو مشک آوردند یکی پر از شراب و دیگری پر از شیرپیغمبر شمی

شید و ب ست نزد. جبرئیل گفت تو ب هو از آن نو ست  هشراب د شده ای و  بیعهراهرا ت را دایت 

 است. دانی، شراب نوشیدن برای تو و مردم تو حرام شدهمی

ود وخداوند روح مان جا مانده بهبدن پیامبر در  هشنیدم ک هاز عایش هگفت کمی ابوبکر یکی از اقوام

 او را در شب جدا کرده بود.

 ده بود.شنگام خواب چند بار بیدار شد. یک بار وقتی  بیدار شد در دریایی از نورغرق ه هاو ب



 

 

 Complex)ای مختص صررررح پاره ای پیچیدهه هاحسررراس غرق شررردن در نور یکی  از نشررران

Partial Syndromeیدارخوابمی رود و دوباره ب ها محمّد به( اسررت. در  ول این مسررافرت بار 

 هنبالددیدن  های معمول محمد بعد از بیدار شرردن وخوابیدن دوباره بهشررود و بر خلاف روی امی

 احتمال صرعی بودن این رویارا بیشترمی کند.  هد کهمید همان رویا ادامه

چ یهیم و موسرری و عیسرری را در آن شررب دیدم ولیهابرا هکرد کمی وسررتانش نقلپیامبر برای د

شان مثل ابرا شبیهکدام سرخ رویی بود میان  هیم  سر مریم مرد  سیح پ سی یکلو موهمن نبود. م

رای من بگفت بعد از تمام شدن کارمان در بیت المقدس یکنردبان می پیامبر هنحیف من شنیدم ک

نگام مردن هانسان  همان نردبانیبود کهآن زیبایی ندیده بودم آن  هی بیچ وقت چیزه هآورده شد ک

 مرگ نزدیک است هکند، وقتی کمی آن نگاه هب



 

 

 ۀ نگاه کنندگانآن درواز هبهشت رسیدیم. دروازه ای کهدروازه ب همراه من مرا دوباره سوار کرد تا به

رمان او فزیر  هزار فرشررتهدروازه  اسررم اسررماعیل مأموراین دروازه بود و هب هگویند، یک فرشررتمی

 یچ کس اندازۀ ارتش خدا راه هنگامپیغمبر این داستان را تعریف کرد کهبودند. در آن 

سید ک هوقتی جبرئیل مرا ب . غیر از من هنمی داند ب سماعیل پر  هم وقتی بسته همن کهآنجا آورد ا

برایم آرزوی  وقتی او راضی شد او من مأموریتیارجاح شده هستم او پرسید آیا بهاو گفتم من محمّد 

 موفقیت کرد.

 ا بازی میکردند.هبا گل هشت را دیدم کهشت شدیم ، من حوریان بهوارد ب هآن وقت ک



 

 
من سرررلام  هشرررت رسررریدم تمام فرشرررتگان بهقسرررمت پایین ب هب هوقتی ک ه. پیغمبر گفت ک

 .کردندوخندیدند



 

 

 هخندنزده چم لبهما  هرگز بهاو  هیدم او گفت کا، از جبرئیل دلیلش را پرسرررهغیر از یکی از آن هب

باشد. از جبرئیل می نمهاو یک ملک است و دروازه بان ج هخا ر آن ک هبعد از دیدنش، ب هقبل و چ

 د.هبد من نشان هنم را بهج هپرسی ک هتوانی از او بمی آیا تو هپرسیدم ک

را باز  نمهاز آن ملک روبنده ج بعد "محمّد نشررران بده هنم را بهاوه ملک ج"جبرئیل گفت حتماً 

 .نم و باد گرم وزیدن گرفتهای جه هکرد و شعل



 

 

ک هب بهچیز را خوا همها همن فکر کردم آتش  هحدی  ید، من  ک هد بلع یل گفتم   وا هب هجبرئ

ستور بده  ستم آن را سر جای اولش برگرداند. او این کار را کرد من فقطمی توا هچیز را ب همهد ن

و  هرگشتبجایشان  هابه هشعل هروی چیزی افتاده باشد تا وقتی ک هسای هوقتی کبکنم با  همقایس

 نم را رویش انداختهملک روبنده ج

بود  هآنجا نشست هشت رسیدم مردی را دیدم کهپایین ترین نقطة ب هب هوقتی ک هگفت کمی پیغمبر

کرد می او اخم هنامید وبمی او آن را فاق هرفتند و یکی دیگر را کمی و ارواح مردان در مقابل دو راه

در جواب سوال من جبرئیلگفت این پدر ما حضرت آدم است   از یک بدن بد. هگفت یک روح بو می



 

بیند. روح یک آدم با ایماناو را خوشرررحال م یکند و روح یک کافر او را می ایش راه هارواح بچ هک

 ا رامی گفت.هآن چیز هخا ر این بود ک هبرآشفت ب

ذیت یتیمان راا ها برای کسرری اسررت کهیکی از بدترین عقوبت  هببینیم ک هاسررت ک اینجا جالب

ای هسررنگ هایشرران تکهلبانشرران مثل شررتر بود و در دسررت  هبکند بعد من مردانی را دیدم ک

سنگ ها ده. آنهگداخت شان را از آن  سنگ می ا پرهان شاهگردند و سمتتحتانی بدن  ن خارجا از ق

 شدند.می

 



 

سانی هاین هکشد  همن گفت هب  هردانی راکمگنا هآلوده مال یتیمان را خورده اند.بعد  هستند کها ک

شکم  هخاندان فرعون بودند دیدم ک هشبی  ا زردهعدآنبیچ گاه مثل آن را ندیده بودم. ه هایی کهبا 

 شده بودند. هاز تشنگی دیوان هایی کهشدند مثل شترمی

نم هآرام برمی داشررتند و نمی توانسررتند از جلویج ایهرفتند، گام می نمهج ها بهنگام آنهدر آن 

ای خوب بود و هدر یک  رفشانگوشت  ها رب اخوران بودند.بعد مردانی را دیدم کهکنار بروند و آن

خوردند و گوشررت می ای بد راهاگوشررت هداد. آنمی بوی گند های بد کهدر ظرف دیگر گوشررت 

شتند. این می ای خوب راه شان خیانت کرده بودند و زن هزن  هبها مردانی بودند کهگذا ایی های

 های بررد رفررتررهررا کررردهرربررودنررد و سرررررار زن هررا داده بررود رهررآنرر هپررروردگررار برر هکرر

  بودند.



 

ای ه هبچها کسررانی بودند کهایشرران آویزان شررده بودند واین ه هاز سررین هبعد من زنانی را دیدم ک

 حرامزاده زائیده بودند

 

شدم و آنهب ه.بعد من ب سیح فرزند مریم شت دوم برده  سر عمویم را دیدم یکی م دیگری وجا دو پ

ارده هب چصورتش مثل ماه ش هسوم رفتم و آنجا مردی را دیدم  ک ه بق هبعد ب یونس فرزند زکریا

سر یعقوب بعد ب سف بود پ نامادریس  هبارم رفتم و آنجا مردی را دیدم هچ ه بق هبوداو برادر من یو

ای هبا مو شخصی بود شت رفتیم آنجاهپنجم ب ه بق هکردیم. بعد بو ما او را در جای بلندی تجلیل 

 ان بود.ارون پسر عمرهاین زیبایی ندیدماو  هی چگاه در زندگیم مردی را بهسپید و ریش بلند، 



 

منموسی بود  ره ای را دیدم با یک دمار خمیده او برادرهششم رفتیم آنجا مرد سیاه چ ه بق هبعد ب

 پسر عمران.

خودم  هیچ وقت کسی را این  ور شبیهبود هفتم رفتیم آنجا مردی روی تختی نشسته ه بق هبعد ب

 .بود یمهندیده ام او پدرم ابرا

 

ی سرخ. اهای سیاه ولب هشت برد. من یک دختر خدمتکاری را دیدم با موهدرون ب هبعد او مرا ب

د بن زی هب هک من گفتهکسرری تعلق داری چون مرا خیلی نوازش کرد. او ب هچ هاز او پرسرریدم ب

 .زید گفت هتعلق دارد. پیغمبر این خبر خوب را ب هحارث

 (.۶١٨-١٨١شام ه)ابن 



 

شحال بود محمد در ابتدا این ت ه.وقتی  ک سیار خو شد از دیدن این رویا ب را یک  هجربمحمد بیدار 

قدس بیت المهبوده و روحش ب هبدنش در مک ها قبول کرد کهپنداشررت، ولی  بعدمی سررفر واقعی 

از این  هکتر است هب هاوگفت ک هفر کرده است او آن سفر را برای علی ابن ابیطالب گفت. علی  بس

سخره خوا هرویا چیزی ب ستان تو رام سی  نگویی چون بت پر را  هقعند کرد .ولی  محمد این واهک

 هر نتیجد مسخره گرفتند. هبرای قریش تعریف کرد. حرف علی درست از کار درآمد و قریش او را ب

شبی گرفت. محمد حرفش را پس صحبت او کاری  شهابرا هامر خدا ب هاو گفت این  تن یم  برای ک

سرش بود. ست کمی خدا پ ست ببیند کمی مهسنجد.او  هیم را بهمیزان اعتقاد ابرا هخوا  هچ هخوا

 او اعتقاد واقعی  دارند. هکسانی  ب

 تعبیر معراج

شنا ویج  عنوان یک دانش همن ب خیلات تو ذیاناتهمات و های تعبیر رویا، توهسی اغلب متدروان

ترین متد هب هامک هعنوان یک روانشرررناس بالینی یاد گرفت هب و کرد هام هخود بزرگ کنی را مطالع

و این رویا را ا هوقتی ک هدانیمکمی کار بردن عقل سلیم است . درمورد محمّد ما هتعبیر رویا روش ب

اران او واده هتعدادی حدود صرردنفر را جمع کرده بود ک پیغمبر خداسررت. او هدید او باور داشررت ک

شتند. با این  ک هبودند و ب سلام ایمان دا سانی کهاو ها شت ، تعداد ک شمن او بودند د هوادارانی  دا

چیزی  هدند. چا از اومتنفر بودند و او را مرتباً مسررخره و تحقیرمی کرهخیلی بیشررتر بودند . خیلی 

رسرررمی با  تر از یک ملاقاتهدر زیر فشرررار زندگی م یکند، ب هیامبر کیک پ برای بالا بردن ایمان

اه بین ضررمیر آگ هاین اسررت ک هیم اسررت. کار رویا یا یک تخیل خود سرراختهپیامبرمحبوبش ابرا

حمّددرست کرده مرویای معراج کاملاً این تعادل را برای  هبینیم کمی وناآگاه یک تعادلی ایجاد کند

ر پیامبران هش هایپیامبران ب هبر روی اسب افسان هبا فرستادۀ خدا نشست یهمراهدر حال  ، او است

یاروی با  ا یک ملاقات روهیعنی بیت المقدس برده شررد. او با یک  یک پیامبران آشررنا شررد ودر انت

 اند. ها گرفتا رهفرشتگان دورُبر آن هپدر خودش میدانست درحالی ک را او هیم پیامبری داشت کهابرا

یک لحظ ّد ب  هدر  قده عمیق حقارت محم بهع بدیل  یک یتیم فقیر ت  خود بزرگ بینی هعنوان 

ست دارد. ب هکند کمی شود و قبولمی ست و خدا او را دو شتمحمّد پر از حوری هاو خاتم الانبیاء ا



 

ست. زنان بهای زیبای به سانی بیش از  هندبود و چهشتی خواهجایزه مردان ب هشتی کهشتی ا ک

 یتیمان آزار رسانده اند این نشان هپول یتیمان را خورده اند وب هایی کهد آنند شهمجازات خوا همه

ست و چ هد کهدمی شیده ا سختیک سزایی در تفکر او  هاثر ب هبچگی محمّد چقدر بد بوده  و چقدر 

شت ستاده اند. در هشکم  های آتش را به همال یتیمان را خورده اند فقطگول ها که. آن هدا شان فر ای

ر اثبات آن را هماموریت او یک ماموریت خدایی اسررت و مُهشررود کمی محمّد ثابت هیا ب ول این رو

 کند.می زند و قبولمی خدا

یت قرار چمی او مورد حما یامبر ب هگیرد .  یک پ ارج  مههتر از آن اسرررت کهچیزی برای والایش 

شررمنانش یاسررت و دکار او کاری خدای هیم بشررنود کهیم شررود و با او سررخن بگوید ، و از ابراهابرا

شمنان خدا  ست این تعادل و جبران هیچ نوح تجربهستند، هد وجود   هبرای محمّد ب راای نمیتوان

یاورد. این ک یدۀ صررررح اوهو یا این ک هاین رویا یک رویای معمولی بود هب م هم هبودمی رویای زائ

یاز داشت آن ن هدت بش همحمّد ب هم است این است این رویا وقتیاتفاق افتاد کهم هنیست. چیزی ک

محمدّ  هی کایهماموریتش برسررد.بعضرری از چیز هد و بهد هش راادامهرا هاو این انرژی را داد ک هو ب

شت هب هت باین مسافر هشده است. با این ک هب دیگر گرفتهاز مذا هاییاست کهبیند چیزمی در رویا

 شود.یم رو  هبا عجایب روببیند و می ای عجیبهگیرد .محمّد خیلی چیزمی فقط در یکشب انجام

ساخت های بزرگی دارند و بهخیلی از این موجودات عجیب اندازه  سیع  تمام  هکشده اند هابعاد و

 ٠٠۴١یزندگ هب هکنند کمی اییهد. این اجسررام کارهدمی او نشرران ها بزرگ بودن خدا را بهآن

اب ارگان اسررت و حسرربزرگتر ازسررت هبیند کمی  ور مثال او خروس عظیمی هپیش برمیگردد، ب

اه گساعت وجودنداشت خروس زمان آمدن صبح  هزمان گردش ستارگان با اوست. در آن دوران ک

ا انجام رتوانسررت کار زمان سررنجی خدا می محمدهدر مخیل ها چیزی بود کهداد، و تنمی را نشرران

 د.هد

تمام  هاوند بخدهشتی خود مسئلة دیگری است، پاداشی است کهای بهاین گزارش در مورد حوری 

صحبتهای بهد. محمّد در موارد گوناگون از این جایزه هدمی شتیهمردان ب  شتیبرای پیروانش 



 

سافرت بارمی شتهدر ب هگوید کمی اهآن هکند. او حتی بمی شند. در  ول این م شراببنو ا هتوانند 

صرعی بودن این رویا احتما هشود کمی رود و دوباره بیدارمی خواب همحمّد ب شترمیل  کند. را بی

خواب رفت خواب قبلیش را دنبال  هچون در حال معمولی وقتی کسی ازخواب بیدار شد و دوباره ب

ضی شود. این ق ستان تماممی  ست ک هنمی کند و دا سیار جالب ا صمیم هب  روز بعد از رویا محمّد ت

 هشوند کمی ن اوم بودهم همردم متوج هکرد کمی بگوید. او فکر همهرویایش را برای  هگیرد کمی

او را  ترسرید مردممی ها یک پیامبر نیسرت او پیامبر محبوب خداسرت. پسررعموی محمّد کهاو تن

بود  هکسی نگوید ولی محمّدتصمیمش را گرفت هچیزی ب هکند کمی مسخره بکنند از او درخواست

ر درآمد و او پسررعمویش درسرت از کا هبگوید. ولی برعکس انتظار او گفت همه هرا ب هاین تجرب هک

ستان قرار گرفت.در نتیج سخرۀ بت پر محمد حرفش را پس گرفت.او گفت این  همورد مواخذه و م

میزان  هخواسررت کمی یم  برای کشررتن پسرررش بود .خداهابرا هامر خدا ب هصررحبت او کاری شرربی

 ند.او اعتقاد واقعی  دار هکسانی  ب هچ هخواست ببیند کمی مهاو سنجد. هیم رابهاعتقاد ابرا

ن مد نمو مل مح مد  هاین ع یت مح یل تراشررری شرررخصررر فاعی دل کانیسرررم د واضرررحی از م

 (. Rationalizationاست)

 .و تحلیل این حکایت از آن نگارنده است هتعبیر معراج و تجزی*
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 ای دفاعی شخصیت محمّدهمکانیسم  

  



 

 سال افسردگی

سال زندگی محمّد بوهسال د صدمم بعد از بعثت بدترین  سال او آن قدر  صودید  هد. در این   هغ

امبر عنوان پی هخودش راب هاین سررال را سررال افسررردگی)حزن( نامید. او ده سررال بود ک هخورد ک

 وادارانش از صد نفر تجاوز نمی کرد.همعرفی کرده بود. ولی تعداد 

ردند کیمی زندگ هدر مکّ هایی کهاجرت کرده بودند و آنهم هحبشررر هتعداد زیادی از مسرررلمانان ب

 زندگی سختی داشتند.

 اشکالات زندگی محمدّ

 هسرریلو هبهاشررم قرار داشررت. این قضرریهمورد حمایت بنی  همحمّد از این نظر شررانس آورده بود ک

ش زندگی را او را بزرگ کرده بود درسررت  شررده بود. امّا بت پرسررتانقبیلة قری هابو الب عموی او ک

بردند.  رفداران او می کار هاشم بهای وسیعی بر ضدبنی ه ا تحریمها سخت کرده بودند. آنهبرای آن

 ا بود ودرکارشررران گشرررایشررری بکند. او پیامبر خد هخواسرررتند کمی فقیر و درمانده بودند و از او

 هین میان واقعبود ببخشد. در اها حمایتبکند و وضع زندگیشان را بهنوعی از آن هبایست بتواند بمی

رگ مانی درگذشرررت. ه ور ناگ هربان محمّد بهزن و یار م هخدیج وحشرررتناکی در زندگی اوافتاد.

 هود کنبود او کسررری ب هبرای محمّد فقط یک زوج هبرایمحمّد حادثة جانگدازی بود.خدیج هخدیج

یدابکند. او محمّد در اجتماح جایی پ همحمّدرا قبول کرده بود و ثروت و مکنت او باعث شررده بود ک

ده و واقعاً بیمارروانی نشرر هاو مژده داده بود ک هنگام بعثت به هاولین مسررلمان بود و کسرری بود ک

ست. محمّد او را ب ست هپیغمبر خدا سوم اعراب تا وقتی خدیجمی شدت دو شت و بخلافر نده ز هدا

ت ّد زن دیگری نگرف بهبود و  هبود محم نت نکرده بود. از  هیچ وقت  خدیهم همهاوخیا  هب هجمتر 

 داری م یکند.های نگا هاز بچ هرا داشتک خا ر اختلاف سنشان حالت مادری

م درگذشررت و با مرگ او محمّد بزرگترین پشررتیبانش را از دسررتداد. بدون هدو ماه بعد ابو الب 

ستند او را بمی حمایت ابو الب بت پرستان محمّد آن قدر تلخ شده هراحتی بکشند. زندگی ب هتوان



 

سایهیک زن  هنگام عبور از کوچهیک روز  هبود ک سلییک بز ماده را بآ هم  هاو انداخت هخان هلت تنا

 نوز آماده کشتن محمّد نبودند وهبود. قریش 

ا هودند آننمی خواستند یک جنگ خانگی راه بیاندازند ولی  رفداران محمّد از این نعمت محرومب

شکیل ضاعت ت شخاص بی ب شان از بردگان و ا شتر شکنجمی بی و ظلم بت  هشدند  و مرتب زیر

 هرفت هند. رفتد تابرایشرران کاری بکهخواسررتند تا از خدا بخوامی ا از اوهداشررتند. آن پرسررتان قرار

 احت شوند.ر هدین سابقشانبرگشتند تا از ترس و شکنج ها اسلام را ترک کردند و بهتعدادی از آن

  



 

 

 ای دفاعی شخصیت محمّدهو تحلیل مکانیسم  هتجزی

 طائف هسفر محمّد ب

و  هز مکّ اجرت اهترین کار برای اومهیک راه نجات داشررت. ب هحتیاج بمحمّد بسرریار غمگین بود و ا

ش هرفتن ب شهیک  ند چون هاو امان بد هب های دیگر جرأتنمی کردند کهرهر دیگر بود. ولی مردم 

 رارا قهر بعدی مورد تعدی و ظلم آنهکرد ومردم شررمی ای قریش را سررخت عصرربانی هچنین واقع

 هنطقر در یک مهشرررود. این شرررمی  ائف نامیده هقراردارد ک ریهشررر هگرفتند. بیرون از مکّمی

ی فراوان بارد و خشک نیست. کشاورزمی تری دارد. بارانهوای بهآبو  هستانی است و در نتیجهکو

ی م محلی براهر اکنون هچرخد. این شرررمی گیرد وبیشرررتر کارشررران در پرورش انگورمی انجام

در  های ک هکنند. قبیلمی در آنجا زندگی اسرررت و اغلب خاندان سرررعودی هآسرررایشرررمردم مکّ

انشررراه همراهاو و  ها بهآن هکرد ثروتمند و بسرریار قوی بودند. محمّد امید داشررت کمی  ائفزندگی

ند و زیر حمایت خود بگیرند. محمّد فکرهند و آنهد کمی ا را کمک کن قدهآن هکرد  ر قوی اآن 

 د.اخلاص کننهد و محمّد را از شر آنایستن هب هتوانند در مقابل مردم مکّمی هستند که

صلاً ب هایی بهتن همحمّد ب سفر کرد ولی برخلاف انتظارش مردم  ائف ا شان  ه ائف  او رویخوش ن

ترسریدند وارد جنگبا قریش شروند. محمدّ می ها این بود کها او را از خود راندند. دلیل آنهندادند آن

قریشرررنگویند تا  او مورد مواخذه قرار  هیزی ب ائف چ ها از آمدن او بهحداقل آن هش کرد کهخوا

 هقریش نگویند ک ها بهاگر آن هاو گفتند ک هم رد کردند وبهش را هنگیرد ولی مردم  ائف این خوا

ا کار را هند کرد. آنها تلخ خواهمیدو زندگی را برای آنهند فهزودی خوا ها بهآنجا آمده آن همحمّد ب

او سررنگ زدند.  هدنبالش دویدند و ب ها به هف بیرون کردند و بچاینجا ختم نکردند و او را از ائ هب

باعث خونریزی شررد. محمّد در یک بار انگور  مخففی شررد و  هپایش خورد ک ها بهیکی از سررنگ 

او شرررب را  ه ولانی بود و در نتیج هر رسررراند. راه مکّهبیرون شررر هیک برده اورا نجات داد و ب

 گذرانید. هدرروستای نخل



 

 هداستان اجن

ر دا جای خودرا هو دیو ه، شررریا ین، ارواح خبیثهاجن های مربوط بهدر  ول تاریخ داسرررت ان 

شت هر جامعهنگ هفر سایل ارتباط علت رشد علم  و دانش وانبوه و همرور زمان ب هاند. ولی ب های دا

خاص نوز اشررهرچند هخرافاتشررده اند.  هجمعی این عقاید ارزش خود را از دسررت داده و تبدیل ب

ا از هش آناین مخلوقات غیر بیعی اعتقاددارند ولی در دنیای علم ارز هب هیاری وجود دارند کبسررر

شت هبین رفت سی فره هو فقط در ر شنا سان  سی و ان شنا سطوره  ستفاهنگی از آنهایی مثلا  دها ا

 شود.می

شة اولین اعتقادات ب ست هری ست، آن هاین موجودات دان شده اندها در  ول قرن هنی سی ا گم  از  وک

 های اولیهایانسررران هاین عقاید بیشرررتر زائیدۀ ترس  هرود کمی ا خبری ندارد. احتمالهپیدایش آن

سلام لغ سامی مختلفی برای این موجودات وجود داردولی در ا سی ا شند. در زبان انگلی ت جن جا با

د دارند قاآن اعت هبی بهو از آن نام برده شرده اسرت و در قرآن آمده و خیلی ازمتعصربان مذ هگرفت

 آن اختصاصداده شده. های قرآن بهچون سوره ای از سوره 

ضررد این موجودات تخیلی اختصرراص داده شررده .محمّد بر هتمام آن ب هدارد ک هآی ٢٨سررورۀ جن 

. این آیات است هاز آن سخنگفت ها را رد کرد ولی در مورد جن قا عانهخرافات جنگید و خیلی از آن

حث ما او را بسرخره بگیرند و او را بیمار معرفیکنند. ولی در این  هدشرمنانش او را ب هباعث شرده ک

تر هتا او را ب ا استفاده کنیمهکنیم مثل اتفاقات دیگرزندگی او از آنمی سعی همسخره نمی کنیم بلک

 یم.هبشناسیم و اثرات وجود صرح او را موردکنکاش قرار د

ستای نخل ش هکدۀ اجنهد هب هرو شتهنیز  شان هک هرت دا سائلی در مورداجنهدیم ن در  هد قبلاً م

بوده است. آن شب محمّد نماز خواند و مقداری از قرآن راقرائت کرد. داستان  هوقوح پیوست هآنجا ب

شنیدند و از آن خوششان آمد و  صدای قرآن را هچند نفر از اجن هکند کمی پیدا هاین قرار ادام هب

شدند آن سلمان  سلام را بها مذهم شان بهش هب ا شتری از اجنر سلام روی  هب هردند وتعداد بی ا



 

دو گروه تقسرریم شرردندیک گروه مسررلمان و گروه دیگر نامسررلمان.  هب هاجن هآوردند و در نتیج

 باشدمی شیطان از افراد گروه نامسلمان

 (.۶۵١-١٠٠ هصفح ۵٢جلد  ۵١٩٩مکارم شیرازی الله )آیت 

 باشد.می دیگر قرآنای همان زیبایی قسم ته هب هاست ک هآی ٢٨سورۀ جن شامل 

 سوره الجَِنّ

 ﴾١﴿ ا سَمَِعَْناَ قرَُْآناً عجَبَاً اسَْتمََعَ نفرٌََ مَِنَ الَْجَِ ِّ ن فقَاَلوُا إنََِّ هقلَُْ أوُحَِیَ إلَِ َّ یَ أنََّ 

 :اند هسخنانم گوش فراداده اند، سپس گفت هجمعی از جنّ ب همن وحی شده است ک هبگو: ب

 (١» )ما قرآن عجیبی شنیده ایم...«

 ﴾٢﴿ أحدًََا ناَ برََِبِّ نشَُْرَِكَ وَلنََْ ۖ   هدَِی إلَِىَ ال   رشَْدَِ فآمََنَّ ا بهی

وردگارقرارنمی رگز کسی را شریکپرهآن ایمان آورده ایم و  هکند، پس ما بمی دایتهراه راست  هب هک

 (٢یم! )هد

 ﴾٣﴿ صَاحَِبةًَ وَلَا وَلدًَا خذََ اتَّ ماَ ناَ رَبِّ د   جَ ََۖ  تعََالى هوَأنََّ 

ست مقام با عظمت پروردگار ما، و او  هو این ک سر و فرزندیاهرگز برای خود هبلند ا نتخاب نکرده م

 (٣است! )

 ﴾۴﴿شَططَاً اللهَِ َََّ ناَ علَىَ هکَانَ یقوَلُُ سَفیَِ هوَأنََّ 

 (!۴گفت)می ما)ابلیس( درباره خداوند سخنان ناروا هسفی هو این ک

 ﴾۵﴿کذََِباً اللهَِ َََّ لَ الَْإَِنَْسُ واَلَْجَِ   ن عَلىَ وَأنََّ ا ظنَنََّ ا أنََْ لنََْ تقَوُ

 (۵رگز بر خدا درور نمی بندند! )هانس و جنّ  هکردیم کمی ما گمان هو این ک



 

 ﴾۶﴿قاً همَْ رَهزََادُوکَانَ رَِجَالٌ مَِنَ الَْإَِنَْسَِ یعَُوذُونَ برََِِجَال  مَِنَ الَْجَِ ِّ ن ف هوَأنََّ 

 ی و غیان آنها سرربب افزایش گمراهبردند، و آنمی جنّ پناه مردانی از همردانی از بشررر ب هو این ک

 (۶شدند! )می

 ﴾٧﴿أحدًََا اللهُ َََّ مَْ ظنَُّ وا کَمَا ظننَََْتمَُْ أنََْ لنََْ یبََْعثََهوَأنََّ 

نبوتّ( هرگز کسی را)بهخداوند  هک-کردیدمی شما گمان هک همان گونه-ا گمان کردندهآن هو این ک

 (٧مبعوث نمی کند! )

 ﴾٨﴿باً ها مُلئَِتََْ حرََسًا شدََِیدًا وَشُها لمََسَْناَ ال َّ سمَاءَ فوََجدََْناَ وَأنََّ

 (٨تیم! )ابیافهای شهرا پر از محافظان قویّ و تیر همهما آسمان را جستجو کردیم و  هو این ک

 ﴾٩﴿اباً رصَدًَا هشَِ هللَْآنَ یجََِدَْ افمََنَْ یسََْتمََِعَِ  ۖ  ا مَقاَعَِدَ للَِ َّ سمَْعَِ هوَأنََّ ا کُنَّ ا نقََْعدُُ مَِنَْ

سمان  هما پیش از این ب هو این ک سمع در آ ستراق  ستیم  امّا اکنون می اها ش سهن د هبخوار ک

 (٩یابد! )می ابی را در کمین خودهاستراق سمع کند، ش

 ﴾١٠﴿مَْ رَشدًَا هرَ   ب مَْهوَأنََّ ا لَا ندََْرَِی أشََ   ر أرَُِیدَ بمََِنَْ فیَِ الَْأرََْضَِ أمََْ أرََادَ ب

شریّ درباره اهو این ک ضاح( ما نمی دانیم آیا اراده  شده یه)با این او شان ل زمین  اپروردگار

 (١٠دایت کند؟! )هاست آنان را  هخواست

 ﴾١١﴿ دََِدًاق طرََائقََِ ا کُنَّ ۖ   لكََِۖ  وَأنََّ ا مَِنَّ ا ال َّ صالحَُِونَ ومََِنَّ ا دُونَ ذَ

 (١١یم! )ستهای متفاوتیهغیر صالحند  و ما گروه  در میان ما، افرادی صالح و افرادی هو این ک

 ﴾١٢﴿رَباًهفیَِ الَْأرََْضَِ وَلنََْ نعَُْجَِزَهُ اللهَ َََّ وَأنََّ ا ظنَنََّ ا أنََْ لنََْ نعَُْجَِزَ



 

نمی توانیم رگز نمی توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شرررویم وهما یقین داریم  هو این ک

 (١٢قدرت( او بگریزیم! ) هاز)پنج

 ﴾١٣﴿قاً هلََا یخََافُ بخََْسًا وَلَا رَف ه برََِبِّ یؤَُْمَِنَْ فمََنَْ ۖ   هب ا آمَنَّ ۖ  دَىه ا ل َّ مَا سَمَِعَْناَ الَْوَأنََّ

وردگارش پرهرکس بهآن ایمان آوردیم  و  هدایت قرآن را شنیدیم به هنگامی کهما  هو این ک

 (١٣از ظلم! ) هترسد و نمی از نقصان هایمان بیاورد، ن

 ﴾۴١﴿ رَشدًَا روَْا  َّتحََ ئكَََِۖ  وُلفأَ أسََْلمََ فمََنَْ  ۖ  مَِنَّ ا الَْمُسَْلمَُِونَ ومََِنَّ ا الَْقاَسَِطوُنَوَأنََّ ا 

را  ر کس اسرررلام را اختیار کند راهراسرررتهی ظالمند  هی از ما مسرررلمان و گروهگرو هو این ک

 (۴١برگزیده است، )

 ﴾۵١﴿ نَّ مَ حَطبَاًهوَأ َّ مَا الَْقاَسَِطوُنَ فکََانوُا لجََِ

 (۵١یزم دوزخند! )هو امّا ظالمان آتش گیره و 

 ﴾۶١﴿مَْ مَاءً غَدَقاً هوَأنََْ لوََِ اسَْتقاََمُوا عَلىَ الطَّ رَِیقةََِ لَأسََْقیََْناَ

دنمی کنیم! شررا جنّ و انس  در راه)ایمان( اسررتقامت ورزند، با آب فراوان سرریراب هاگر آن هو این ک

(۶١) 

 ﴾١٧﴿ عدًَاعذََاباً صَ هیسََْلکَُْ ه رَبِّ ذَِکَْرَِ عَنَْ رَِضَْیعَُْ ومََنَْ ۖ   همَْ فیَِهلنَِفََْتنَِ

ست که شروی گرداند، رکس از یاد پروردگاها را با این نعمت فراوان بیازماییم  و هما آن هدف این ا ر

 (١٧سازد! )می عذاب شدید و فزاینده ای گرفتار هاو را ب

 ﴾١٨﴿أحدًََا َِ اللهَََّ وَأ َّ نَ الَْمسََاجَِدَ َِ َّ  َِ فلََا تدََْعُوا مَعَ

 (18یچ کس را با خدا نخوانید! )همساجد از آن خداست، پس  هو این ک



 

 ﴾١٩﴿لبَِدًَا  هیدََْعُوهُ کَادُوا یکَُونوُنَ عَلیََْاللهَِ َََّ ل َّ مَا قاَمَ عبََْدُ هوَأنََّ 

ست و او را هبنده خدا ب هنگامی که هو این ک شدتّ  هاو بی پیرامونهخواند، گرومی عبادت برمی خا

 (١٩کردند)می دحاماز

 ﴾٢٠﴿أحدًََا  هقلَُْ إنََِّ مَا أدََْعُو رَبِّ ی وَلَا أشَُْرَِكُ ب

 »م!هیچ کس را شریک او قرار نمی دهخوانم و می ا پروردگارم راهمن تن«بگو: (20)

 ﴾٢١﴿قلَُْ إنَِِّ ی لَا أمََْلكَُِ لکَُمَْ ضرًَّا وَلَا رَشدًَا 

 »دایتی برای شما نیستم!همن مالک زیان و «بگو:  (21)

 ﴾٢٢﴿مُلَْتحدًََا  هأحدٌََ وَلنََْ أجََِدَ مَِنَْ دُوناللهَِ َََّ  إنَِِّ ی لنََْ یجَُِیرَنیَِ مَِنَقلَُْ

ی هگاهو پنایچ کس مرا در برابر او حمایت نمی کندهبگو:)اگر من نیز برخلاف فرمانش رفتار کنم( 

 (٢٢جز او نمی یابم  )

 ا أبدًََاهنَّ مَ خَالدََِِینَ فیَِهناَرَ جَ ه نَِ لفإَ َّ هورََسُول اللهَ  َّیعََْصَِ ومََنَْ ۖ   هورََِسَالَاتاللهَِ إ َّ لَِا بلََاغًا مَِنَ َّ 

﴾٢٣﴿  

ولش کند، ر کس نافرمانی خدا ورسهمن ابلار از سوی خدا و رساندن رسالات اوست  و  ها وظیفهتن

 (٢٣مانند! )می در آن هآتش دوزخ از آن اوست و جاودان

 ﴾۴٢﴿ عدَدًَا لَ   أقَوَ ناصََِرًا أضََْعَفُ مَنَْ لمَُونَفسیََعََْ یوُعدَُونَ ماَ رَأوََْا إذََِا ۖ  حتََّ ى

نند  آنگاهم یدانند ا وعده داده شده ببیهآن هرا ب هیابد( تا آنچمی همچنان ادامه)این کارشکنی کفاّر 

 (۴٢کسی یاورش ضعیف تر و جمعیتّش کمتر است! ) هچ

 ﴾۵٢﴿رَبِّ ی أمدًََا  هقلَُْ إنََِْ أدََْرَِی أقرَََِیبٌ مَا توُعدَُونَ أمََْ یجََْعَلُ ل



 

 ن قرارشرررما وعده داده شرررده نزدیک اسرررت یا پروردگارم زمانی برایآ هب همن نمی دانم آنچ«بگو:

 (۵٢» )د؟!هدمی

 ﴾۶٢﴿أحدًََا  هغیََْب ََۖ  رُ عَلىهعَالمَُِ الَْغیََْبَِ فلََا یظَُْ

 (۶٢یچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد، )هدانای غیب است و 

 ﴾٢٧﴿رصَدًَا  همَِنَْ خَلَْفوَ هیسََْلكُُ مَِنَْ بیََْنَِ یدیَََْ ه فإَنََِّ رَسُول  مَِنَْ ۖ  رَْتضََىإ َّ لَِا مَنَِ ا

 (٢٧د... )هدا قرارمی هآنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آن همگر رسولانی ک

 ﴾٢٨﴿ عدَدًَا شَیَْء  ل  َّكُ ۖ  وَأحََْصَى مَْهمَْ وَأحََاطَ بمََِا لدیَََْهلیَِعََْلمََ أنََْ قدََْ أبََْلغَُوا رَِسَالَاتَِ رَبِّ 

دارد و  هاستاحا هننزد آ هآنچ های پروردگارشان را ابلار کرده اند  و او بهتا بداند پیامبرانش رسالت 

 (٢٨چیز را احصاء کرده است. ) همه

است.در  یک اعتقاد رسمیاسلام هصورت یک سورۀ کامل در قرآن آمده در نتیج هچون این داستان ب

 نام خرافات رد کرد و از آن گذشت. هجا نمی توان این داستان را باین

ا پرسیدم او در دبیرستان بودم از یکی از معلمان شرعیات قضیة جنر هنگامی که هیاد دارم ک همن ب

داسررتان  آن اعتقادداریم. این هسررتیم و این در قرآن آمده پس ما بهبا قا عیت گفت ما مسررلمان 

ست ک سیلة ارجمندی ا سط هب هو آن موقع  ای زندگیروانی محمّد پی برد درهراز هتوان بمی آن هوا

ایی هنتشدت احساس  همیرا از دست داده بود و بهمحمّد زیر فشار زیادی قرار داشت او اشخاص م

سردگی شرفتچندانی نمی کرد و مردم  ائف بهکرد. مذمی و اف سیار هبش پی کرده  او بی حرمتی ب

ا هرا ر حتی پیروانش او هکرد. در موقعی کمی نشرررسرررخت و خطرناک جلوهبودند. آینده او و پیروا

 هد کهدمی کنند. فی الواقع داسرررتان جن نشرررانمی پیامبری قبول هاو را ب هاناجنهکردند ناگمی

 دفاعی اصلی  روان او جبران است. مکانیسم



 

سئل سوره اعتقاد محمد را ب هم شان میدهخرافات زمان جا هدیگر این   ن اعرابدر آنزماد. هلیت ن

  هب هتی  کرا وق هاجن هاب این استکهای شهکنند و کار تیرمی استرار سمع هاجن هپنداشتند کمی

سوره الجن ب سمان بزنند. این باور خرافاتی در شغولند در آ سمع م سترار  شت ها ضوح نو شده  هو

 (٩و  ٨سوره جن ، آیات )است.

 جبران

سم دف سم دفاعی جبران یک نوح مکانی ست کمکانی شخص ب هاعی ا  برایهانهشکل ناآگا هدر آن 

ا جبران ا سرراختن یک داسررتان خیالی یا با خیال پردازی .موقعیت بدخود ر  ب ای واقعی یاهکمبود

سازد ستان قابل تحمل تری می اقعی وای هشخص برای کمبودهانهشکل آگا هی به، ثانیاً گا.کرده دا

ستعدادای فیزیکی یهکند. مثل کمبودمی یا خیالی دفاح شغلی یا کمبودهاا ر دوی ه ای روانی.های 

شوند)هاین دو روند اغلب در صلی این داAlho,٢٠٠٣م مخلو می  ستان (. در مورد محمّد دلیل ا

ندگیش خارج او را  رد کرده اند یا از ز همهدر دنیای واقعی  هحالا ک ها از این قرار اسرررتکهجن 

 کنند و اسلاممی ا او را قبولهبرد و آنمی داوند پناهمخلوقات دیگر خ هاجن هشده و ایرادمی گیرند. ب

 ند.هدمی آورند و رفتار و کردارش را مورد تحسین قرارمی

 دلیل تراشی

می شود  هپدیده ای گفت های دفاعی روان محمّد بود. دلیل تراشی بهدلیل تراشی یکی از مکانیسم 

سائل درونی و بیرونی توجی هک ستبرای توجیشوند. دلیل ترمی هدر آن م شی یک تلاشی ا کردن  ها

گفتة دیگر  هباشند یا بمی غیرقابلقبول هستند یا این کهدر اصل غیرمنطقی  هاعتقادات و رفتاری ک

باشررد. دلیل تراشرری یک می قابل قبول یکاسررتدلال اشررتباه همنطقی یا اختراح یک نکت هیک توجی

رفتار  های منطقی و قابل قبول بناخودآگاه معن شرررکل یک حرکت هب هاسرررت ک هانهپدیده ناآگا

انسان  هکنند کمی ناخودآگاه با کمک دلیل تراشی  دفاح خوبی ایهشود تقاضامی غیرمنطقی داده

محمّد در آن از دلیل  ه(. یکی از موارد بسرریار معروفی ک,١٩٩٨Nallietبنماید) ا را قبولهبتواند آن

پیوست.  وقوح هوازن به هی در جنگ با قبیلدر موقع پیروز هکند داستانی است کمی استفاده تراشی



 

سفیان، معاوی همحمّد ب سای قبیلة قریش از قبیل ابو شش کرد و اغلب  و یزید مقدار زیادی هرؤ بخ

دشمن  هابوسفیان ک هچرا او ب هواداران محمّد عصبانی شدند کها داد. هآن هدست آمده را ب هغنایم ب

 داده است. ا راها و نقره هاصلی اسلام بوده بیشتر شتر

شما پیغمبر غنیمت بردند امّ هقریش ثروت زیادی را ب های ایراد کرد و در آن گفت ک همحمّد خطاب ا

راه  همحمّدرا از مشاجره ای ک هک هوشمندانهاین نطق  (٩٧۵-۵٩۵شام صفحة , هخدا را دارید)ابن 

 بود نجات داد یک نوح بسیار خوب دلیل تراشی است. هانداخت

ا او را هاسررا لهآن هاحتمال زیاد برای این ک هقریش داده بود ب هی خود غنایم را بدلایل شررخصرر هاو ب

 هد . او بهیخواسرررت خودش را بزرگ وایثارگر نشررران بدم اذیت, حقیر و خار کرده بودند ومحمّد

یچ کدام همدیگر ایجاد کند. ولی او هیک نوح دوستی بین قبایل دشمن با  هخواست کمی مچنینه

وادارانش را هجای آن او فقط سعی کرد  هکارنبرد. ب هوادارانش به هرا در جواب دادن باز این دلایل 

در کنار  ها این مقام داده شده کهآن ها نرسیده ولی بهآن هغنایمب هدرست است ک هخوشحال کند ک

 ١رسول خدا باشند.

 

 

 

 

  

                                   

 .محمد از آن نگارنده است مکانیسم های دفاعی تحلیل و تجزیه 1
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 پیروزی بر بت پرستان و فوت محمد

 

 

  



 

 

ستند رویبت په هاین بود ک هرارداد حدیبییکی از مواد ق سلمانان نمی توان ستان یا بر یچ یک از م ر

 یچ یک ازبت  پرسررتان یاهمین ترتیب ه ها بودند شررمشرریر بکشررند. بهمتحد آن هآن کسررانی ک

تحد جرت یک گروه مهشررتمهمتحدانشرران اجازۀ آزار و قتل مسررلمانان را نداشررتند. ولی در سررال 

بود و  شده هشدند. قرارداد شکستهپرستان قرار گرفتند و چند نفر کشت مسلمانان مورد تعدی بت

شت. اما در این زمان تعداد سیده هواداران محمّد بهدیگر التزامی وجود ندا بود و دیگر از  حد اعلا ر

 .بت پرستان نمی ترسید

سال  سال هم بعد از هم و دهای نهدر  ج ن گ راو د های خوبی برای محمّد بودند. با این کهجرت 

د هنشر د ا پیروز شد و توانست افکار خود رادر تمام عربستانهمة آنهای زیادی شرکت داشت در ه

اکنون  هش کاو بدونجنگ تسلیم شد و محمد و یاران هاو ابو سفیان را قبل از جنگ چنان ترساند  ک

 هردگی بب ها را بکشررد یا بهتوانسررت تمام آنمی کردند ، او را فتح هنفر میرسرریدند مک ١٠٠٠٠ هب

 ین کرده بودند.هاو تو هب هار نفر را کهغیر از چ هرا بخشیدب همهفروشد، ولی  او 

 (١٢۵ هصفح ٢)الواقدی جلد 

 آخر هخطب

ه یک آخر رسیدهزندگیش ب هدانست کمی حج رفت و چون هسالگی برای آخرین بار ب ٣۶او در سن 

 .م برای مردم خواند و افکارش را انتشار دادهخطبة خیلی م

م دید هآیا بار دیگر شرما را در این محلخوا هصردای من گوش کنید. من نمی دانم ک های مردان ب"

شما و آنچهیا ن ست تا وقتی ک ه. چون  دین خداوندبروید. چون در این روز  هب هشما دارید مقدس ا

شما حتماً خدا را زیارت خوا شمادر مورد رفتارتان خواهاین ماه مبارک  سید. من د پرهید کرد و از 

شما اعتماد کرده بود برگرداند.  هب هکسی ک های دارد بگذارید وب هوثیق هام آن کسی ک هشما گفت هب

کسرری بدی نکنید و  هتمام ربا خواری حرام شررده ولی شررمامی توانید سرررمایة خود را نگاه دارید. ب

سی ب ستهشما بدی نخوا هک ست ک هد کردخدا خوا شد و تماه ها م خونریزی یچ نوح رباخواری نبا



 

م منسوخ هخوامی من هی را کهبدون انتقام بماند. اولین خون خوا هلیتلازم است کهای دوران جاه

ربیاب الحریث پسرررر عبدالمطلب شرررده باشرررد. آن اولین خونریزی بود در  هب هکنم آناسرررت ک

 کند در سرزمین شما موردستایشمی  مع همیشهمن با آن برخورد کردم. شیطان  هلیت کهزمانجا

ا را کوچک هشما آن هاییکهستایش او باشد راضی است حتی چیز هک هر چه هقرار بگیرد اما اگر او ب

بتان آگاه باشرررید. عقب انداختنیک ماه مقدس فقط ناباوری هاو در مذ هب هکنید. در نتیجمی تلقی

کنند و یم ا آن را یک سال قبولهب دورشده اند. آنهکنند از مذمی ناباوری هایی کهعظیم است. آن

مان  ور هم بریزنند. ه هخدا حرام کرده ب هایی را کهماه هند کهخوامی اهکنند. آنمی سال دیگر رد

ارتا ی های سال دوازده تاست و چها را. شماره ماه هخدا آفرینش را کامل کرد وزمین و آسمان  هک

اسررت.شررما بین جومرا و شررعبان  هم و یک ماه رجب کهماه پشررت سررر هباشررندسررمی ا مقدسهآن

ا در رختخواب شرررما هآن ها برای شرررما حقوقی دارند شرررما حق دارید کهبرزنانتانحقوقی دارید و آن

شکار بد نکنند. اگر آنها کارهبیحرمتی نکنند و آن ا را هآن هدکهدمی شما اجازه ها کردند خدا بهای آ

شیدند  ا ازهسختی. اگر آن هب ها را بزنید اما نهای بگذارید و آن هدر اتاق جداگان ست ک شان د کاربد

 غذا بخورند و لباس بپوشند در کمال احترام. ها اجازه دارند کهآن

شما هآن ها را رعایت کنید برای آن کهآن های ممنوعهکار شما ها زندانیان  یچکنترلی بر هستند و با 

کلام  ا باهنآخدا و شررما لذت خودرا از  هعنوان اعتماد ب ها را فقط بهروی خودشرران ندارند. شررما آن

شما  هان من بمید. اوه مردهای مرابفهید تا حرف ها گوش دهآن همید بها را بفهبرید. پس آنمی خدا

راه خلاف  هیچ وقت بهدارید شما  هاگر شما آن رانگ هام ک هام و برای شما چیزی باقی گذاشت هگفت

شانهنخوا ست ودنبال هید افتاد. یک ن ست پس  هصادق کتاب خدا ای ه هگفت هبروی از پیغمبر خدا

درند. یک م براهر مسلمانیبرادر مسلمان دیگر است و مسلمانان باه همن خوب دقت کنید. بدانید ک

د. پس اشرررتباه هدمی او هش بهدل خوا هاو ب هاز برادردیگرش چیزی را بگیرد ک هبرادر حق دارد ک

شنیدم ک هنکنید خدایا آیامن ب سی گفت ب هشما نگفتم. من  شان دا هخدا بل هک بر خدا د و پیغمن

 مردان دیگر پیوست . هداد و ب هزیارتش ادام ه. بعد پیامبر ب"دیهشات گفت خود



 

اعراب در  ایی بخواند؟ تا آنزمان او باهاحتیاج دارد یک خطبة ن هکرد کمی چرا محمّد احسررراس

ست کمی بزرگترین اجتماح اعراب بود و او ای کوچک برخورد کرده بود ولی اینهگروه   این هدان

و  بود هاسرررلام گذشرررت های زیادی از آغاز دعوت بهد بود. سرررال ها خواهآخرین برخودش باآن

 چند موضوح را روشن کند. هاواحتیاج داشت ک

 هسلام را باامی توانستند هم مأموریت اوست. آنهاتحاد اعراب یکی از مسائل م هدانست کمی محمّد

شهران جاایدوهجنگ  ها بهای دیگر ببرند ولی اگر آنهسرزمین  شتند و اتحاد ان را از لیت برمی گ

ب هماند و بمی دادند اسرررلام درعربسرررتانمی دسرررت  هاین دلیل بود ک هجای دیگر نمی رفت. 

نوی  لیت را برداردو یک آغازهای دوران جاهی همحمّدفرصرررت را مغتنم شرررمرد تا تمام خون خوا

شمی افتدهای قبلی هی هدر آن خون خوا هبیافریند ک ساقط مگی از ارز سمان  هشوند. او بمی و  آ

 هخواسررت خدا و بقیمی او کارش را انجام داده اسررت او هدگرفت کهچند بار نگاه کرد و خدا را شررا

 آخر رسانده است. هاو ماموریتش را بهبدانند ک

سم حج انواح تعبیر و تفسیر  د رسوم بت محم های گوناگون وجود دارد ، ولی  عمر ازاینکهبرای مرا

(. محمد ١٩٧٧یلی ،هشرعی کرده بودسخت خشمگین بود)س هلیت را یک وظیفهن جاپرستی زما

 هکتیک  هیی ک هدور خان هقبایل عرب ایجاد کند. ولی   واف ب همهاتحادی بین  همیخواسرررت ک

 ا  محمد بر ضدش جنگیده بود.هسال همان کاری بود کهسنگ مقدس درآن جای داشت 

 آخر و سرنوشت زنان هخطب

سئلرابطة محمّد  شده. ولی حکم او درمورد م صول قبلی ذکر  ق زنان حقو هبا مادرش و زنانش در ف

سائل خیلی عمیق در زندگی میلیو  ن ست. گفتار محمّد در آن هباعث م شده ا سلمان  کان و ما زنم

 هی اسلامبآن زمان پیشرو بود ولیشکل غیر قابل انعطاف پذیر و خشک آن مسائل زیادی را در دنیا

 وجود آورد.



 

 

شررتری ا از گاو وگوسررفند حقوق بیهقبل از محمّد زنان عربسررتان حقوق بسرریار کمی داشررتند. آن

شتند محمّد ب ستگی روانیش ب هندا سنین خیلی هخا ر واب ست دادن مادرش در  کم  زنان واز د

سی مطرح نکرده بود. او تعداد زنانی  هحقوقی را برای زنان مطرح کردک مردان  ها کرتا آن موقع ک

 . می قائل شدها از ارث سهار تقلیل داد و برای آنهچ هستند بگیرند بمیتوان

سفان شت .با توج هولی  او متا شت محمّ هقدرتی کهب هدست مردان را در زدن زنان باز گذا د دا

 ها مسئلو یانست کتک زدن زنان را حرام کند تومی سادگی هاو ب هتوانیم حدس بزنیم کمی ما

توانست آن می محمد د پیدا شد، و قبل از اسلام وجود نداشت.اساس اوامر محم بر هحجاب ک

 سر هچادر ب انزنان در زمان ساسانی هک هاینجا نمی کشید. این مسال هراآسان تر بگیرد تا کار ب

و او  ای پوراندخت پادشاهساسانی را دید هامه هکردند ، یک غلط مصطلح است. بنده سکمی

خر را آورده آبدنی را راه حل  ه. خیلی از مفسرانقرآن تنبیسر ، یا روبنده ای نداشت هچادری ب

 هتا وقتی ک هرسد کمی نظر هزنان وجود ندارد. ب هبرای نوح تنبی ولی یک استاندارد واقعی ، اند

 نشده باشد حد شرعی بر آن جایز نیست. هزن شکست استخوان



 

شی  سرین قرآن دلیل ترا ضی دیگر از مف سیرآورترین این ت ندهای دیگری کرده اند. از خهبع  ، اهف

باشند می از بزرگترین مفسرین فعلی قرآن ایرانهباشد کمی مکارم شیرازیالله تفسیر حضرت آیت 

 هری دارند بی از زنان یک بیماهگرو هروانکاوان امروزی عقیده دارند که. ایشررران فرموده  ا ن د ک

ن آن ا روش آرام کردهرسدتنمی اوجش هاین بیماری ب ها موقعی کهاسم مازوخیسم و بعضی وقت 

وح روان ملایم جسررمانی یک ن هموارد تنبی جسررمی شرروند. بنابراین در این هتنبی هباشررد کمی این

 (.۴٣٧-٣٧٣ ه، جلد سوم صفح۵١٩٩مکارم شیرازی الله آید)آیت می حساب هدرمانی ب

 وضوح در قرآن ذکر شده است: هبرتری مردان بر زنان ب

َََلَ َّ  ال ِّ رجَالُ ق َّ وَامُونَ َََاءَِ بمََِا ف َّ ض َََ بعََْاللهُ عَلىَ النِّ س  وَبمََِا بعََْض َ َۖ  مَْ عَلىهض

َِاتُ  َّ فاَل ۖ  مَْ هأمََْوَال أنََْفقَوُامَِنَْ ََالحَ َِاَتٌ ص َِاتٌ قاَنت َِا حَفظََِ َّ للََِْ حَافظَ َْبَِ بمَ   َّ وَال  اللهُ غیَ

َافوُنَ وزَ لاتیَِتخَ ََُُ رَِبوُاجَِ ن فیَِ الَْمَضَ َّ هجرُُوه ن وَا َّ ه ن فعََِظوُ َّ هنش َََْ  ۖ   ن  َّ هعَِ وَاض

 کبَیَِرً عَلیَِاًّ انَکَ اللهَ  َّنَِ  َّإ ۖ   ن سبَیَِلًا  َّهعَلیََْ تبََْغُوا فلََا فإَنََِْأطََعَْنکَُمَْ

سبهایی کهبان زنانند، بخا ر برتری همردان، سرپرست و نگ  هت بخداوند  برای بعضی ن

کنند. می (ورد زناناز اموالشان )در م هایی کهخا ر انفاق هبعضی دیگر قرار داده است، ب

صالح، زنانی  ضعند، و در غیاب ) هستند کهوزنان  سرار و حقوقهمتوا او را،  مسرخود،( ا

از زنان را  هکنند. و )امّا( آن دسرررتمی خدا برایآنان قرار داده، حفظ هدر مقابل حقوقی ک

 د،( درید! )و اگر مؤثرواقع نشررهازسرررکشرری و مخالفتشرران بیم دارید، پند و اندرز د هک

 ها بهنیجز شررردت عمل، برای وادار کردن آهیچ راها دوری نمایید! و )اگر هبسرررتر از آن

 انجام وظایفشان

جویید! )بدانید( ا نهی برایتعدیّ بر آنها را بزنید! و اگر از شررما پیروی کردند، راهنبود،( آن

 و بزرگ ا س ت. هخداوند، بلند مرتب

 (۴٣ هسوره نسََِاءً آی)



 

اجتماعی،   باعث شد نیمی از مردم جوامع اسلامی اززندگی هام این بود کایی  این احکهن هنتیج

 نشین شوند. هکار و تحصیل دور بی  افتند و خان

 فوت محمدّ

ی بیماری اه هنشانهفوتش انجامید. یک نگاه ب هب هجری محمّد بیمار شد کهم هدر آغاز سال یازد

 است. هاو از یک بیماری مغزی در گذشت هد کهدمی نشان

ای ه هدادند مانوشررتمی ایشرران را گزارشهد این قضررایا بودند و دیده هچون عدۀ زیادی شررا

 کنند.می م تطبیقهعموماً با هدقیقی درمورد فوت او داریم ک

 هب بشرر هاش خواسررت تا او رادر نیم همحمّد از خدم هدر ابتدا بیماری او این  ور شررروح شررد ک

ستان بقیع ببرند. وقتی ک س هب هگور سانی کآنجا ر شتهدر جنگ هید او برای ک ده ش های قدیم ک

شمامردم گور"بودند دعا کرد او گفت: شما باد  شما خوش هسلام بر  ضعیتتها.  ان از ستید چون و

ریک از هآیند و می مهنفوذ کرده و امواج تاریک بر روی  همهتر اسرررت. اختلافدر بین هزندگان ب

زودی  هد بمحمّ هدانسرررتند کمی اهبرد. آنمی د رنجدیگریبدتر.محمّد از اختلافات بین  رفداران خو

 می کردند.همدیگر مجادلهدست آوردن مقام با  هد مرد و برای بهخوا

شیع سنی و  شدهبود.ابوسفیان هاختلافات متعددی بروز کرده بود. دعوا در مورد  علی   هب شروح 

و ای نیست اگر چرا از محمد در مورد خلافت خودت نمی پرسی ،علی  گفت کار درست هگفت ک

سفیان گفت اگر بهنخوا هیچوقت خلیفهبگوید من  هن شد.ابو سپاه را پر ا هی من مدینهخوا هم ز 

 م کرد. ولی  علی قبول نکرد.هخوا

یار و عمر ای ایندهکلیة تمام گنج  همن این انتخاب داده شده ک هب هگفت کمی دوستانش همحمّد ب

 (.٧٨۶شام صفحة هشت را ببینم)ابنهو ب شت بروم و خدایمهب هباشم و ب ه ولانی داشت

ستان را ترک کرد و ب ش هخان همحمّد گور شد. عای صبح فردای آن روز بیماری محمّدشروح   هرفت 

شت دیدکمی در این مورد ستان برگ شدید دارم من ب هگوید: پیغمبر خدا از گور سردرد   همن یک 

شوی اگر تو می گفت: آیا تو ناراحت من هآخسر من  , بعد ب هعایش هاو گفت: ن "آخ سرم"او گفتم:



 

ش هقبل از من بمیری ومن تو را در کفن ب تو  هبینم کمی گفت: من هپیچم و برایت دعا بخوانم عای

گاه  نت در رختخواب من بخوابی. پیغمبرلبخند زد و آن نا با یکی از ز تان برمی گردی و  ازگورسررر

 خراب شد. هحالش در اتاق میمونهکرفت تا جایی می ای زنانشهاتاق  هدردش زیادتر شد او ب

ا هتراحت کند آناس هاو در اتاقمیمون هند کهدمی ا پرسید آیا اجازههمسرانش را صدا کرد و از آنهاو 

 (.٧٩۶شام صفحةهقبول کردند)ابن 

ال پیچ سرشرا دستم هکمک عباس و علی ابن ابیطالب در حالی  ک هپیغمبر برای پیاده روی رفت ب

 کشید.می را ایشهکرده بود و پا

 روی من های مختلف بیاوریدو بهفت مشرررک آب از جاه "بعد بیماری پیغمبر بدتر شرررد او گفت

و آب بر روی او  میان مردان بروم و نماز بگذارم زناناو را در یک لگن نشررراندند هبتوانم ب هبریزید ک

 (.٧٩۶شام صفحة هریختند تا او فریاد زد کافیاست کافی)ابن 

سج هبعد محمّد ب ست. وقتی ب هپیروانش گفت ک هد برای نماز رفت و بم  هخان هآخر عمر اونزدیک ا

مراه افراد ه هبود. بعضی از زنان او دور او جمع شدند بهبرگشت درد او بیشتر شده بود و از حال رفت

ستهاو دارو بد هباید ب هاقبول کردند کهخانواده و آن شد ولی از د صبانی  همهند. حال او زود خوب  ع

بخورند.  هعنوان تنبی همان دارو بهمشررران باید ازه هگفت ک همه هاو دارو داده اند. او ب هب هشرررد ک

جا بیاورد وقتی مسررلمانان او را دیدند  هوقتی حال پیامبر بدتر شررد او دسررتور دادتا ابوبکر نماز را ب

ضی همه سلمانان دارنهاز این ق شد وقتی دید م شحال  سیار خو شده بودند. محمّد ب شحال   دنمازخو

درازکشید.محمد مدتی  خوابید ، بعد  هعایش هآمد و روی سین هخان هخوانند. و پیامبر از مسجد بمی

ذیان هآمرزیده شوید. عمر گفت او  همه هبیدار شد و گفت :قلم برای من بیاورید تاچیزی بنویسم ک

 هاتاقشد در حالی کابوبکر وارد  هدراز کشید. یک مرد از خان هعایش همیگوید. محمددوباره روی سین

د هخوامی او مسواک همید کهف هعایش ه وری ک هاو نگاه کردب هیک مسواک بر لب داشت. پیغمبر ب

سواکمی خوا سید آیا م شهاز او پر سرش را تکان داد عای سواک را گرفت و آن راکمی   هی محمد  م

شد بعد آن را ب سواک کرد .ع هایش رابهاو داد او دندان  هجوید تا نرم  ششدتم  هگفت پیامبر ب های



 

سواک زد ک صفحهمن  هشدتی م سعد جلد اول  (. بعد آن ١٨٠ هیچ وقتمثل آن را ندیده بودم )ابن 

سین شتو روی  شد وقتی ب هرا زمین گذا سنگین تر  شمانش ازحرکت  همن  صورتش نگاه کردم چ

 (.٨٢۶شام صفحةهایستاده بود)ابن 

شیدن پا ب شان هک سکت هاحتمال زیاد ن ست مغز بوده  زیرا اومغزی در  هیک  صحبت نوهنیمکره را ز 

 هو چنان بانوز از کار نیفتاده  بودهاسررت. گفتار ه همیکرده . مرکز گویایی در نیمکره چپ اسررت ک

ست قدیمش عمر گفت ک هبود ، ک هم ریخته  ۴جلد ، ١٩٩٠ذیانمیگوید)تاریخ  بری هاو دارد  هدو

صفح ش هگفت ه(. ب١٣٢٠ ه، س هعای سکمی بعد او نمیتوان ضای م شاره تقا صحبت کند و با ا  واکت 

شان میدمی شده کهد کهکند.این رفتار ن ست مغز انقدر زیاد  کره چپ نیم هب هخونریزی در  رف را

شار آورده. و اوقدرت کلام را ه مزه بد  مان اختلالهد. مسواک زدن شدید از هم از دست میدهم ف

( را در حال مرگ نشان Geschwind syndrome) گیرد و شدت سیمپتممی هان سرچشمهد

شم هبعد از فوت محمد عمر ک.  دهمید شده بود . از آن اتاق خارج شد و  سیار عصبانی  را  شیرشب

بکر بیرون آمد و و بر میگردد. ابو هل روز رفتها برای چهآسمان هکشید و فریاد زد ، محمد نمرده او ب

 ."عمر آرام بگیر"عمر گفت  هب

 را الله ها کهمحمد مرده اسرررت، ولی آن هپرسرررتند بدانند کمی رامحمد  هایی کهابو بکر گفت آن

 .زنده استالله پرستند می



 

 

 مقبره محمد ها عکس منسوب بهتن



 

 

 . همسجد و مقبره محمد در مدین

  



 

د .عاقبت تاخیرافتا هتدفین او ب هدر گذشت و دوستانش آنقدر جدال کردند ک همحمد در اتاق عایش

 شد. دست علی  ابن ابیطالب دفن هخودش ب هدر خان همان اتاق عایشهاو در 
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